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بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین 


با سپاس فراوان از خداوند بزرگ به خاطر لطف و رحمت بی پایانش» و 
درود بی کران بر پیامبر و خاندانش که اسمان و زمین به وجودشان 
پابرجاست و همه مخلوقات به یمن و برکاتشان روزی داده می شوند. 


شاید کمتر کسی باشد که از افکار منفی و وسوسه های شیاطین انس و 
جن در امان باشد. شماری هم گرفتار وسواس عملی هستند و خود و 
دیگران را به رنج و زحمت می اندازند. 


از اين رو بنا به درخواست مکرر عزیزان بر ان شدیم که در برنامه پربیننده 


این مباحث بحمد الله با استقبال فوق العاده تقد حانٌ این برنامه روبه رو 
شد و به درمان بسیاری از مبتلایان به وسواس انجامید و از این بابت خدای 
متعال را سپاس میگوییم. 


در این مباحعثت ابتدا پیامدهای شوم یدیده وسواس را مطرح و سپس به 
ارائه راهکارهای درمان ان پرداخته ایم. در این میان دعا و توسل جدی به 
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اهل بیت علیهم السلام و ذکر و توجه قلبی به خدای متعال و دریافت 
درست از دین و یادگیری صحیح مسائل و بی اعتنائی کامل به افکار منفی 


وان وم ای مقر ای اس ات انیت که وین 
از تدوین و ویرایش به شما خواننده عزیز و گرامی تقدیم می گردد. 


در پایان از همه عزیزانی که ما را در این راه یاری دادند و زمینه طرح این 
مباحث را فراهم کردند, از مسئولین صدا و سیما؛ به ویژه تهیه کننده عزیز 
برنامه. جناب اقای رکنی و مجری خوب و توانمند ان, جناب اقای نجم 
الدین شریعتی, همچنین از برادر بزرگوارم., جناب اقای اسدی که تدوین و 
ویرایش ان را به عهده داشتند و نیز ناشر محترم آن صمیمانه تقدیر و 
آمید است که این مباحث بتواند گره از کار عزیزانی که به اين بلیه گرفتار 
امده اند بگشاید و انان را از دام وسوسه های شیطان برهاند و ما را 
مشمول دعاهای خود گردانند ! 


ایام سالگرد جشن ازدواج امیر المومنین و حضرت زهرا علیهم السلام 
اول ذیحجه 1438 
حبیب الله فرحزاد 


ص: 16 


فصل اول: پیامدهای وسواس 
اشاره 
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غم و اندوه 

از چیزهایی که غم و اندوه را از بین می برد و شادی و فرح و سرور ایجاد 
می کند. جدا شدن از افکار و خیالات باطل و توهمات و وسواس است. 
کسانی که دچار وسواس فکری و پا عملی می شوند, بحران غم و فشار 
روحی و افسردگی آنها را فرا می گیرد. اگر بتوانند از اين افکار و خیالات 
باطل: و فان ببایتدر راختی وشن و اساینش به آنماند فی مردو. 


از این رو پرداختن به بحث وسواس و ريشه ها و علل آن و خسارتهای 
فراوانی که از این پدیده به فرد و جامعه وارد می شود و همچنین 
راهکارهای پیشگیری و درمان اين معضل بزرگ روحی و روانی ضروری 
وسواس به افراد و خانواده ها و جامعه تحمیل می کند بیردازیم و سپس با 
ترزفنی ال انم واهای درسان ان‌ساسان در 

دام بزرگ شیطان 


باید بدانیم که وسواس دام بزرگ شیطان است و انسان را سخت مبتلا می 
کند. کسانی که به وسواس مبتلا هستند. باید بیذیرند که بیمارند ونیازمند 
درمان. 
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وسواس یک ناهنجاری روحی و یک بیماری خطرناک و خانمان سوز و از 
عادت های ناپسند به شمار می رود. شاد کی ۵5 بم مواد محون عاوت 
5 


وسواس ريشه در پیروی از شیطان دارد. خدای متعال در قران می 
فرماید: 


و + 


تیغوا خطْوَاتِ السّیّطَان له لک ده مه ین :)و از کاففای. تیظان: 


099۰ " چرا که او, دشمن اشکار شماست 


شیطان در فران.به «اعده میین »و جشمنه اشکار تعبیر شدم: اس یعتن. در 
فکر و انديشه ما ایجاد نوهم و وسوسه می کند. این است که باید از 
وسوسه شیطان به خد | پناه برد؛ چنان که در قران به این امر توصیه 
فرموده است. 


یشم اللّه لحم الرَجيم قل أعُود رب | لاس مك ال س اه الا ناس من 
سر الوسواس الْحَتّاس الذی یَُسوسٌ فی ضَدُورٍ الناس من آلجّه والاس" 
(2 به نام خداوند بخشنده قفر بان . بگو؛ پناه می برم به پروردگا ر مردم, به 
مالک و حاکم مردم, به (خدا و) معبود مردم. از شر وسوسه گر پنهانکار, که 
فصو ها اس ی وا وا 


ک 


شیطان های انسی و جنی فکر منفی به انسان می دهند و سپس به عمل 
های منفی وامی دارند. وسواس فکری یک ذرهاش هم خیلین زیاد است. 
کسانی که سیگاری می شوند و اعتیاد پیدا می کنند, اول از یک نخ سیکار 
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1- سوره بقره, آیه 1109 
2- سور ه ناس. 


وسواس هم آرام آرام شکل می گیرد. و شیطان گام به گام انسان را در 
این باتلاق فرو می برد. وسواس از بیماری های خطرناکی است که باید آن 
را در نطفه خفه کرد. اگر نشانه هایی از وسواس در کسی پیداشد, باید 
فوری پیشگیری کند و نگذارد در او نفوذ کند که بعد درمانش مشکل است. 


ناه بر ن 


وسواس را باید به عنوان یک ناهنجاری, یک گناه شرعی, عقلی, و عرفی 
تلقی کرد. البته اگر کسی یکبار عمل عبادی خود را تکرار کند, وسواس 
نیست. اما کسی که در طول ماه و سال, در نمازش, قرائتش, شست و 


همین طور که دروغ و غیبت و تهمت و مال مردم خوردن حرام است, 
شرعی و عرفی و عقلی و اخلاقی تلقی می شود. 


کسی که ده بار وضو می گیرد, پا ژیاد ابکنتتی می, کند: فقط یک. کنان-نمین 
کند. چندین گناه مرتکب می شود. او اسراف می کند که از گناه کبیره 
است. انیا عمر خود را تلف می کند که اين هم یک خسارت بزرگ است. 
ثالثا اطرافیان خود را در فشار و آزار قرار می دهد. عواقب وخیم دیگری 
نیز دارد. 

پس باید به وسواس به عنوان یک گناه بزرگ بنگریم, نه به عنوان یک امر 
مکروه و ناپسند. گاهی بالاتر از گناه و معصیت است. می توان آن را به 
عنوان بدعت در دین برشمرد. ار و0 ی 3 
دین وارد دین می شود. 
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بر اساس روایات. کسانی که بدعت گذارند, بدترین انسانها هستند و در 
کنار حکام و ظالمان و طاغوت ها قرار می گیرد. و بدعت گذار در گناهان 
کسانی که تحت تأثیر اين بدعت عمل می کنند شریکاند. گاهی با وسواس 
خود بندغتی در دین. می: کذاریم. 


پیروی از شیطان 


انسانی که به وسواس مبتلاست, در حقیقت عقل خود را کنار گذاشته و در 
بست از شیطان پیروی می کند. عبد الله بن سنان می گوید: نزد امام 
صادق علیه السلام از مردی که در وضو و نمازش گرفتار وسواس بود یاد 
کردم و گفتم: او مرد عاقلی است. حضرت فرمودند: 


وا عقل. له وضع نظیع الشیظان * جه عفلی: دزد که فر مار شیطان..فی 
کند؟ 


عرض کردم: «وکیف یطیع الشیطان, چگونه فرمانبری شیطان می کند؟ » 
فرمودند: 
سله-هذا الخق. بانبه-من. آی شین ۶ هه ؟ فانه بقل لی* من عمل التیظان» 


(1) از او بپرس وسوسه ای که به وی دست می دهد از چیست؟ قطعا به 
تو خواهد گفت: کا ر شیطان است.» 


فرمودند: این شخص اصلا عقل ندارد. از مجانین است ؛ چون مطیع شیطان 


است. 
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[- الکافی, 0 1 ضص‌‌ 12 ۳ 10 


وضو سی تانیه فرصت لازم است. در باره وضو فرمودند: «غسلتان و 
مسحتان» 1(۰)بعنی وضو دو شست وشوو است ؛ . شست و شوی صورت و 
دست و دو مس : مسح سر و مسح پا. عجیب است که برخی افراد این 
انا سا مس ۱ 


بعضی افراد نیم ساعت وضو می گيرند. چند ساعت در حمام خودشان را 
اگر شک دارید؟ از خودشان بپرسید. بگوپید: وقتی وضو و غسل و نمازت را 


ای ان اس تس ند 


اگر جلوی وسواس را نگیریم, گام به گام زیاد می شود و آرامش و خوشی 
و شادی و نشاط را از انسان می گیرد و فساد روح و جسم و دین و دنیا را 
به دنبال دارد. هم دنیا را از دست می دهیم, و هم اخرت را؛ و این همان 
خسران و زیان اشکاری است که قران می فرماید. 


خسیر الا والاخرة دک هو الخْسْرَانْ الْْیینْ؛(2) در دنیا و آخرت زیان دیده 
گزینش عقل 


0 "7 0 
سازم, 
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ی اس 


کی را برگزین و دو تا را رها کن». آدم گفت: «ای هیر یل( ان فسته 
چیست؟». گفت: «العقل والحیاء و الذین, عقل, حیا و دین». 


آدم گفت: «[نی قد اخترت العقل, غقل را نز گزیذض» ان : گاه جبرثیل به حپا 
و دین رو کرد و گفت: «انصرفا و دعاه ؛ بروید و او را رها کنید». آن .ده 


گفتند: «یا جبرئیل, نا ام( آن نکون مع العقل حیث کان؛ ای جبرئیل ! ما 
ها هرایم هه باشیم». گفت: «خود دانید», و بالا رفت.(1) 


یعنی عقل حتی از دین بالاتر است. کسی که وسواس دارد, دارد ريشه و 
اصالت و هویت خودش را از بین می برد. رسول خدا صلی الله علیه و آله 
وسلم فرمودند: 

ما قسم الله للعباد شیتا آفضل من العقل, فنوم العاقل آفضل من سهر 
الجاهل, واقامه العاقل آفضل من شخوص الجاهل*(2) خداوند, چیزی با 
ارزش تر از عقل در میان بندگان, تقسیم نکرد. از این رو خواب ب عاقل, از 
بیداری نادان برتر است و برجا بودن عاقل ازبه حرکت در امدن نادان برتر 
است. 


و اه 


از دش وفع از اهش 
ص: 24 


[- الکافی, 0 ۷ ض‌‌ ۷۹0 حِ( مخ الخصال, 0 102 ض‌ 59 


قف: 5 وسواس است. 


انسان وسواسی هرجا می رود می گوید: وضویم چه میشود؟ غسلم جه 
می شود؟ اب کشیدنم چه میشود؟ دست به سیاه و سفید نمی زند. خودش 


و اطرافیانش را در حالت قرنطینه قرار می دهد, آرامش و راحتی ندارد. 


اساسا آدمهای وسواسی معذب هستند. یعنی از همین حالا جهنمشان 
شروع می شود. آدم های وسواسی از زندگی لذت نمی برند. اطرافیانشان 
هم در زحمت و فشار قرار می گيرند. 


بيايیم محض رضای خدا به دهان شیطان بزنیم. شک نکنید که خدا به شما 
بگذارید. ما کسانی را داشتیم که پنجاه سال در گر وسواس بوده اند, ولی 
با گفت و گو مشکلشان حل شد و راحت شدند. 


شنظات وفتی, شش خانگ شهار اسان منود که ان وا تاآمند کند ومد 
درها را به روی او ببندد. ولی اگر امید و روزنه نجاتی باشد, شیطان عقب 
بياییم برای آرامش خودمان و آخرتمان و حفظ معنویت خودمان, از خر 
شیطان پیاده شویم و زمام امور خود را به دست خدا بدسینم: خدا| قی کواند* 
اگر حرف من را بشنوی, در مقام امن و آسایش قرار می گیری. 


ان الْْتَفينَ فی مقام مین ؛(1)یه راستی پرهیزگاران در جایگاهی آسوده 
آاند] 


ص: 25 


1- سوره دخان, آیه 51. 


عمل کنیم و دنباله رو شیطان نباشیم. ولی چه کنیم که برخی افراد با 
پیروی و حرف شنوی از شیطان خود را در وادی اضطراب و ناامنی می 
اندازند. 


در دام شک و تردید 


یکی از آفات وسواس این است که انسان مبتلا به وسواس در مه بل 
کیک ۵ کر دید هی کنخ سوفن از آه یی اد شکان. مت سار میت وید 
نمی دانم در خانه را بستم يا نبستم؟ فلان کار را کردم يا نکردم؟ دارو را 
خوردم يا نخوردم؟ . وضویم را درست گرفتم يا نه؟ نمازم را صحیح خواندم 
يا نه؟ و صدها متیراله دیگر. 


ما تمام درهایی که به وسواس منجر می شود بسته شده است. ولی 
حتی در کارهای معمولی برایش پیش می اید. حتی شک و تردید در 
اعتقاداتش هم نفوذ می کند. 

می گوید: از کجا قیامت حق است؟ از کجا خدایی هست. بهشت و جهنمی 
هست؟ به همه چیز پشت پا می زند. این تشکیک در عمل از کم شروع می 
شود, و به اعتقادات هم سرایت می کند. 


بيايیم اين وسوسه ها را در نطفه خفه کنیم. پنجاه سال حرف شیطان را 
گوش دادیم, دو روز هم حرف خدا و اهل بیت علیهم السلام را گوش 
بد هیم. 


درگیر توهمات 
بکن کر ار خطر‌های نی آنرراشسعت که اسان را ار نی کته 
ص: 26 


کتابی به نام «الکلام یجر الکلام» دارد. در این کتاب داستان های اموزنده 
ای اورده اند. 


دز آنها کف منود خانمی سرش را تکان نمی داد و همین طور می 
نشست حتی نمی خوابید. گفتند: چرا؟ گفت: روی سر من یک ظرف بلوری 
است. اگر سرم را تکان بدهم می افتد. هرچه می گفتند: این طور نیست.؛ 
فی کفست: هست ! توهم داشت. 


آخر کار او را نزد یک روانشناس بردند. گفت: عیب ندارد. من می خواهم 
این ظرف تو را بشکنم که خیالت راحت شود. آن روانشناس اول پذیرفت 
وی یز اوایی کر بوز ی نیت : بعد چیزی زد و آن را شکست. آنگاه 
خانم گفت: حالا راحت شدم ! 


انسان وسواسی دارای نو هم است. می گویند: می تر سم پاک نشده باشد. 
این مهم تیال آ نوت 


در قدیم حمام ها خزینه داشت. مثل الاأان بهداشتی نبود. حوضچه ای بود که 
انجا همه خودشان را می شستند و غسل می کردند. مرحوم شیخ انصاری 
دید یک بنده خدایی مرتب زير اب می رود و بالا می اید و غسل ارتماسی 
می کند. بعد می گوید: نشد. دوباره و سه باره توهم داشت. 


شیح انصاری به او گفت: چرا نشد؟ گفت: من وقتی دور می روم 
پاک هستم. ولی اب بخار کرده است, این بخار همین طور وصل است تا 
نجس میشوم. 


ببینید شیطان چطور توهم ایجاد می کند ! شیخ انصاری برای این که توهم او 
ص: 27 


و ۹ 
خیالم را راحت کردی. 


گاهی افراد مسائل را بلد نیستند. اگر من هزار سال با لباسی که نمی 


دانستم نجس است نماز خواندم. همه می گویند: صحیح است. بسیاری از 
مشکلات بر اثر ندانستن مسائل و خیالات و توهمات است. 


گفت: نشد. یعنی غسلم درست نشد. یک سید بزرگواری انجا بود و دید این 
ول نمی کند. دستش را پشت گردن این وسواسی انداخت و او را زیر اب 
فرو برد. هرچه دست و پا می زد نمی گذاشت بیرون بیاید. بعد از نیم 
دقیقه او را رها کرد. وقتی بیرون آمد. پر سید. حالا شد؟ گفت: به حجدت 
شد. خون به: همه روز نه هایم آب رفت. 


ایجاد بدبینی 


یکی از خطرهای وسواس بدبینی به دیگران است. می گوید: این خانم 
نجس است. شوهر من نجس است. این بچه نجس است. این مهمان 
نجس است. وضو و غسلش درست نیست. حتی در وسواس فکری گاهی 
کار به جایی می رسد که در باره شوهرش شک می کند. اقا در باره 
خانمش شک می کند. 


از خطرهای جدی وسواس فکری. شک کردن در باره دیگران است. انسان 
وسواس نسبت به دیگران بدبین می شود. هر کاری می خواهد بکند, به 
همه بدبین است. اين حالت نشییتی زد کی و آسایش خودش و دیگران را به 
هم می ریزد. 


ص: 28 


بنده افرادی را سراغ دارم که به خاطر وسواس شدید و بدبینی, کارشان 
به درگیری و قطع رابطه با فامیل و طلاق کشیده شده است. 


بزرگواری به من می فرمود: خانمی در فامیل ما هست که وسواس دارد. 
جایی نمی رود. می گوید: هرکجا دست می گذارم. يا پا می گذارم نجس 


شیطان. عم اند.هخ ما .زا می زند. اوست که فرمان می دهد. ما می 
خواهیم به پاری خدای متعال این فرمان را از دست شیطان در بیاوریم. 


خودازاری و دیگر ازاری 


يکي دیگر از آثار خطرناک وسواسی, آزار خود و دیگران است, آزار جچسمی 
ما رس ار اس ست اه ان و 
ضرر می زند, به روحش ضرر می زند, به شوهرش و بچه هایش ضرر می 
زند. به اطرافیانش ضرر می زند. به محیط پیرامونش ضرر می زند. در 
آب و آبرپزی زیاده روی می کند. اینها گناه است, حق الناس است. شما 


۳ هشدار است. یک مقدار هم حرف خدا را گوش بدهیم. قرآن می 
فرماید: 


۳ ۳ ۰ ۳ ۳ 9 
پرید اللة بِکمّ الیسر ولا رید یکمّ العسر(1)خداوند. راحتی شما را می 
خواهد. نه زحمت شما را؟ خدا از ما سختی نمی خواهد. خدا داد می زند 


ص: 20 


1- سوره بقره؛ آیه 195 


سرپیچی از فرمان خدا 


پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند: آنهایی که مسافرت می 
روند, روزه نگیرند. برخی گفتند: نه, ما روزه می گیریم و برخلاف فرمان 
پیامبر عمل کردند. این حرام و بدعت است. برخی افراد میدانند که روزه 
برایشان حرام است,: ولی می گيرند. خدا به روزه ما نیاز ندارد. وقتی می 
گویند نگیر, اگر گرفتی برایت گناه می نویسند. 


دهند, ِ حاضرند حرف 94 را کوش بدهند. می ف به دل 
نچسبید, دلم می گوید: پاک نشد. دلت را رها کن و یک بار هم حرف خدا را 
گوش ند . 

آدم های وسواس و شکای نمی توانند درست واجباتشان را انجام دهند. 
گناه روی گناه, ضرر به خود و ضرر به جامعه, اسراف. تضییع عمر و تضبیع 
وقت., ناراحتی اعصاب., تمام وسواسی ها ناراحتی اعصاب دارند. 


سرایت وسواس به دیگران 


یکی از خطرات وسواس مسری بودن ان است. برخی افراد وسواسی نوه 
و نتیجه هایشان هم وسواسی می شوند؛ چون یک عادت و فرهنگ غلط در 
خانواده پایه گذاری می کنند و دودمان خودشان را هم به این بیماری الوده 
می کنند. اگر به خودتان رحم نمی کنید, به دیگران رحم کنید, به فرزندان و 
نسل خودتان رحم کنید ! 


ارت الله مظاهری کتابی به نام «راهکارهای عملی درمان وسواس» دارند. 
ص: 30 


در آنجا نوشته اند: مرحوم آیت الله محقق داماد نقل می کردند که یکی از 
روحانیون سرحوض مدرسه فیضیه داشت وضو می گرفت و با خودش 
کلنجار می رفت و یک مقدار وضویش را طول می داد. 


موسس رک حوزه علمیه قم, مرحوم آیت الله حاج شیح عبدالکریم 
حاثری این صحنه را دیدند. جمله ای در گوشش گفتند و رفتند. 


مرحوم آیت الله داماد می گفتند: این فرد تا عمر داشت دیگر سر حوض 
مدرسه دیده نشد. بعد از او پرسیدم: حاج شیخ به شما چه گفت؟ گفت: به 
من فرمود: اگر مردم این وضو را از تو یاد بگیرند و خیال کنند وضوی اسلام 
این است. در روز قیامت چه جوابی داری؟ 


سر حوض می آمدند. یک مشت اب به صورت می زدند. یک مشت به 
دست راست. و یک مشت هم به دست چپ و مسح سر و پا را می 
کشیدند و می رفتند. یعنی وضوی ایشان یک دقیقه بیشتر طول نمی کشید. 


یک وقت آدم در خلوت گناهی می کند و به خودش ضرر می رسد. یک وقت 
یک سنت غلطی می گذارد که به همه سرایت می کند 


یکی دیگر از خطرهای وسواس این است که گاهی موجب می شود انسان 
واجبات را هم ترک کند. وسواس به قدری زیاد می شود که دیگر نماز نمی 
خواند. روزه نمی گیرند. به اعتقادات پشت پا می زند. 


ص: 31 


نداریم به لباس و کفشش دست بزنیم. حق نداریم نزدیکش برویم. می 
گفت: یک بار من می خواستم از اين اتاق به اتاق دیگر بروم. کفش جلوی 
پا نبود. پایم را در کفش ایشان کردم که بروم. داد و فریاد که چرا پایت را 
در کفش من کردی. 


م۱ ۱ 0 9۳ ۱ 
تم ام تب کت( 


بر اساس روایات کسی مکه برود ۱۳۳ دیگر برنگردد, عمرش 
کوتاه می شود. این خانم قسم می دهد که خدایا مرا برنگردان. این خیلی 
خطرناک است. یعنی گناه روی گناه, تاریکی روی تاریکی. همه چیز مختل 
می شود. این هشدارها را جدی بگیریم. 

اختلال در نظام خانواده 

وسواس انسان را : به جایی می رساند که کانون خانواده به هم بریزد. طلاق 
ما ای ۰ خانم من می گوید: ی ی 
توانیم صاحب اولاد شویم. بچه را چطور نگهداری کنیم؟ 


این بیمار مهلک زندگی دنیا و آخرت و روح و جسم و ظاهر و باطن و فرد و 
جامعه و همه چیز را متلاشی می کند. خداوند کمک کند تا از اين قید و بند 
تا وا ای ار 


ص: 2 


امید به بهبود 


وسواس خطرش جدی است. اما کسانی که نه آن فلا فده هیچ وقت 
تاامیه باشته, اطر اخیان هم مر کوفت نود و قلامت نکنید. اتضاء الله راه 
کل سای یه اسان ان هی اش اراکهتراهم داوا کسانی 
کیت این تاهتجار میا هستتد مایت آن‌عتکال آن دهایی بیدا کنند. 


وسواسی تباتبه ار امش ذارد. این که همه به او حمله کنند ۵ از افتتن او دا 
بر هم بزنند, بدتر می شود و ب بیشتر به سمت شیطان می رود. اطرافیان 
باید به عنوان یک بیمار به او نگاه کنند. 


کسانی که به وسواس شدید و حاد مبتلا هستند و خودشان زورشان نمی 
نیت بادان ها وه ۵ کته باید به روان پزشک مراجعه کنند تا اگر دارویی نیاز 
صت سا ان و کت ات وی ان ات و 
هشدارهایی که می دهیم می توانند راحت از قطار وسواس پیاده شوند. 


ص: 33 


ص: 


34 


فصل دوم: آشنایی با اصول و قواعد فقهی 
اشاره 


ص: 35 


ص: 


36 


آسان بودن احکام دین 


خانمی در مدینه بعد از حج تمتع گریه می کرد و می گفت: من شک دارم 
که طوافم را درست انجام داده ام يا نه. حالا از شوهرم فاصله گرفته ام . 
می گویم شوهرم بر من حرام شده و حج من قبول نیست. 


به او گفتم: چون بعد از انجام عمل شک کرده ای بر اساس قاعد([] فراغ 
نباید به شک خود اعتنا کنی و اعمالت از نظر شرعی صحیح است. این 
خانم با نیون این فساله.ز اخت فند. گفت: خدا خیرت بده ! 


مار از مشکلات ما برراثر تداستن مستاکل ری ات اکتر مسائل,را 
بلد نیستند, يا به انها بد تفهیم شده است., يا شیطان این ها را بازی می 
دهد, می گویند: به دل ما نمی چسبد. 


ما در احکام شرعی خذود بیشست اصل دازیم که فقهای ما بر اساس آن فتوا 
می دهند و حکم شرعی را اعلام می کنند. اگر کسی این اصول را قشنگ 
یاد بگیرد و پیاده کند, از قطار وسواس پیاده می شود. 


دین ما دین محکمی است و با عقل و عرف و وجدان و فطرتها سازگار 
است. در عین حال اسان است. بیان اصول و قواعد فقهی که در واقع بیان 
احکام دین است, برای همه به کار می اید, به ویژه برای کسانی که در 
مسائل شرعی و دینی به نوعی وسواس مبتلا هستند. 


ص: 327 


های شیطان نشویم و اعمال عبادی و دستورات دینی را به راحتی و اسانی 
اتاش مه ود ان تمه ساسا ها ایا تفای 


از باب نمونه. یکی از آن اصول, اصل طهارت است. اصل طهارت می 
ِ به جز دوازده مورد همه چیز پاک است. برای نجاست هم باید یقین 

. اصل تیک اصل حلیت است. یعنی جز مواردی که در شرع حرام 
شده است. همه چیز حلال است. 


اصل استصحاب می گوید: هر چیزی که پیش از اين به آن یقین داشته ای 
با شک به هم نمی خورد. بنا را بر همان یقین سابق باید بگذارد. اگر من 
قا وضو کرک ارو ان شک بارس که وصمم باطل شدم زا نم ابقر 
پیدا نکرده ام که باطل شده است. باید بنا را بر این بگذارم که باطل نشده 


است. 


توجه به اصول مهمی که ذکر می شود, برای همه به ویژه کسانی که به 
وسواس مبتلا هستند, بسیار کارساز و راحت کننده است. هم نگاه انسان 
را عوض می کند و هم برداشت خوبی از دین اسلام خواهند داشت. 


ص: 39 


1)اصل آسان گیری 


اشاره 


یکی از اصولی که در احکام شرع بسیار کاربرد دارد, اصل سهولت و آسان 
گیری است. اصلا دین ما دین سهل و آسان است. آیات و روایات متعددی 


در این باره داریم. همچنین سیره بتغمبر و بزر کان دین بر اسان کبری بوده 
وی 


در فقه شیعی به این اصل, اصل «تیسیر» گفته می شود. «تیسیر در شرع 
عبارت است از سهل و اسان قرار دادن احکام بر مکلف. به گونه ای که نه 
تنها فراتر از وسع او تباشد, بلکه کمتر از طاقت او باشد.»(1) 

تیسیر و آسان گیری یکی از مبانی دین ماست . در دین اسلام در هیچ 


موضوعی از احکام شرعی سخت گیری نشده است که به حد عسر و حرج 
و سختی برسد. اگر در موردی به عسر و حرج رسید. حکم عوض می شود. 


خدای متعال در باره روزه می فرماید: 
با اما لخن انوا کت عایکم الستام کما کت علی الذین من تم عم 


تفْون :(2) ای افرادی که ایمان آورده ایند ! روزه ِِ تون ند شده, ِ 


پشت سرش می گوید: ولی کسانی که مسافرند, يا مریض هستند, یا 
طاقت ندارند, يا بچه های تازه به تکلیف رسیده که توان گرفتن روزه را 
ندارند, با 
ص: 39 


۳ سور ه سب 1983 


پیرمرد و پیرزنی که روزه گرفتن برایشان مشقت دارد و طاقت فرساست, 
اینها روزه نگيرند. زنهایی که حامله هستند, يا باید بچه شیر بدهند, , و روزه 
برای خودشان يا فرزندشان ضرر دارد, روزه نگیرند. سپس در صدد بیان 
یک قاعده کلی بر امده و می فرماید: 


1 ِ 9 س ‌ ۰ 
رید اللهٌ یم الیسر ولا پرید بکمٌ العسر(1) خداوند. راحتی شما را می 
خواهد, نه زحمت شما را! 


خدا نمی خواهد به شما سختی و رنج و مشقت بدهد, وگرنه می گفت: 
مسافرها هم روزه بگیرند. مریض ها و پیرمردها هم بگیرند. روزه را یک 
ماه قرار داده است. اگر می خواست سخت بگیرد. می فرمود: شش ماه 
روزه بگیرید. دین ما دین آسانی است. 


البته مقصود این نیست که در شریعت مقدس اسلام هیچ نوع دشواری وجو 
ندارد؛ زیرا| به جا اوردن بسیاری از تکالیف شرعی توام با نوعی سختی 
است. روزه گرفتن در تابستان همراه با نوعی سختی است. همچنین سایر 


اصلا معنای تکلیف همین است. ولی سختی هایش طاقت فرسا نیست. به 
قدر وسع و توان انسان است. انچه در اسلام وجود ندارد سختی هایی 
است که فوق طاقت انسان اتست:.یا مشفت. بار. است: هرجا احکام به 
عسر و حرج و زحمتی سنگین و طاقت فرسا رسید, برداشته می شود یا 


تبدیل به چیز دیگری می شود. چنان که در قران فرموده است: 
ص: 40 


1- سوره بقره, آیه 195 


لا یُلف ال تفا لا ُسَعها؛(1)خداوند هیچ کس را, جز به اندازه توانایی 
اش, تکلیف نمی کند. ۳ 
اصل تیسیر و آسان گیری استفاده کرده اند. 


اتف اسان 
امام صادق علیه السلام فر مودند: همسر عثمان بن مظعون, نزد پیامبر 


صلی الله علیه واله وسلم آجد و گفت: ای پیامبر خدا. عثمان کارش این 
شده که روزها را روزه بگیرد و شب ها را به عبادت بگذراند. 


پنامیز خدا صلی الله غایه وال وم با عصباتیت کفنن هانش راردا شت 
و بیرون رفت و نزد عثمان امد. دید مشغول نماز است. عنمان, با دیدن 
پیامیر خدا ضلو اه غلیه واه وهام ماس با ع یدام خاف االه 
علیه وآله وسلم به او فرمود: 
يا عنمان الله تعالی بالرهبانیه. ولکن بعثنی بالحنیفیه السهله السمحه, آصوم 
داضلی و آلختشو: اهلی بت له زستی ۱۲ ایقتمان: کوا دنه معا هرا به 
رهبانیت نفرستاده ؛ بلکه مرا با آییز: یکتایرستی سهل و ساده گیر, فرستاده 
ایست. . من, هم روزه می گیرم و هم نماز میخوانم و هم با همسرم آمیزش 


نشده ام . در یک دین سهل و روان و اسان مبعوت شدم. پیغمبر ما می 


" ۱ ۳ 


ص: 1 


1- سوره بقره, آیه 06 2. ۱ 


صد رکعت نماز واجب کند. اما هفده رکعت نماز واجب قرار داده است. 
ماه رمضان یک ماه روزه ین کیرک و یازده ماه ازاد هستی. رسول خدا| 
ی الله علیه وله وسام فز هدند 


ان آلله.عالی تخب السمل الطلیق 1 -خداونی عال: شخص آاسا نکر و 


احت را دوست دارد. 
ِ را دو (ِ 


بر خود و دیگران سخت نگیریم که خدا انسان های سخت گیر را دوست 
ندارد. خدا آدم های آسان کی را دوست دارد. قطعا افراد وسواسی به 
خودشان و به دیگران سخت می گیرند. خدا سهل و آسان گرفته است, چرا 


از امام صادق علیه السلام روایت شده است که پیامبر خدا صلی الله علیه 
واله وسلم اصحاب خود فرمودند: 


آلا آخبرکم بمن تحرم علیه النار غدا؛ آیا شما را از کسی که فردای قیامت, 
انش بر او حرام است, خبر ندهم ؟» 


گفته شد: چرا, ای پیامبر خدا فرمودند: 

الهین اللين القریب السهل؛(2)شخص آرام و نرم خو و خون گرم وآسان 
«هین» یعنی آرام, «لين» یعنی کسی که نرم و منعطف است. تند و تیز و 
غلیظ و شدید نیست. «قریب» یعنی کسی که خون گرم است و زود انس 


ص: 12 


[- کنز العمال. ج3, ص 3 ۴ 39 


می گیرد. «سهل» یعنی کسی که بر خود و دیگران آسان می گیرد. 


محال است آننن جهتم تین شخصی را بسوزاند. او صفات بهشتیان را 
دارد و از سنخ بهشت است و بهشتی است. حافظ در غزلی زیبا می گوید: 


دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش 

وز شما پنهان نشاید کرد سر می فروش 

گفت آسان گير بر خود کارها کز روی طبع 

تخت ضی رنه فان بر مرومانشسشت کین :۲1 

اگر سخت بگیری, خدا هم بر تو سخت می گیرد. باید جواب بدهی. چرا این 
قدر آب می ریزی؟ چرا این قدر وضو را تکرار می کنی؟_ خدا می گوید: 


بسن دوست ندارم نمی خواهم, آسان بگیر. هرن اما کر قف , نو 


آموزگاری آسان گیر 

افرادی که به زیر مجموعه شان سخت می کر ند و در برخوردها و 
معاشرتها سخت گیری می کنند, و گاهی برای تهیه یک جهیزیه بار 

بر خود می بندد و اسیر تشریفات هستند؛ خودشان کار را بر کون رسکیم 
کم خن للم عنم داب مکی فر ویو 

ان لت له ی با ها سا وان ی مها میا 

ص: 43 


2 کنز العمال, ج 11, ص 424 ح 31989. 


خداوند. ۱( برنینگیخت بلکه مرا آموززگاری آسان 


برای پیغمبر ما رنج امت سنگین و سخت بود. دز اجکام.و. اننتن. که اورد 
وه ان وت «متعنت» یعنی کسی که طرف را به زحمت بیاندازد, ایراد 


خداوند معلم هایی را که به شاگردان و خودشان و دیگران سخت می 


گیرند دوست ِِ دنبال یک ی ۳ را بیندازد. پیغمبر 


افأنت.فی کفت: ما دبیری داشتیم که می گفت: من تا به حال نمره بیست 
به کسی نداده ام. اگر می خواهی به تو بیست بدهم, باید تمام اين تاریخ را 
حفظ کنی. می گفت: حفظ کردم. آمدم جلوی بچه ها جواب دادم. عصبانی 
شد و گفت: من تا به حال بیست به کسی ندادم, ولی مجبورم کردی به تو 
بدهم. 

البته هرج و مرج را قبول نداریم, ولی سخت گیری هم خوب نیست. 


مدارا در دین 
ختا در خرن اتب سا اس ی لها انار ی 
فرماید: 


پا شا الب ۷1" آرسَلتاک شاهدا] 2 وتذیزا ؟(1)ای پیامبر ! ما تو را گواه 
فرستادیم و بشارت دهنده و انذار کننده ! 


این غنانس می کفیده فنکاسی که آنن ابه.ازل. شم سامیر خداصلی: 11 
نموه ام 


ص: 414 


1- سوره احزاب, آیه 45. 


شور اس لاسام ما ی ما را را ات مه 
سوی یمن رهسپار شوند, طلبید و فرمود: 


انطلقا, وبشرا ولا تنفرا, ویسرا ولا تعسرا؛ فانه قد انزلت علمن: یا آیها 
النبوت. 1 رهسپار شوید و بشارت دهیم و. بتازی ایجاد نکنید. اسان 


بگیرید و سختگیری نکنید, که بر فن این آبه فز ود 


آخته است: «ای پیامبر ! ...» 


مخصوصا نسبت به کسانی که تازه مسلمان هستند باید آسان گرفت و با 
مدارا و نرمی پیش رفت. مرحوم ایت الله بهجت نقل می کردند که عالمی 
به هند رفته بود و اسلام را عرضه کرده بود. برخی مسلمان شده بودند. 
دیده بود پنج نماز برای این تازه مسلمانها مشقت دارد. گفته بود: نماز صبح 
بخوانید. یک ماه نماز صبح خوانده بودند. بعد گفته بودند. خیلی چیز خوبی 
است. گفته بود: نماز ظهر را هم بخوانید. قدم به قدم. 


پیغمبر ما هم اسلام را قدم به قدم جلو برد. اول می گوید: اگر شراب 
نخورید بهتر است. بعد می گوید: ضرر شراب بیشتر از منافع آن و 
آخرالامر می گوید: پلید و عملی شیطانی است و خوردن آن تازیانه دارد و 
تفندیدا نمی مه کننه سول خوا ضلی الله غایه وال ستاه مر و رید 


ان هذا الدین متين فأوغلوا فیه برفق, ولا تکرهوا عباده الله الی عباد الله, 
فکوئوا کالراکب المنبت. الذی لا شفرا فطع ولا ظهرا ایقی 2 به زانستن 
که این دین» استوار است. . پل با مدارا, وارد آن 


ص: 45 


1- الدر المنثور, 0 0 ص‌ 024 ۱ 


شوید که نه راهی پیموده و نه مرکبی باقی گذاشته است. 


دین اسلام دین محکم و متینی است., با مدارا و نرمی باید آن را بیان کرد. 
بعضی پدر و مادرها در انجام عبادات, يا غسل و وضو طوری عمل می کنند 
و سخت می گيرند که بچه ها وقتی می بینند. می گویند اصلا من این دین 
را نمی خواهم. مراقب باشید باعث دین زدگی و دین گریزی مردم نشویم. 


سبک برگزار کردن نماز جماعت 
امیرالمومنین علیه السلام در نامه خود به مالک اشتر می نویسند: 


وذا قمت فی صلاتک للناس فلا تکونن منفرأ ولا مضیعاً؛ فان فی الناس من 

به العله وله الحاجه, وقد سألت رسول الله حین وجهنی الی الیمن: کیف 
اصلی بهم؟ فقال: صل بهم ین اضعفهم وکن بالمومنین رحیماً ۳ و 
9 مردم از نماز جماعت خسته و کر آن ند و [نه با ۷0 
واجبات و آدابش] آن را ضایع گردان؛ زیرا در میان کسانی که با تو نماز 
میخوانند, افراد بیمار و گرفتار نیز هستند. هنگامی که رسول خدا صلی الله 
علیه واله وسلم مرا به یمن فرستاد از ایشان پرسیدم که چگونه با آنها 
نماز بگزارم؟ فرمود: همچون ناتوان ترین آنان نماز بگزار, و با مومنان 
مهربان باش. 


ص: 6 


[ یه اللاغر نامه حظ 


امام جماعت سعی کند مراعات ضعیف ترین نا مدش ها را بکند. یعنی حال 


باشد. سخنرانی ها کوتاه و مختصر باشد. دعا و مراسم کوتاه و مختصر 
باشد. 


نماز جماعت پیغعمبر خدا| ی الله علیه وآله وسلم کوتاه بوده است. به 
انجام واجبات نماز اکتفا می کردند. کوتاه سخن می گفتند. در سبره پیامبر 
عدا صلی الا له فاله مسله آمده ات 


و کان آخف الناس صلاه فی تمام و کان آقصر الناس خطبه؛(1) و نمازش 
در جماعت از همه کس سبک تر و سخنرانی اش از همه کس کوتاه تر بود. 
بهره مندی از رخصت خداوند 

این که مسافر بگوید: من بدنم قوی است.؛ در مسافرت هم روژه می 
گیرم, حرف خدا پسندی نیست. رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم 
فرمودند: 

آن الله پحب آن توّتی رخصه کما پجب آن توّتی عزا له :(2)خداوند, 


همچنان که دوست دارد واجباتش عمل شود, دوست دارد رخصتهایش نیز 
به جا اورده شود. 


یعنی اگر خداوند فرمود؛ در تا ی روزه نگیر؛ بگوییم چشم. اگر فرمود: 


0 چشم و بنا را بر پاک بودن آن 


چنان که خداوند دوست دارد که به رخصتهایش ان تفیم. هه ان قما 
کنیم, اگر بر خلاف آن عمل کردیم, خشمگین می شود. پیامبر خدا| 


فرمودند: 


ص: 7 


1- مکارم الأخلاق, ص 23؛ بحار الأنوار. 16, ص 236. 
2- کنز العمال, ح 5334. 


ان الله یغضب علی من لا یقبل رخصه ؛(1) خداوند از ز کسی که رخصت های 
او را نپذیرد(و مورد عمل قرار ندهد), خشمگین می شود. 

جاهایی که خدا رخصت داده و فرموده است: من می خواهم این امتیاز را 
بدهم. آسان بگیرم. و سخت: نگیرم: آکر کسی به این تخفیف خداوند اعتنا 
نکند. خشم خداوند را برای خودش خریده است. کسی که بگوید: با این که 
خداوند فرموده است اگر روزه ضرر دارد. نباید روزه بگیری, ولی با این 


وجود من روژه می گیرم. اين کارش خشم خدا را به جوش می آورد؛ ۰ چون 
دارد خلاف تکلیف عمل می کند و بدعت می گذارد. ما باید تابع امر خدا 


مدارا با نفس, در عبادت 
ال ان سار ایا کس ال راز ی ری 
ایا ال ان فا مه ای راو ای ها 


باشد. 


دو رکعت نمازی که با عشق می خوانی, بالاتر از صد رکعتی است که با 
اکراه بخوانی. امام صادق علیه السلام فرمودند: 


لا تکرهوا الی انفسکم العباده؛ عبادت را به نفس های خود تحمیل نکنید. 


یعنی کاری نکنید که از عبادت زده شوید و حالت اکراه داشته باشید. امیر 
المقمنین علیه السلام در نامه خود به حارث همدانی نوشتند: 


خادع نفسک فی العباده وارفق بها ولا تقهرها, وخذ عفوها و 
ص: 19 


1- بحار الأنوار, جح 80 ص 335, ح 6. 


نشاطهاء, الا ما کان مکتوبا علیک من الفریضه؛ فانه لابدٌ من قضائها وتعاهدها 
عند محلها؛(1)نفس خود را برای عبادت کردن بفریب و با ان مدارا کن و 
به زور, به عبادت وادارش مساز و از اوقات فراغت و سرخوشی آن [برای 
عبادات مستحبی ] بهره رز مگر فرایضی که بر تو واجب گشته است, 
و ای اما ی اه تا موا اس 


یه یز میتی 


گذاشته است. می فرماید: 


عم الخشر مدا ان مع العسر بُسَرا ۲ ان نقین. با هر سختی. آساتی 
1 


یعنی در کنار هر سختی, آنتای است. در ذیل این ۹ در روایت زیبایی 
اف توص ای ام الا اف تور 
در حالی که متبسم و خندان بودند. فرمودند: «لن یغلب عسر یسرین (3) 
یک گفیر و تن هر کد بو خو پستر. و اسان غلبه نفی کفد: 


خدا| تکرار کرده است. «قَانٌ قم العتعر برد قع العتتر با بِسّر | ۰جون سر 
نکره آمده است, 0 عربی و و آمده 
است و هر دو یکی است. بعنلی خداوند با هر سختی دو تا اشاتت قرار داده 
است. 


ص: 419 


1- نهج البلاغه, نامه 69. 


2- سوره شرح؛ ایه 5 و 6. 
3- کنز العمال, ج 2, ص14 ح 2946. 


0[ 7 
می زند. دزن ها دین. اسان آنشت. اضل آشان گیزی در دین, اضل مهفی 
است. 
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2)قاعده نفی عسر و حرج 
اشاره 
تک از قواعد احکام اسلام, قاعده نفی عسر و حرح است. قاعده نفی 


عسر و حرح از قواعد مشهور فقهی است که در بسیاری از فروع فقهی, 
بلکه مسائل اصولی کاربرد دارد. 


مراد از قاعده نفی عسر و حرح این است که در شریعت مقدس اسلام, 
خداوند هیچ حکم حرجی و سخت و دشواری بر معلفان تشریع نکرده است. 


«حرج» به معنای ضیق و تنگی و تنگنا آمده است. و واژه «عسر» ضد 
«یسر» است و به معنای ضیق و دشوار و سخت به کار می رود. چنان که 
در قران کریم هم به همین معنا امده است. 

برخی در تفاوت عسر با حرج گفته اند: هرگاه اين دو با هم ذکر شوند, 
عسر نسبت به بدن است و حرج نسبت به نفس خواهد بود. اما اگر جدای 
از هم به کار روند. هریک شامل دیگری نیز می شود.(1) 


حکم دیگری پیدا می کند. خداوند در قران فرموده است: 


زارت ۲2 ‌ س‌ ِ‌ِ 
ما جَعل عَلیکمّ فی الذین من خَرَج؛ خداوند در دین برای شما تنگنایی قرار 


نداده است. 


اه ها را ار ات ات 
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1- فرهنگ فقه, ج 6 ص 437. 


کی تا مات کی اصان وتات بای اساس ۲ اصون کی سوه 
ان نام که ات ان ار اه ات 


یکی از مصادیق عسر و حرج 


خداوند در قرآن یکی از مصادیق عسر و حرج را بیان فرموده و در پایان به 
ذکر اين قاعده پرداخته است. درباره عسر و حرج در وضو و به هنگام 


بستی آفذه افضایحاخت کروه | با بافان.شماس کرفته.(و آختزشن تین 
کرده اید), و[ (برای غسل پا وضو) نیابید, با خاک پاکی تیمم کنید و از 
از بر صورت پیشانی و دستها بکشید. خداوند نمی خواهد مشکلی برای 
شما ایجاد کند, بلکه می خواهد شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام 
نماید ؛ شاید شکر او را به جا آورید ! 


خدا حرج و سختی در دین برای شما قرار نداده است. هرجا دیدید که اب 
وجود ندارد, پا به دست آوردن آن مشقت شدید دارد, پا آب ضرر دارد, 
غسل و وضو تبدیل به تیمم می شود. تیمم هم ده ثانیه وقت می برد. 
بعضی ها 


ص: 52 


1- سوره مائده, آیه 6. 


چقدر روی تیمم وسواس دارند. دستتان را روی خای يا سنگ میزنید و به 
شانی و بعد دست چپ را روی دست راست می کشید. و سیس دست 
رات ر ارم تست کب تام چه بسا این از همه بیشتر قبول باشد. 


یکی از شاگردان امام راحل نقل کردند که امام فرمودند: خرداد ماه سال 
2 ان روزی که ساواکیها ما را از قم بردند. سحر بود. برای این که 
مبادا مردم متوجه و مانع شوند, شبانه ما را با یک جیپ ارتش به تهران 
بردند. 


در بین راه وقت اذان صبح شد. گفتم: به من دو دقیقه مهلت بدهید بیایم 
پایین و نماز بخوانم. گفتند: می ترسیم نگه داریم و مردم با خبر شوند. 
هرچه خواهش کردم گفتند: نه, باید در همین ماشین نماز بخوانی. با یک 
ذره خاکی که در کف ماشین بود تیمم کردم. 


در ایران قبله رو به جنوب است. از قم هم که به تهران می آیبم پشت به 
قبله است. در جیپ ارنش, پشت به قبله, با تیمم نماز خواندم. خدا| از ما 
همین را می خواهد. خدا را چه دیدی ! شاید همین نماز از همه نمازها 
بیشتر قبول شود. چه بسا عبادت هایی که به دل ما نچسبیده. قبول شود و 
آن که به خیال خودمان درست بوده است., اصلا قبول نشود. 
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اسان این دی 


اشاره 


اصل دیگری که بسیار مهم است و برای عموم وسواسی ها در طهارت و 
نجاست کاربرد دارد, «اصاله الطهار», یا قاعده طهارت است. این اصل ها 
به وسواسی ها بسیار عمک می کند تا از قطار وسواس پیاده شوند. 


قاعده طهارت از قواعد مشهور فقهی است و عبارت است از حکم به 
طهارت و پاکی هر چیزی که پاکی اش مشکوک مي باشد.(1) مثلا اگر 
هر اقا وت ها و 
قاعده و اصل به ما می گوید: این مایع پاک است و نجس نیست. بنابراین, 
پرهیز از ان لا زم نیست. امام صادق علیه السلام فررمودند: 


کل شیء نظیف حتی تعلم آنه قدر, فاذا علمت فقد قدر, وما لم تعلم 
فلیس علیک :(2)هرچیزی پاک است, تا آن که از نجس بودن آن آگاه شوی 
و هنگامی که آگاه شدی , آن گاه, نچس خواهد 


بود, و تا زمانی که تحت دا نی وظیفه ای نداری. 


نز آشایین. این ال آنسم.ور الم وحفد دارن بای انیت جد آنجه. رم 
مقدس اسلام به نجاست ان تصریح کرده است. در عالم چقدر موجود 
و حیوانات وجود دارند. تمام موجودات عالم پاک هستند, جز یازده چیز که 
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1- فرهنگ فقه, ج 6 ص 262. 


شمار نجاسات 


آن یازده جیز عبارت اند از: بول, مدفوع, منی؛ خون؛ مردار, سگ, خوک؛ 
کافر, مایعات مست کننده, ابجو, و عرق حیوان نجاست خوار.این یازده چیز 
بر اساس اجماع فقها نجس هستند و باقی چیزها پاک اند. 


برخی از چیزهای نجس هم با شرایط خاصی نجس نیستند. مثلا گوسفندی 
که ذبح شرعی شده است و خون به طور معمول از ان رفته است. خون 
باقيمانده در بدنش پاک است. البته خوردن ان خون حرام است. 


تسار از شراخ فی. کت افل. کنات.سنی اعایی که کاب: اسان 
دارند, مثل بهودیها و مسیحی ها پاک هستند, ولی کفار و مشرکینی که بت 
پرست. با انش بپرست هستند, تا کف اتتمانیف داز ند تین ایند 


اگر نمی دانید. عیبی ندارد. برای شما پاک است. من نمیدانستم و غذای 
نجسی خوردم. من نمی دانستم و با لباس نجس نماز خواندم. در این 
صورت اشکالی ندارد و نماز من صحیح است. ار امر واقعی بود باید 
باطل باشد. بنابراین, این امور اعتباری و قراردادی است. 

حکم به نجاست 


این چند چیزی را هم که خدا گفته نجس است, باید یقین صد در صد داشته 
باشید که همان چیز است. علم یقینی و صد در صدی باید داشته باشی, به 
طوری که بتوانی روی ان قسم بخوری. 
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نجس باشد, شاید نجاست ترشح شده باشد. اين درست نیست. باید یقین 
کند. با احتمال نمی توانیم حکم به نجاست کنیم, بلکه باید صد در صدی 
باشد و یقین داشته باشی و بتوانی روی ان قسم بخوری. 


سابق ها ۱ رفت و 
آمت داشتت با حاهی کواسفند هف. کشتند و کوحه ها کون آلود. فی سید 


ایشان وقتی برای نماز می آمدند, به عبایشان گل پاشیده بود. بعضی از 
افرادی که حساس بودند به آقا می گفتند: آقا عبای شما گلی شده است. 
ایشان می فرمود: چه عیب دارد؟ بعد هم در حرم نماز می خواندند. می 
کفتند: کاهیسی از اتجا تغبور فمی کند: پا خونی ريخته می شود. 


لباس نجس نماز بخوانيد, برای شما یقین حاصل می شد که لباس شما 
تخس است: و می توانید با آن مار بخوانید؟ مف. کفتند: نهآ یفین تداریم: با 
این کهتانه سک ریاد شاد ای خون‌ره اش تیان کر 
به نجاست کرد. 


تجسس در نجاست 
تجسس و تفص هم لا زم نیست. وسواسی ها دائم تجسس می کنند تا 


باید تا می توانیم از دستیابی به نجاست پرهیز کنیم 


آشین الع کشت عایت الساای آشسحانی سوم ی قظرانت انیب ناهن اه 
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پاشید. فرمودند: 


ما آبالی آبول آصابنی آو ماء |ذا لم آعلم (1) مادامی که نمیدانم آن چیست, 
بزها تدارم که ادر از بخ من اضایت کردم باشن با اب ؟ 


یعنی نمیدانم آنچه به من ر سیده ادرار است.؛ پا ات چویر نمیدانم وظیفه 
هزم انز تتشده که از آن پرهیز کنم. برای ضن تکلیفی تمی: آورد که نخهو آظم 
( 0 


از کلام حضرت برمی آید که احتمال ادرار بودن آن وجود داشته است؛ 
شاید هم احتمال قوی می دادند که ممکن است ادرار باشد. ولی می 
فرمایند: باکی ندارم که از آن پرهیز نکنم و با همان نماز بخوانم. 

به صرف احتمال نجاست چیزی نمی توان حکم به نجاست آن کرد, بلکه يا 


باید به نجاست ان یقین صد در صد پیدا کنیم. يا دو نفر عادل به نجس بودن 
ان شهادت بدهند. ِ ما دیدیم که بچه اینجا ادرار کرد. سوم این 


که صاحب خانه بگوید: مثلا این فرش نجس است. در این سه صورت 
ی ری امد 


پرهیز از احتیاط در نجاست 

امام راخل رخمه الله سدتی در باریتن بودتد. آنجا اکتر مسیحن هنستد. عبا 
و قبایشان را به خشکشویی می دادند. < خشکشویی هم همه نوع لباسی را 
با هم می شویند و خشک می کنند. می گفتند: برای ما مانعی ندارد. 

یکی از نزدیکان امام می گوید: ما برای حمام رفتن احتیاط می کردیم و 


ص: 57 


می گفتیم: همه نوع آدمی اینجا حمام رفته است. جلوي امام پارچه ای 
انداختند تا وقتی از حمام بیرون آمدند. پایشان را روی آن بگذارند. امام 
پاکه داماد فیاشان رای ون کداشنه و فد اس کار نما 
ود است اشا لا رم تست 


عروس امام می گوید: من وضو گرفتم: امام آمدند وضو 0 باق 


بکشم؟ لزوفی ندارد اشتراف کنیع 


یکی از نزدیکان مرحوم آیت الله بهاءالدینی شوخی می کرد و می گفت: 
خاتم ایشان می کید آفا اصلا کاری به بجاست ورطهارت ندارد. با همان با 
از حمام بیرون می اید, بدون این که ان را اب بکشد. 


مرحوم آیت الله حاج آقا حسن صافی اصفهانی, از بزرگان اصفهان و از 
شاگردان آیت الله العظمی خویی بودند. ایشان مسائل را سهل و آسان 


می گرفتند و حقیقت دین را پیاده می کردند. 


یکی از دوستان که با ایشان به سفر حح یا عمره رفته بود. می گفت: در 
مسجد شجره زاثران قبل از اين که احرام ببندند؛ دستشویی می روند و 
کنارش هم دوش حمام است. به ایشان گفتم: حوله به زمین کشیده شد و 
نجس شد. فر مود: نجس نیست. گفتم: زمین نر بود. 


3۳7 ۳ 
روی زمین تر نزدیک دستشویی و حمام عمومی می نشیند تا بفهماند نجس 
نشده است. بعد فرمود: من با همین احرام اعمالم را انجام می دهم. 
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چرا اینقدر از نجاست وحشت می کنیم؟ آقای فلاح زاده می اه 
ی ی ار ی تا ی ی 
نجس است. این کارها آدم را په حد جنون می رساند. چنین شخصی خواب 
فا ای نم اراس و 


پیغمبر و امامان علیهم السلام در زمان و شرایطی زندگی می کردند که 
آب لوله کشی نبود. اف حواضی ننون: ار جام اب فی. کشبدنه با با فشک ایب 
قی. آفوذنن. برای خوردن و شست و شو در زجمت و مضیقه بودند. 


7 در مسافرت که امکانات نبود. در جنگ یز را آب فی. کر دند.ه 
زخمها را میشستند. با این شرایط سخت ابی نماز می خواندند. 


قبل از بعنت مردم مکه عموما بت پرست و نجس بودند. پیغمبر با اینها 
معاشرت داشتند. هم غذا و هم سفره می شدند. مهمانی می کردند و 
مهمانی می دادند. شرایط بسیار سختی بود. با این وجود هیچ مشکلی د 
انجام فراض خود نداشتند. 


پیامبر و مسلمانان سه سال در شعب ابی طالب که درهای کنار 
مسجدالحرام است, در محاصره مشرکین مکه بودند. سه سال در این دره 
انا کی می کردند. امکانات در حد صفر بود. چطور زندگی می کردند؟ با آن 
شرایط بندگی خدا را می کردند. 


در مدینه که بودند, گاهی بچه هایشان را می آوردند تا پیغمبر در گوششان 
اذان بگویند. بچه در دامن پیغمبر ادرار می کرد. پدر و مادرش به شتاب 
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می آمدند تا بچه را بگیرند. پیعمبر می فر مود: نه»: ادرار او را قطع نکنید و 


پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام مسأله طهارت و نجاست را سهل می 
گرفتند ؛ با همه معاشرت می کردند. دست می دادند. می بوسیدند. مهمانی 
می: رفتند و مهمانی. میدادند.. در ججاز ان زمان محال بود. کسی. بتواند 
وسواس شود. 


حضرت امیر علیه السلام در غدیر خم وقتی می خواستند بیعت کنند, نشت 
اه گذاششند: هزاران خانم آفذند و و آ آب دست فرو بردند و حضرت 
امیر علیه السلام هم دست در آن دست فرو بردند. این علامت بیعت بوده 
است. و و ی ! اگر زندگی 
پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام را در نظر بگیریم خیلی راحت می شویم. 


شرایط عصر حاضر 


اقا دندکی قر خضتر حاضر با امکازات فرامان.ه وی کشرخهر شر انظ 
را برای ما بسیار سهل و آسان کرده است و بسیاری از مشکلاتی که در 
قدیم الأْیام, به ویژه زمان حضرات معصومین علیهم السلام وجود داشته 
مرتفع ساخته است و دیگر از آن معضلات خبری نیست. و به خصوص 
چبیان اصل‌ ها رهرا ور سره برای ما فایل اعر اه اسان سس 
کرده است. 


به عنوان نمونه, اگر کسی سوّال کند که حکم ترشحاتی که در دستشویی یا 
توالت فرنگی وجود دارد چیست؟ می گوییم: م با سر انف که ره کر 
وصل است خودمان را می شوییم, ترشحات آن هم پاک است. 


اکر رده که ها با کش داح توالت شته هیا همان کفش رون فرش 
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آمده است. آبا کفش های او نجچس است؟ در پاسخ می گوییم: اطراف 
توالت و حتی خود توالت اگر با شیلنگ آب ریزی می شود نمی توانیم 
بگوییم نجس است. اکز غین نجاست در آنجا نباشد, پاک است. 


در مورد لباسشویی هم اگر عین نجاست شسته شود, اما رتگ و بوی 
نجاست باقی بماند, ندارد. پاک است. جون آت آن وصل به شیر 
است و چرخش دارد. هم خود فاتتین لباسشویی پاک می شود, هم لباس 
هایی که درون ان است. 


پرهیز از وارسی برای یافتن نجاست 


است که دائم کنجکاوی می کنند. در اسلام تجسس و کنکاوی نهی شده 


است. چه کار داریم که ثابت کنیم این بول است یا اين خون است؟ اصلا 
چه کار داریم تاه کنیم ؟ 


دیگر. اگر شک دارم, برای من اشکالی ندارد. اگر بدون تجسس چشمم به 
چیزی خورد که یقین کردم خون و فضله موش است برای من نجس است. 


تخم مرغ های محلی گاهی درونش خون است. یکی از علمای بزرگی به 
خانمش می گفت: تخم مرغ هایی که می خواهی درست کنی, در تاریکی 
به هم بزن و درست کن تا بخوریم. هیچ اشکالی ندارد. لزومی ندارد ما 
تخم مرغ را وارسی کنیم که خون درونش هست يا نیست. 
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اگر هم یک وقت ناخواسته چشمت افتاد, به فتوای بیشتر علما پای است 
البته خوردن آن خون جایز نیست. باید خون ان را جدا کرد و بقیه قابل 


اگر فضله پرنده ای به لباس يا بدن شما اصابت کرد و نمی دانید پاک است 


یا نجس, لازم نیست وارسی کنید. به حکم اصل طهارت پای است. البته 
ار ان سرا هی هی ارام اس ار 


اسان ترین احکام در اسلام, احکام طهارت و نجاست است که برخی از ما 
ان را برای خودمان سخت و مشکل می کنیم. غیبت, تهمت, دروعغ و 
بداخلاقی و رشوه و حق الناس و ضرر به دیگران برای برخی افراد مهم 
نیست, اما همه هم و غم خود را صرف نجس و پاکی می کنند. 
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4)اصل حلیت 
گسترة قاعده حلیت 


دی دیگر از اصول فقهی شیعه, اصل حلیت است که از ان به «اصل 
اباحه» و «قاعده حلیت» نیز تعبیر می شود. 


قاعده حلیت از قواعد مشهور فقهی است و عبارت است از این که 


باشد. 


چیزی. همچون خوردن. نوشیدن. پوشیدن: فروختن, و خریدن. مشخص می 
کند و در تمامی ابواب فقه, اعم از عبادات و معاملات جاری می شود.(1) 


ِ عالم را خلق کرده, فرموده است: عالم را برای شما خلق 
کردم. فقط موارد خاص مثل نجاست که بازده چیز بودند و مال حرام و ربا 
و چیزهایی را که مشخص شده است حرام است. اما بقیه چیزها حلال 


است. 


اين اصل به خوراکی اختصاص ندارد, بلکه در پوشاک, خرید و فروش هم 
جریان دارد. هر چیزی که شک کردی که حلال است پا حرام, و شرع 
مقدس به حرمت و یا حلال بودن آن تصریح نکرده است, برای شما حلال 
استت: عنل این که بخویند: همه خیابانها عرفدش ازاد است: مر خیاباتی که 
تابلو ورود ممنوع زده باشند. 
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1- فرهنگ فقه, ج 6 ص 218. 


ینوی اس ضشت کرديم که حلال است با خرام» بر اما بات قران 
کریم و روایات و فتوای فقهای شیعه حلال است. خداوند در قران در این 
باره فرموده است: 


با یا لاس کلوا مِمّا فی الا رض حلاا طَّا ولا تیغوا خطوات السْیّطَانِ لَة 
کم عَدْو مُیین 1(۶)ای مردم ! از آنچه در زمین است. حلال و پاکیزه بخو 
وا رت کمد ؛ چه این که اوء دشمن آشکار ۳/2 
قل لا أجذ فی ما آوجن لت ۶ محَرّمَا علّی طاعم یَطْعمَة الا آن یک ۵ منتق از 
دجّا مَسَمُوا و لحم خئزیر قابَهُ رجس و فسفا هل بعَيْرٍ اللّه به :(2) 

«در آنچه بر من وحی شده, هیچ غذای حرامی نمی یابم؛ ی کر 

مردار باشد, يا خونی که (از بدن حیوان) بیرون ريخته, یا گوشت خوک که 
اينها همه پليدند, يا حیوانی که به گناه, هنگام سر بریدن, نام غیر خدا [نام 


بت ها ]بر ان برده شده است.» 


0 


مسعده بن صدفه از امام صادق علیه السلام روایت می کند: شنیدم که آن 
حضرت می فرمودند: 
ای و وب اور یه یم 


این صورت آن را ترک کن. 


مسافرتی که می خواهند بروند. چیزی ها که می خواهند بخرند يا بفروشند, 
ص : 64 
1- سوره بقره, آبه 1109 


1 


۱ 2 و ی 


مهحاتی هایی گس میم یم دام آن مال حلال اسی.۷ تم برای با 
حلال است. حقوقی که کارفرما به ما می دهد, وقتی علم به حرمت آن 


لازم نبودن تحقیق 


مالش حلال است با نه؟ نه, لازم نیست تحقیق کنیم. برای ما حلال است. 


در روایت دیگری آمده است که امام باقر علیه السلام فر مودند: 


(1) هر چه حلال و حرام دارد برای تو حلال است تا خود حرامش را بدانی 
و ان را وانهی. 

در بازار الأآن جنس قاچاق هست. جنس دزدی هست. برای ما که نمی 
دانیم, حلال است. من نمی دانم و لازم هم نیست تحقیق کنم. ممکن است 


در بازار گوسفندی که ذیح شرعی نشده است بیاورند. برای ما که 
تفید انیم با رت احتضال عر ام نمی نود بلکه حلال استه بر حلال و 


است. این حکم خداست. 
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نشویم. چون برخی افراد در حلال و حرام وسواس دارند. 


این که گفته اند از مال شبهه ناک پرهیز کنید. برای اینجا نیست. مال شبهه 
ناک جاهاپی است که آدم می داند فامیلش قاچاقچی است, آنجا آدم 
احتیاط کند. اگر یقین دارد همه اموالش شبهه دارد, انسان در آنجا 
محدودیت دارد. البته نه اين که دیگر دست به سیاه و سفید نزند و چیزی 
نخورد. 


اه ی اس ما هآ عرآما ‏ ا داو تات عم 
خانه کسی رفتم و حرام واقعی بود و من نمیدانستم, این برای من حلال 
است. آیا این خوردن ات ان در من آثر وضعی دارد؟ همه این اثر را قبول 


مثلا حضرت موسی و حضرت اسیه در خانه فرعون بودند و غذای فرعون 
را می خوردند. موّمن ال فرعون که پسر عمه فرعون بود و اسمش در 
قرآن آمده است. از غذاهای فرعون می خورد. در زمان طاغوت بسیاری 
حقو‌فشان با از طامت فی گرفته شدا آترش را بر می دار کون رفن 
کاس ی ان ام دص ام سس ماس ات اه 
به اندازه باید احتیاط کند و در احتیاط زیاده روی نکند. 


حضرت فرمودند: « کل ما کان فیه حلال و حرام. فهو لک حلال حتی تعرف 
الحرام بعینه, فتدعه(1) هر چه حلال و حرام دارد. برای تو حلال است 
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وا ایا سا شا ایس فاعی ات یر 
را ای ای ای اس ایحا 


و الأشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک آو تقوم به البینه؛ همه 
بینه بر آن اقامه گردد. 


در همه چیز راه برای شما باز است. همه جا برای شما حلال است. تا جایی 
که غير حلال بودن آن برای شما ثابت شود. مثلا بفهمی که مال دزدی 
است. در این صورت خرید و استفاده از آن جایز نیست. ان غذای جدیدی 
آمده است که نمی دانیم حلال است يا حرام. اين برای ما حلال است., مگر 
این که دستور برسد که این حرام است. 


امام صادق علیه السلام فرمودند: 


کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی (1)هر چیزی جایز است تا مادامی که 
نمیای از ان (از ناحیه شارع) وارد شود. 


هر چیزی رها و آزاد و جایز است, مگر این که بزای آن:یک تفن آهده: باشت: 
یا قیدی داشته باشد. قاعده کلی آزادی و حلال بودن 9 هرکاری است 
ی 
سخت گرفته ایم. در حالی که سیره پیغمبر و امامان ما هم همین طور بوده 


است. 
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اگر ما با خانواده ای رفت و آمد می کنیم که تميدانيم خمس می دهد یا نه, 
یا نمی دانیم مالش حلال است يا حرام, برای ما حلال است. اما اگر یقین 
داریم که منابع درامد این اقا فقط از راه ربا و نزول است. فقط از راه 
قاچاق است, فقط از راه حرام است., باید پرهیز کرد. در چنین مواردی 
تنجسس لا زم بیست. 


تجسس و تفحص بحث مفصلی است که بخشی از آن در مورد مباحت 
اخلاقی است. قرآن فرموده است: «وّلا تَجَسُمُوا (1)تجسس نکنید.» 
تجسس یعنی تفتیش و جست و جو کردن از ژ کار دیحران: تجسس از عیوب 
و لغزش های مسلمان به نص قرآن کریم ممنوع و حرام است. 


چار چوب ضوابط, جایز, بلکه مطلوب است. 


بخش دیگری از بحث تجسس در احکام و مسائل شرعی است. اگر کسی 
در طهارت و نجاست چیزی شک کند, بنا را بر طهارت آن می گذارد و لازم 
نیست تفحص کند, هرچند تحصیل علم ممکن باشد, مگر آن که شیء 
مشکوک پیشینه نجاست داشته باشد که در این صورت بنا را بر نجاست آن 
قف جدازد. و 


زراره می گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: اگر شک کردم 
رصان وم اس وی ار ۱ 
حضرت فرمودند: خیر, ولی چون می خواهی شک را از خودت زائل کنی: 
البته 
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1- سوره حجرات, آیه 12. 
2 فرهنگ فقه, جح 3. ص 88. 


حضرت فر مودند تفحجص و وارسی واجب است. بنابراین, انسان می تواند 
اعتنا نکند و بنا را بر پاک بودن ان بگذارد. در نجاست و طهارت و اموری 
که خدا| سهل گرفته است, تفص و تجسس لا زم نیست. وارسی لزومی 
ندارد. 

پرسش های دردسر ساز 


خیلی از خیز ها را تباید سوال کنیم. خداوتة در فران .مین فرمانده 


«یا نا الزین آعئوا لا شلوا عن آشتاء ان ثبد لک تسْوْكُمْ :(2)ای کسانی 
که ایمان آورده اید. از چیزهایی نیرسید که اگر برای شما آشکار گردد, 
شما را ناراحت می کند ! 


یک اشتباه بزرگ وسواسی ها این است که زیاد سوال می کنند. امام باقر 
علیه السلام فررمودند: 


ان رسول الله نهی عن القیل والقال و فساد المال و کثره السوّال؛ پیغمبر 
از قیل و قال و تباه ساختن مال و زیادی سوال نهی فرموده است. 


خداوند متعال از چند چیز بدش می آید: یکی وراجی کردن و زیاد حرف 
زدن است. یکی ضایع کردن مال و اسراف و تبذیر است. یکی هم زیاد 
سوال کردن است. 


آن صقان کرد را ده کته متا کردم آز کی ان که آوم مروت دس از 
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1- علل الشرائع. ح ۳ ض‌ 1د. 
2- سوره مائده, ایه 1001. 


دراز کند و از دیگران چیزی بخواهد. اين خیلی مذمت شده است. یکی هم 
اين که زیاد سوال کند. مرتب می گوید: اگر شک کردم چه کنم؟ اصلا 
شکیات را همین وسواسی ها درست کرد ان نزز کی .میت گرمود: ار 
شک است که نماز نیست. و اگر نماز است که شک نیست. 


بعضی از ادم های وسواسی زمان امامان مرنب مت ان 
را پیچ و تاب می دادند. امام هم مجبور بود جواب بدهد. مثلا روایت آمده 
است: پیغمبر خدا فرمود: حج خانه خدا بر مسلمانی که استطاعت دارد. 
واجب است. یک آدم نفهم بلند شد گفت: هر سال. يا یک بار در عمر؟ 


حضرت ناراحت شدند و فرمودند: چرا فضولی می کنی؟ اگر لازم باشد می 
توت اک مهن شال, آرمففت هرسال. مات مت نود رز 

گاو بنی اسرائیل 

کسی که نمی داند مسائل برایش راحت است. کنجکاوی و سوال زیاد 
خوب نیست. بزرگترین سوره قرآن سوره بقره است. بقره یعنی گاو. چرا 
اسم این سوره را بقره گذاردند؟ چون داستانی در باره گاو بنی اسرائیل 
در این سوره آننده است که شنیدنی و پند آموز است. 

یک نفر در بنی اسرائیل کشته شد. هرچه گشتند قاتل او پیدا نشد. نزد 
بروید یک گاو ماده بکشید و قطعه ای از بدن آن را به مقتول بزنید, زنده 
می شود و قاتل خویش را معرفی می کند. 
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[- دعائم الاسلام, 0 ۳۷۱ ض‌‌ 2998 


در حدیت آمده است که هر گاوی می کشتند کافی بود, اما نفهمی و 
جهالت. بار آنها را سنگین می کند. سوال زیاد تکلیف را برای ما زیاد می 
کند. چرا سوال می کنی و برای خودت دردسر درست می کنی؟ 


هر گاوی را می کشتند آن خاصیت را داشت, اما پرسید ند. چه گاوی 


ها گاوی که نه پیر و از کار افتاده باشد و نه بکر و 
جوان. باز پرسیدند: : چه رنگی داشته باشد؟ خداوند فرمود: زرد یکدست. 
باز پرسیدند: خصوصیات دیگرش چیست؟ 


این قدر سوّال کردند که این مشخصات در یک گاو منحصر شد که دست 
یک نفر بود. او هم گفت: اگر , به اندازه این گاو به من طلا بدهید, آن را به 
شما می دهم و گرنه نمیدهم. 


بنی اسرائیل با این سوالات کار را بر خودشان سخت کردند. اگر سوال 
نمی کردند, هر گاوی را ذیح می کردند. کارشان انجام می شد. 


خدا| امر کرد گاوی را ذیح کنید و دم گاو را به مقتول بزنید زنده می شود. 
اه 


ولو آنهم عمدوا اٍلی آی بقره آجز اتهم و لکن شددوا فشدد الله علیهم ؛(1) 
اگر اینان به دستور موسی عمل می کردند و گاوی می آوردند کار تمام بود 
و قاتل پیدا میشد. لکن سخت گرفتند. پس خدا هم برایشان سخت گرفت. 
پتی انتتر اتیل با و ال هایشان آن.را فحدود کردند, خدا هم مخدود کرد: 
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1- عیون آخبار الرضاء, ج 2, ص 13 /بحار الأنوار, 13, ص 262. 


پرهیز از زیاد سوال کردن 


جابر می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: 


با انا الناس ! اتقوا الله, ولا تکثروا السوال. ی و 
سوالهم آنبیاعهم و قد قال الله _ عز و جل_یا ایا الذین. امنوا لا تستلوا عن 
آشیاء [ن تبد لکم تسوکم و اسألوا عما افترض الله علیکم, ۳ 
یاتینی فیسالنی فاخبره فیکفر. ولو لم یسالنی ما ضره :(1)ای توت تقوا 
پیشه کنید و زیاد سوال نکنید. بی تردید کسانی که قبل از شما بودند, به 
خاطر زیاد سوال کردن از پیامبرانشان هلاک شدند. خداوند فرموده است: 
«ای کشانی: که. ایمان. آوزده اید ! از چیزهایی نپرسید که اگر برای شما 
آشکار گردد, شما را ناراحت می کند » از آنچه خداوند بر شما واجب کرده 
است بپرسید (نه بیشتر). به خدا سوگند شخصی نزد من می آید و از چیزی 
می پرسد. و من از آن به او خبر می دهد و او کافر می گردد. اگر از من 
سوال نمی کرد, ضرری به او وارد نميشد. 

آن قدر چیزهای واجب تر و مهم تری داریم. به اندازه کافی بار تکلیف روی 
دونتن ما هستر. شما دیکر به ان. اضافه: نکر تدر کردن آهر. فستحت::ه 
محبوبی نیست. ای کی ی کم کر ی لد خودشان را به 
زحمت می اندازند. البته اگر صرف نیت باشد اشکالی ندارد؛ چون واجب و 
الزام آور نیست. 

مثلا اگر نیت کنی اگر بیماری ام خوب شد. انشاءالله یک گوسفند می 
کشم؛ 4 چون صیفغه نذر را جاری نکرده ای وجوبی به گردن شما نمی یبد . 
ولی اگر 
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1- الأصول السته عشر, ص 239؛ بحار الأنوار, جح 1, ص 224. 


نذر کردن عادت شود و نتوانی انجام بدهی, خوب نیست. از این رو از نذر 
زیاد نهی شده است. 


کاوش در امور پنهان 


ولا تکونوا بحاثین عما غاب عنکم فیکثر عائبکم؛(1) و از آنچه که از شما 
پنهان است کاوشگر مباشید که موجب خورده گیری زیاد بر شما می شود. 
درباره چیزهایی که از شما پنهان است و به شما نگفته اند. بحث و تجسس 
نکنید. خیلی از چیزها را سر بسته گذاشته اند. اگر اشاره می کردند, مردم 
می رفتند تجسس می کردند. اگر در مورد چیزی که از شما پوشیده شده 
است., کاوش و تجسس کنید, به دردسر میافتید و عیب گیرندگان از شما 
زیاد می شوند. 

وسواسی ها زیاد سوال نکنند. به خصوص از وسواسی های ۳ اصلا 
سوال نکنند. از ادمهایی که خیلی احتیاط می کنند سوال نکنند. بروند از 
عالمی که دانا و فهمیده است سوال کنند. یک بار سوال کنند. خدا تکرار 
سوال را دوست ندارد. 


لازم نیست ما برای غسل و وضو مدام نگاه کنیم که آب رسیده» پا نرسیده 
است. امام صادق علیه السلام فرمودند: 


اغتسل آبی من الجنابه فقیل له قد آبقیت لمعه فی ظهرک لم یصبها الماء 
فقال له ما کان علیک لوسکت تم مه تلی اللمعد 
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1- تحف العقول, ص 224؛ بحار الأنوار, ج 75 ص 64. 


بیده ؛(1)پدرم غسل جنابت کرد. به او گفته شد: یک قسمت از پشت شما 
را آب فرا نکرفنة است: بجوم کفت. ابر سکوت هه کرد کافی. بن کو 
نبود. بعد قدری آب برداشت و آن قسمت را خیس کرد. 


فرمودند: چرا ساکت نماندی و حرف زدی؟ من فکر کردم آب رسیده 
است. برای من کافی است ! خدا می خواهد ما امرش را اطاعت کنیم. 


عدا میکات ای ای عص مس وب فست. ان 
کت رل اس ار ار حا ری ای ترا خات و افصات 
هم تفحص و تجسس لازم نیست. 
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نفی ضرر 


یکی از قواعد مهم در اسلام. «قاعده لاضرر» و «نفی ضرر» است. قاعده 
ی باد شده از مشهورترین قواعد فقهی است. و ان بدین معناست که در 
مجموعه قوانین و مقررات اسلام, هیچ قانون و حکم و دستوری نیست که 
ضرر آفزین باشد: و هیج کس خق تدارد به دیگرق ظرری بزشاند: 


ای ای اه اه خی رو 


لا ضرر و لاضرار فی الاسلام ؛(2) حکم ضرری و ضرر رساند به یکدیگر در 


وسواسی چقدر به خود و دیگران ضرر می زنند؟ | چقدر به خانواده و 
مملکت و سرمایه های ملی ضرر می زنند؟ ! اینها گناه کبیره است و توجه 


ندارند. 


بر اساس قاعده «لاضرر» هرجا حق دیگران دارد ضایع کرذنه حکم. قوضن 
و با یه تام را ما ی ار ار چات در 
نیست.. در باره جان و آبرو هم هست. هرجا پای آبزفی. کننی. نز اضتان 


است, حق کسی 
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1- فرهنگ فقه, ج ۸6 365. 


فان مم وه سکاو کسس جر خظر اس نم قام مه کاس سامت 


است. 


این یک قاعده ای است که همه فقها بر اساس آن فتوا دادند. قاعدهای 
است که در کل مسائل اجتماعی. مسائل سیاسی و اقتصادی و عبادی 
جریان دارد. در همه روابط ما هرجا منفعت و کار و عمل ما به منافع 
دیگران ضرر می زند, آنجا حکمش عوض می شود. 


درختی که موجب ۳ نیکزان بود ! 


ثمره بن چندب در مدیته زندگی می کرد. او آدم بسیار پست و منافق و 
پول پرست و دنیایرستی بود. محبت دنا ریشه تمام رذایل است. تمام 
مشکلات از حب دنیا سرچشمه می گیرد. 


زراره از امام باقر علیه السلام روایت می کند که فرمودند: سمره بن 
جندب درختی داشت که راه رسیدن به آن از میان خانه یکی از انصار 
میگذشت. از این رو وی بدون اجازه از خانه مرد انصاری به سوی درختش 
رفت و امد می کرد. 


مرد انصاری به وی گفت: ای مستمره, تو همواره در حالی سر میرسی که 
ما دوست نداریم در آن حال بر ما وارد شوی. پس هنگام ورود اجازه بگیر. 
سمره گفت: را و اجازه نمی گیرم. 


مرد انصاری به پیامبر اکرم صلی الله علیه واله وسلم شکایت کرد. آن 
حضرت سمره را فراخوانده, به وی فرمودند: فلانی از تو شکایت کرده و 
معتقد است نو بدون اجازه بر او و خانواده اش وارد می شوی. هنگام 
ورودت اجازه بگیر. 

سمره گفت: ای رسول خداء آيا در مسیر رسیدن به درختم باید اجازه 
بگیرم؟ ! پیامبر صلی الله علیه واله وسلم فرمودند: دست از آن درخت 
بردار تا در فلان مکان یک 
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درخت به تو بدهم. سمره گفت: نه. فرمودند: دو درخت متعلق به تو باشد. 
سمره گفت: نمی خواهم. پیامبر صلی الله علیه واله وسلم همچنان بر 
تعداد درختان افزود تا به ده درخت رسید و به وی فرمودند: ده درخت در 


فلان محل مد متعلق به تو باشد, ولی سمره نیذیرفت. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند: دست از آن درخت بردار 
تا ددختی در بهشت از آن تو باشد. سمره گفت: نمی خواهم. سرانجام به 
سمره فرمودند: 

انک رجل مضار و لاضرر و لاضرار علی موّمن؛ تو مرد زیان رسانی هستی و 
زیان و زیان رساندن بر مومن نیست. 

سیس دستور دادند تا درختش را ؛ بر کنند و در مقابلش بیندازند. و چنین 
کردند. آنگاه به وق. قر مود ند 


انطلق فاغرسها حیث شئت؛(1) برو هر کجا می خواهی آن را بکار. 


اکرضی خواشه اش تا انی کتد وی عقررمی کوره من تاد ام نکان 
نمی خورم» قیمت گذاری ضی. .کتنند و پول ان را به حسابش می ریزند و 
خام زا رات ی که ای فیس سا اه موم اختاای نها 
قف خر منافع عموم مقدم است. 


نمی گوییم خدای نکرده در حق کسی ظلم و تجاوز کنند, اما وقتی دارد زور 
می گوید, حتی بهشت ضمانت شده را هم قبول نمی کند, باید به زور 
متوسل شد و کند و دور ریخت. 


زنی. «انک رجل مضار و لا ضرر ولا ضرار». یعنی در دین و ایین و 
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1- الکافی, جح 5, ص 294؛ بحار الأنوار, ج 22, ص 135. 


مکتب ما ضرر به دیگران نهی شده است. 


ما حق الناس را در جامعه جدی نمی گیریم. اگر رعایت می کردیم, پانزده 
میلیون پرونده قضائی, به صد هزار میرسید. مکرر دیده ام شب راه مردم 
را بسته اند, و از ماشین عروس پیاده شده و در خیابان می رقصند. این 
حرام است. 


چرا شب به این مبارکی را با گناه و معصیت آغاز می کنی؟ ! چرا به دیگران 
ضرر بزنیم؟ آدم اگر عقل داشته باشد, کافی است که این کارها را نکند. 


وسواس و «قاعده لاضرر» 


قاعده «لا ضرر ولا ضرار» برای وسواسی ها هم هست. اگر شما جایی گیر 
کردی و ده لیتر اب داری که برای وضو و غسل شما کافی است, ولی در 
ان محل جان یک انسان در خطر است., و اگر این اب مصرف شود ممکن 
است انسانی تلف شود, ۹ 0 حال این 
انسان موّمن باشد, يا کافر. بد باشد, يا خوب باشد. چون جانش در خطر 
است باید به او بدهی تا از مرگ نجات پیدا کند. حتی اگر سگ يا گربه ای 


باشد. 


خدا از حق خودش می گذرد. اما ما حاضر نیستیم از حق خودمان بگذریم؟ 
این خیلی ففم استه فا هم بخران ات تاره هم زان بر دارس نفخ 
هستند. کسانی که. کولر‌های. همه. اناق .هایسان جدمن این که تیان باشد 
روشن است. این هم اسراف است و هم ضایع کردن حق دیگران. برخی 
یت می خواهیم کیف کنیم و استخر را 


بو ان آنتوضی 


چند روز قبل دیدم سازمان خوار و بار جهانی اعلام کرد که سه چهارم 
خوراکی ها دور ریخته می شود. از طرفی میلیونها انسانی فقیر گرسنه سر 


به 
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ایران ما در چند چیز رکورد جهانی را می شکند, یکی در اسراف است. در 
مصرف گاز, برق, اه بنزین, خیلی زیاده روی می کنیم. ما همه مسئول 


وسواسی هایی که شب و روز آب مصرف می کنند. حق الناس را مراعات 
۱۳ دایص اب 
هت او ۱ 


خانم یا آقایی که دائم مشغول شست و شو است و دائم نماز را تکرار می 
کند, قطعا حق خود و دیگران را ضایع می کند. حق همسر و اولاد و پدر و 
عا مه مشاه افراده کهبا. اسفر عافل اند زا ضانهمی کید 


شما که آب زیادی را هدر می دهی, حق هشتاد میلیون نفر را از بين می 
بری. اگر بر اثر مصرف زیاد و بی رویه آب و برق کسانی که در گوشه و 
کبار فملکت هستند به تخران اب و برق متخور نود مسئول. هتم 


مدیون مردم نباشیم ! 


آبهایی که از کوهرنگ می آید., در طی چند کیلومتر راه در طول مسیر 
رودخانه آلود دی پید | صی کند. از این رو توسط تصفیه خانه های ری 
تصفیه و پاک می شود. رف آنن. آب پستیار کار میت تفن تا فایل. شرت 
تشنود, آنن اس او 
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دستگاه های بزرگ می گذرد تا به دست ما برسد. پایین آخرین خزائن 
شیشه ای بود نوشته بودند «یا حسین » 


بر کت همراه ما بود. فرمود: من وقتی به اینجا رسیدم, گفتم: خدایا, من 
مدیون مردم نباشم. این نت برای میلیونها نفر است. میلیون ها فرشته 
روی آن رحجمت کشیده اند. این آب به آسانی به دست نیامده است. از 
عرش تا فرش, همه عالم حرکت کردند تا این آب به خانه های ما بياید. 


«لاضرر« یعنی به دیگران ضرر نزنید. افرادی که مشکل وسواسی دارند و 
با کارهایشان دیگران را هم درگیر می کنند و به آنها ضرر می رسانند, 
مصداق کسانی هستند که حق الناس به گردن آنهاست. 


3 


یک وقت انسان در خلوت گناهی می کند و هیچ ضرری به دیگران نمی 
رسد. خودش هست و خدای خودش. خدا هم می بخشد. چنان که امام رضا 
علیه السلام فرمودند: 


آاسر ا صل مس خی ام هل ماس را 
وا و کار وا او تا ی ات 
اشکار | کننده کار ند مخذول است, و پنهان کننده کار ند امرزیده است. 


۳۳ 
خوار 
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[- الکافی, 0 ۳4 ض‌‌ 29 


و ذلیل می شود. 

گناهی که دیگران را هم درگیر می کند بسیار بد است. کاهت کشت کناهی 
اتخام سره حور بو رز همه گام مسا می کته پامیر دا صلین له 
علیه واله وسلم فرمودند: 


الذنب شوم علی غیر فاعله ان عیره ابتلی به وان اغتابه اثم وان رضی به 

شار که :(4) گناه برای غیر گنهکار نیز شوم است؛ زیرا اگر از گناهکار عیب 
بگیرد, به آن مبتلا می شود. اگر از آو غیبت کند.گنهکار می شود, و اگر به 
ناه آو«ضایت دهدن آن.تر یکی شود: 


شومی گناه وسواس 


وسواسی یک گناه است. شومی آن به دیگران هم سرایت می کند. برای 
این که شما اگر وسواس به خرج دادی و دیگران دیدند. اگر شما را 
سرزذش کنند, خودشان هم گرفتار می شوند. ما فراوان داشتیم که 
وسواسی را دست انداختند. مسخره کردند. خودشان به آن دچار شدند! 
آنقدر خوبه و جلالیت: طلبیدند عا از آن زهایی بیدا کردند. 


بر اساس روایات اگر کسی موّمني را به به خاطر گناه, یا عیبی سرزنش کند, 
هس ما کم ار ار ی و 


اگر برای دیگران بگویند که فلانی وسواس است. غیبت او را کرده اند و 
گناه کبیره است. اگر رضایت کنخ او بدهد, در گناهش شریک است و 


همین گناه برای او هم نوشته می شود. 


گاهی هم اطرافیان یک وسواسی, از کارهای او دچار افسردگی می شوند. 
هرک از این ها عی تهاند ایکته ای‌باشد که این کار با بری کید 
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1- نهج الفصاحه, ص 493, ح 1623. 


6)قاعدة تجاوز 
اشاره 


قاعده تجاوز یکی از قواعد مهم و مشهور فقهی است. و آن بدان معناست 
که اگر از محل جزء یا شرطی در عبادت گذشتی و شک داری که آن را 
انجام داده ای يا نه, بنا را بر این می گذاری که آن را انجام داده ای و به 
شک خود اعتنا نمی کنی. 


این قاعده معمولا در نماز کاربرد دارد. مثلا اگر شما در هنگام قرائت سوره 
حمد «الحمد لله رب العالمین» را گفتی و شک کردی که ایا «بسم الله 
الرحمن الرحیم» گفته ام یا نه, يا این که درست گفته ام یانه, بنا را : بر این 
قف گذاری که آن.را درستت. کفته اي وبه‌شی خود اغتنا تمی کنی. 


تجاوز یعنی اگر از یک جزء عبور کردی و وارد جزء دیگری شدی, دیگر به 
شک خود که جرع قبل زا گفتة ای با ته: اعتنا تکن. اگر نه رکوع رفتی: و شک 
کردی که حمد و سوره را خوانده ای يا نه؟ اصلا اعتنا نکن. 


اگر به سجده رفتی و شک کردی رکوع کرده ای یانه؟ قاعده تجاوز می 
گوید: چون از ان جزء عبور کرده ای و وارد جزء دیگر شده ای, اصلا به 
شک خود توجه نکن. نو آسناس این فافندم از هر خر کی رح شویم دیحر به: ان 
توجه و رجوع نکنیم. 
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7)قاعد[] فراغ 


اشاره 


قاعده دیگر قاعد|] فراغ است. این قاعده از قواعد مهم و مشهور فقهی 
است. و معنای آن این است که اگر بعد از فارغخ شدن از انجام عملی, مثل 
نماز, يا طواف خانه خداء شیک کردی که آیا آن را صحیح انجام داده ای یا 
نه, این قاعده می گوید: عملت صحیح است و به شک خود اعتنا نکن. این 
قاعده در تمامی عبادات و معاملات کاربرد دارد. 


تفاوت قاعده تجاوز و فراغ در این است که قاعده تجاوز مربوط به اجز|ء 
عمل است و قاعد[] فراغ مربوط کل عمل است. به تعبیر دیگر قاعد[] 
فراغ ناظر به شک در صحت تمامی عمل پس از فراغت از آن است. مانند 
شک در صحت نماز پس از فراغت از ان, و اما قاعده تجاوز ناظر به شک 
در انجام دادن جزء پیشین. پس از وارد شدن در جزء بعدی است؛ مانند 
شک در به جا آوردن رکوع. پس از رفتن به سجده. 


بنابراین, اگر غسل را تمام کردی, بعد شیطان به شما هجوم آورد که نکند 
آب به مویت نرسیده باشد, دیگر اصلا نباید اعتنا کنی. خدا و پیغمبر و 
امامان به عهده گرفته اند که اعتنا نکن و غسلت صحیح است. آنها به ما 
این طور فرموده اند. اگر در موسم حح بعد از طواف شک کردی, بعد از 
سعی صفا و مروه شک کردی, بعد از منا و عرفات شک کردی, بنا را بر 
صحت بگذار و به شک خود هیچ اعتنائی نکن 


این شیطان است که این دغدغه های ذهنی را برای ما ایجاد می کند و آدم 
را به کفر می رساند و زندگی اش را متلاشی می کند. فراغ یعنی فارغ 
شدن از 

ده ار 
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البته همه این بحثها در مورد شک و تردید است. بنابراین, اگر به بطلان 
عملی که انجام داده ای یقین داری, باید ان را دوباره انجام دهطی. 
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8)اصل استصحاب 


اشاره 


استصحاب کون از اصول بسیار مهم و کاربردی در احکام شرعی است. 
هرگاه مکلف نسبت به حکم شرعی, يا موضوع حکم شرعی, یقین داشته 
جاری می شود. 


داشته, و اکنون برای وی در بقای طهارت و پا کر بودن اب شک پدید امده 


استصحاب یعنی یقینت را با شک آمیخته نکن. حالت سابق را که یقین بوده 
ادامه بدهد. فرش شما پاک بوده است. بقین داری که قبلا پاک بوده و حالا 
شک داری که نجس شده يا نه, استصحاب می گوید: الاان هم پاک است. 


استصحاب یعنی یقین سابق را ادامه بدهد. یقین داری که قبلا وضو داشتی, 
الان شک میکنی که آیا وضوی شما باطل شده است پا نه؟ استصحاب می 
گوید: شما وضو داری و به این شی آعتنا نکن. 

فروختن یقین به شک 

ای رای ور ات مصوسن یی سا 
است و به ان فرمان داده اند, یک امر عقلانی است که بسیار کارگشاست, 
و بخش مهمی از وسوسه های شیطان را می زداید و کسی که از آن سر 
باز زند, مورد مذمت واقع شده است. امیرالمومنین علیه السلام به این 
امر کت بو اشاره کرده و فرموده اند؛ 
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هلک من باع الیقین بالشک و الحق بالباطل والاجل بالعاجل (1) نابود شد 
کی مین را مشک قومعت: مسق را ال و ارت را شا 


همچنین فرمودند: 
من کان. غلی سفین. فاضابه شک فایفض علی هه فان الشین لا بدفع 


بالشک ؛(2) هرکس نسبت به چیزی یقین داشته باشد و سپس دچار تردید 
شود, بر یقین خود بماند؛ زیرا یقین باشک از بین نمی رود. 


امام باقر علیه السلام هم در باره کسی که در وضوی خود شک کرده بود 
فرمودند: 


لا ینقض الیقین آبداً بالشک, ولکن ینقضه بیقین آخر؛(3)هرگز یقین را با شک 
از میان نبرد, بلکه آن را با یقینی دیگر از میان برد. 


هیچو قت یقین قبلی را با این شک جدید بر هم نزن, بلکه به یقین جدید به 
هم بزن. ظن و گمان نمی تواند یقین را از میان بردارد. اين اصل در همه 
ار اه مت ارس را اس ار یا ما 
فص هرا با بت اه ای ری اس ار اس امه 
بده. بنابراین, وضو داری. 


استصحاب یعنی ادامه دادن حالت یقین سابق است. انسان وضو گرفته 
ص: 96 
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2 بحار الأنوار, ج 2 ص 272, ح 2. 


افنشت. بعد نمی کنخ خبایین آز. او.خارخ شش .ایا با این اخساسشن وضو 
باطل می شود؟ چون یقینی نیست. وضو پایدار است. باید یقین داشته 
باشی که وضو باطل شده است. و گرنه با شک و گمان و احساس نمی 
توان یقین را بر هم زد. 


اکن کی ند اشنم که بان با گنه ههد شک کید که آذرازربه آن 
اصابت کرده با نه, یقین به پاکی را با شک به نجاست نمی توان از بین برد. 


استصحاب پاکی 


مرحوم که زمانی برای زیارته ید ی رعبه بودم. 
روم. شما هم 1۳۳ برویم؟ 


مرحوم آقای دولابی درس حوزه و دانشگاه نخوانده بودند. سه چهار کلاس 
اتندایی فرنن خوانته :هدنر ولی علمض مه فان هلت اسان العا ده 


بود. 


می فر مود: ما را به درس نت الله خویی برد. اتفاقا دیدم ایشان بحت 
استصحاب را مطرح کردند که مفصل است. پیش خود گفتم: عجب بت 
قشنگی است و آن را روی خودم پیاده کردم. گفتم: خدا| مرا پاک آفریده 
بود. نا ۲۳۰۷۶ 


اول یقین دارم که پاک بودم. هرجا شک کردم که آیا هنوز پاک هستم يا نه, 
به شی خود اعتنا نی کنم. با این بحعث یک حالت توحیدی فوق العاده ای به 


من دست داد. 


ص: 97 


فلسفه وضو 

امام باقر علیه السلام فررمودند: 

ای هه ی و 
احکام خداوند است تا (در مقام ازمودن) خداوند بداند چه کسی او را 


یعنی برای غسل و وضو مثل روغن مالی کفایت می کند تا از اسراف 
خودداری گردد. 


وضو را سخت نگیرید. خدا برای وضو حدی قرار داده تا بیند چه کسی 
حرف او را گوش می دهد و چه کسی گوش نمیدهد. خدا می خواهد بگوید 
با شست وشو سراغ من بیایید. بعضی هستند که اصلا وضو نمی گیرند و 
لاابالی هستند. بعضی هم حرف گوش می دهند. 


طهارت مومن 

بعد می فرمایند: موّمن را هیچ چیزی نجس نمی کند. یک معنای آن این 
است که روح و جان مقمن با ولایت اهل بیت علیهم السلام عجین شده 
است. امام باقر علیه السلام فرمودند: 

انا عضوت ای نبظهر الله قلبه, ولایظهر الله قلب عبد 
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حتی یسلم لنا ویکون سلماً لنا, فاٍذا کان سلما لنا سلمه الله من شدید 
الحساب, وآمنه من فزع یوم القیامه الأکبر؛(1) هیچ بنده ای نیست که ما را 
دوست بدارد و ولایت ما را بیذیرد, ۳ این که خداوند دل او را پاک می 


گرداند. و خداوند دل هیچ بنده ای را پاک نکرد. مگر این که تسلیم ما شد و 
از ما فرمانبرداری کرد و چون فرمانبردار ما شد, خداوند او را از سختی 
حساب, به سلامت داشت و از هراس بزرگ روز قیامت, ایمنش گرداند. 


خداوند در باره اکراه موّمن از گناه می فرماید: 


ون ال عبّب ایک الایمان وَرَجّتة فی فلْویکُمْ وکته ایک کف وَالَفُسوق 
والعضیَان ج (2)ولی خداوند ایمان را محبوب شما قرار داده و آن را در 


دلهایتان زینت بخشیده, و (به عکس) کفر و 
فسق و گناه را منفورتان قرار داده است. 


روح و جان موّمن که از طینت اهل بیت علیهم السلام است, با هیچ چیزی 
آلوده نمی شود. اگر هم آلوده به گناه شود ظاهر آن که لباس عاریه است 
آلوده می شود. موّمن از گناه بدش می ند با اکراه آن را انجام می د هد. 
روح و جانش به آن آلوده نمی شود. 

تخه‌توهضنای افیت. بعنی اضل اند ان انست که,‌مخمن ای است: ادر هم 
به ما گفته اند وضو بگیرید, خدا می خواهد یک شادابی و نشاط در مومن 
ایجاد شود. 
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1- الکافی, ج 1, ص 194, ح 1؛ بحار الأأنوار, ج 23, ص 308, ح 5. 
2- سوره حجرات. ایه 7. 


مقدار اب برای وضو و غسل 


با نصف لیوان به راحتی می توان وضو گرفت. البته مستحب است انسان 
وضو را شاداب بگیرد. پیغمبر صلی الله علیه و اله وسلم فرمودند: 


الوضوء مد و الغسل صاع و سیأتی آقوام بعدی یستقلون ذلک فاولتک علی 
خلاف سنتی و الثابت علی سنتی معی فی حظیره القدس (1) آب وضو یک 
مد است و آب غسل یک صاع, و در آینده نزدیک پس از من گروه هایی 
خواهند آمد که اين مقدار آب را اندک شمارند و آن جماعت بر خلاف سنت 
من هستند و هرکس بر سنت من استوار و پا بر جاست؛ در حظیره القدس 
(بهشت) با من خواهد بود. 


مد اب ات 


در وضو و غسل دست کشیدن واجپ نیست. یعنی همین قدر که شما 
دستت را زیر شیر آب هم بگیری که آب برسد, کافی است. در غسل هم 
همین طور است. چون آب خودش می رسد. 

بعد فرمودند: بعد از من اقوامی خواهند آمد که می گویند اين مقدار آب 
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عسان کردن خی اسان است, سکت نگیریم و شاعت ویک ساعت حیام 
فرمودند: 


من تعدی فی طهوره کان کناقضه؛(1)کسی که در غسل و وضو آب زیاده 
بریزد. همچون کسی است که وضو را نقض کرده است. 


یعنی غسل و وضویش را به هم زده است. 
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1- تحف العقول, ص 489؛ بحار الأنوار, ج 75 ص 374. 


بازار مسلمانان 


در قانون شریعت قاعده و اصل دیگری به نام قاعده سوق داریم. قاعده 
سوق و بازار مسلمانان, از قواعد مشهور و مهم فقهی است و بسیار 
کاربرد دارد. 


مقصود از این قاعده, حکم به نشانه بودن بازار مسلمان بر تذکیه و حلال 
بودن گوشت هایی است که در آنجا به فروش می رسد. چون ارساطا 
پاک بودن و حلال بودن گوشت هایی که خوردن آنها جایز است. تذکیه و ذیح 


شرعی آنهاست. از این رو خوردن گوشت وتهاد زر اردن در لباسی که از 
پوست حیوانی است که تذکیه و ذیح شرعی نشده است, جایز نیست. 


در شریعت اسلام برای احراز تذکیه و پاک و حلال بودن گوشت و پوست 
حیوانی که خوردن ان جایز است, راه هایی قرار داده شده است. یکی از 
آن راهها بازار مسلمانان است. بدان معنا که گوشت و پوستی که از بازار 
مسلمانان تهیه می شود, محکوم به تذکیه و ذیح شرعی است. در نتیجه 
استفاده از آن جایز است و نیازی به پرسیدن و بررسی ندارد.(1) 


یک وقت ما به کشوری می رویم که عموم مردم مسلمان نیستند و کشور 
اسلامی نیست. آنجا دیح شرعی باید ثابت شود ولی در سوق و بازار 
مسلمین تحقیق و تفحص نیاز ندارد که آيا اين گوشت ذیح شرعی شده 
است, يا نه. 
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1- فرهنگ فقه, ج 6, ص 244. 


می رسد جایز است. همچنین ادکلن, عطر, لوازم آرایش, و شکلات و 
صعلات سر آتاس فا عده طمارت‌دبای ی تا ند و تحفیو ارم تست فک 
اکهدغای رفن فحافنت اا اه ارس 


پر با ها وه رازه ات ای سوه 
اصول رعایت شده است, مکر جایین که یقین به خلاف داشته باشی. 
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0 قاعد|] ید 
نشانه مالکیت 


قاعده ید از قواعد مشهور فقهی است و عبارت است از اين که سلطه 
فرد بر مالی؛ نشانه مالکیت وی نسبت به آن مال است. یعنی اگر مالی در 
دست کسی است و در آن مال تصرف مالکانه می کند و بر آن تسلط 
دار این سلطه شاه ملکیت استه مر ای که‌خااف: ان ابیت شون 


مقصود از ید در اين قاعده این نیست که چیزی حقیقتا در دست کسی 
باشد, بلکه مقصود معنای عرفی آن است. یعنی بودن چیزی تحت اختیار و 
سلطه فرد, به گونه ای که بتواند در آن تصرفات مالکانه بکند. مانند 
فروختن؛ اجاره دادن و عاریه دادن. 

تحت سلطه بودن هم اعم از این است که تحت سلطه خود فرد باشد, یا 
تحت سلطه وکیل او باشد. 


مهم ترین دلیل بر قاعد] ید بنای عقلاست. همه عقلا در تمامی عصرها و 
مات ماه ایا سای ای سس ات 
افراد است مترتب می سازند, بدون اين که تحقیق و بررسی کنند از این 
که مالی که در اختیار اوست مال خود اوست., يا مال دزدی و غصبی است. 


شریعت مقدس اسلام : نیز از این سیره و بنا منع نکرده است., بلکه آن را 
خأییند کرده است و متعددی در تایند ان آمدة آنست: 
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اوست. کسی که ماشینی در اختیار دارد. لباسی و فرشی دارد. حاکم شرع 
و قاضی و مردم همه باید.خکم کنند که آن شخض مالک آن است. مگر این 
که سند محکمی پیدا شود که این را دزدیده يا غصب کرده است. 


از کسی که خانه و ماشین و ملک و زمین و مغازه در اختیار دارد, دلیل و 
برهان است. چهل سال است در این خانه می نشیند., چند سال است 
ماشین زير پای اوست. نمی توانیم بگوییم مال او نیست. 


بنابراین, به افرادی که چیزی تحت تصرفشان است نباید سوء ظن پیدا 
همین دلیل حضرت زهرا سلام الله علیها برای فدک حجیت شرعی داشتند. 
فرمودند: فدک از اول دست ما و در اختیار ما بود. همین دلیل بر مالکیت 
ماست. 

فاشفانه نی ها قواعد اوله را هم بل ویو به آن.حضزت مین کمیند 
بروید شاهد بیاورید. در صورتی که طرف مقابل که انکار می کند باید 
شاهد بیاورد. 
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1 قاعد|] صحت 
حکم به صحت کار دیگران 


یکی دیگر از قواعد فقهی قاعد[] صحت با اصل صحت است. قاعد(] صحت 


از قواعد مهم و مشهور فقهی است که عبارت است از حکم به صحت 
عملی که صحت ان مشکوک است. 


قاعده صحت در همه افعالی که صحتشان مشکوک است؛ اعم از عبادات و 
معاملات و غیر انها جاری می شود. عمده دلیل بر اعتبار قاعدل] صحت. 
سیره همه عقلا در همه زمانها و همه ادیان است که مورد تأیید و امضای 
شارع مقدس قرار گرفته است و روایات متعدد در ابواب مختلف فقهی بر 
آن دلالت دارد.(1) 


بر اساس این قاعده, باید کار دیگران را حمل بر صحت کنیم و کار درستی 
بدانیم. یعنلی بدبین نباشیم و سوء ظن نداشته باشیم. اگر کسی معامله و 
خرید و فروش می کند, نگوییم خرید و فروشش حرام است. اگر کسی که 
مسافرت می رود, نگوییم مسافرتش حرام است. اگر کسی چیز نجسی را 
آب کشت تکفبیم آن خی نون تخسن. استت, 


عقد و نکاحی انجام گرفته است. بگوید ان شاء الله درست است. اگر 
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1- فرهنگ فقه, ج 6, ص 252. 


پرهیز از اتهام زنی 


ما منتظر هستیم با کمترین چیز به کسی اتهام بزنیم. با چه کسی صحبت 
می کردی؟ به چه کسی پیام دادی؟ این اتهامات که بر اساس حدس و 
گمان است صحیح نیست. باید تا آنجا که امکان دارد کار افراد را حمل بر 


سوء ظن و تجسس در حریم خصوصی افراد خلاف است. مگر موارد 
خاصی باشد. مثل این که برای فرزندمان احساس خطر کنیم. دورا دور باید 
نظارت داشته باشیم. این که در هر کار شخصی افراد تجسس کنیم. 
درست نیست. باید حمل بر صحت کنیم. برای خودمان هم بهتر است. 


آدم های وسواسی حمل بر صحت نمی کنند. نمی گویند این کار درست 
است. 1 قبول ندارند. می گویند: خودمان باید 
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2 قاعد|] «ما غلب الله علیه» 
عذر پذیری خداوند 


تا ات ار 


ما غلب الله علیه فالله آولی بالعذر؛(1) هر چه در اختیار خدا باشد و از 
تایه ار بش کار اس اوه غدراان وافی ده 


به امام صادق علیه السلام عرض شد: اگر کسی یک پا دو يا سه روز در 
حالت اغما باشد, نمازهایش را چگونه قضا کند؟ حضرت در پاسخ او این 
قاعده را بیان داشتند. 


مفاد این قاعده این است: هرچیزی که خداوند مکلف را در آن نی اختیار 
است. 


بنابراین, فردی که در وقت نماز يا روزه ماه رمضان بیهوش است. مکلف 
به خواندن نماز و گرفتن روزه نیست. فضای ان نیز بر او واجب نمی باشد, 
مگر آنچه استثنا شده باشد. همچنین فردی که به خاطر بیماری يا پیری. 
توان ایستادن در نماز را ندارد, ایستاده خواندن نماز از او برداشته شده 


است. 

مثلا در باب وضو آمده است که مکلف باید خودش وضو بر و وضو دادن 
او صحیح و جایز نیست. اما در صورت اضطرار صحیح است و یکی از دلایل 
ان همین قاعده است. 
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[- الکافی, 0 3 ضص‌ 413, ۳ 7. 


یا کسی که بر اثر بیماری نتوانسته است روزه بگیرد. در صورتی که بیماری 
اش تا ماه زفضان آیتده استمرار یابد, بنابر این قاعده قضای روزه ماه 
رمضان گذشته از او ساقط و برداشته می شود و تنها کفاره بر او واجب 


است. 


همچنین روژه داری که از روی سهو عملی را که موجب افطار و بطلان 
روزه می شود انجام داده. مانند این که چیزی خورده يا اشامیده است. به 
دلیل این قاعده روزه اش باطل نمی شود. 


از دیگر موارد کاربرد این قاعده این است که زن و مرد نامحرم به هنگام 
اه و لستین کنتد. 


همچنین خوردن و آشتاهندن آنچه در حال اختیار حرام است. بنابر این قاعده 
درحال زار حاال. میب شور 


دین آسان و روان 


بنا بر حجیت و اعتبار این قاعده علاوه بر این که عقل تکلیف فرد معذور را 
قبیح می داند, به به آبات و روایات فراوانی استناد شده است. از جمله آیات 


ان اه ای 


ما جِعل عََیْکُمُ هی الدّین من حرج (1)و در دین بر شما سختی قرار نداده 
است.(2) 


در آیه ای دیگر می فرماید: 
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1- سورل حج. آیه 78. 
2- فرهنگ فقه, ج 6, ص 398. 


«لا یِکلْفْ ال تقستا الا وَسْعها ؛(1) خداوند هیچ کس را جز به قدر توانایی 
ای ار هنن 


همچنین از خداوند درخواست می کنیم: 


رتّنا ولا تحََلتا ما لا طَاقَة لتّا به اض) پزهرد کارا و انخه‌کاب. ان نذ ار نم بر وا 
تحمیل مکن. 


هرجا که ما فوق طاقت ماست. خدا حکمش را برداشته است. کسی که 
واقعا نمی تواند ایستاده نماز بخواند. می گوید: هر چقدر می توانی. رکوع 
و سجده را اگر می توانی کامل بجا بیاور. و اگر نمی توانی نشسته انجام 
بده. باز اگر نمی توانی به طور خوابیده و با ایما و اشاره انجام بده. 


هر مقداری که ما فوق طاقت ماست., تحماش سخت است, يا دکتر گفته 
برای شما خطر دارد. از عهده ما برداشته شده است. هیچ شک و شبهه 
تکیت ضتا بزای ها صخنی. نمی خواهد. ساهیر دا صلن الله علیه و له 
وسلم فرمودند: 

لم یرسلنی الله تعالی بالرهبانیه. ولکن بعثنی بالحنیفیه السهله السمحه؛ 
(3)خداوند متعال, مرا به رهبانیت و گوشه گیری برنینگیخت؛ بلکه مرا با 
دینی پاک و آسان و روان برانگیخت. خداوند هم فرموده است: 


ال ۳ اسر 5 [ ند یک الَغسر ب(4) خداوند برای شما آسانی می 
ِِ و دشواری نمی ِِِ 
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1- سوره بقره, ۳۳1 06 2. 
2- سوره بقره, آیة 906 2. 
3- الکافی, جح 5, ص 494 ح 1. 
4- سوره بقره, آیه 195 


این اصول و قواعد می تواند گره های زیادی را در زندگی ما باز ز کند و نوع 
ی ی رح دين خدا آسان ۳ گاهی ما خودمان آن را سخت 
دهند راضی نیستند. تکلیفهایی برای خودشان می تراشند که در دین خدا 
ند ت. 
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3)حرمت بدعت گذاری 

نکوهش بدعت 

بدعت در دین عبارت است از این که انسان عقیده يا عملی را که در دین 
بیست,؛ بدون استناد به منابع پذیرفته شده در استنبا ط احکام, همچجون 
قران و سنت معصومان علیهم السلام به دین نسبت دهد. 

در برابر بدعت» سنت قرار دارد که عبارت است از مجموعه عقاید و 


اخلاقیات و احکام عملی که رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم و 
امامان معصوم علیهم السلام پایه گذاری کرده اند. 


حرمت بدعت از مسلمات شریعت مقدس اسلام و از ضروریات دین است. 
روایات فراوانی در نکوهش بدعت وارد شده است. از ان جمله رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله وسلم فرمودند: 


کل بدعه ضلاله, وکل ضلاله سبیلها (لی النار؛(1)هر بدعتی. گمراهی است 
و .هر کمزاهن ای, راهش به سوی آتش است. 


ار اامگفتی علبه تلا هم فر وی 


ما احدثت بدعه الاترک بها سنه, فاتقوا البدع والزموا المهیع.|ٍن عوازم 
اافهز. آفضلها, وان محدنئاتها شرارها 2(5) هیچ بدعتی نهاده نشد» مگر ان که 
بدان سبب, سنتی ترک شد. از بدعتها بپرهيزید و راه روشن را در پیش 
گیرید, بهترین کارها [در دین ] ان است که 
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1- کمال الدین ص 257, ح 1؛ بحار الأنواره ج 36, ص 227, ح 3. 


بدعت های وسواس 


بدعت گزاری در دین حرام است و عواقب بدی در پی دارد. باید مراقب 
باشیم با سخن و رفتار و عمل خود مبتلا به بدعت گزاری نشویم. دین می 
گوید: نماز مغرب را سه رکعت بخوان و یک بار هم بخوان. قی: کواید: . من 
به دلم نچسبیده است. دو بار می خوانم 


فرموده اند: در وضو صورت را یک بار بشوی, دفعه دوم مستحب است. بار 
سوم حرام است. اما اعتناتی به این حرفها ندارد. ان قدر می شوید که 
خودش هم خسته می شود. 

تب ۳ 7 ار 
گوید: اگر در ظرف سه دقیقه غسل کردی کافی است. می گوید: من باید 


نیم ساعت زیر دوش باشم. 


سنت های خوب و بد 


آیا این ها بدعت کزاری در ذین نیست ؟ کنام بدعت کذار خیلی بزرک است: 
مخصوصا بدعت هایی که ماندگار است. سنت سیثه است. رسول خدا| 
صلی الله علیه و اله وسلم فرمودند: 


ابا آن تسه بحعه فان العید از وه سیته لجفه و رها 
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ووزر من عمل بها(1) مبادا| سنتی را بدعت گذاری؛ : زیر| اگر بنده سنت 
بدی را به وجود آورد, گناه آن و گناه کسی که به آن عمل کند ,: به کردن 


ات 
همچنین فرمودند: 


هو ی حت کان له اخرها دای ه سل سا ال تمه ال‌آنهو موه 
سن سنه سیثه کان علیه وزرها و وزر من عمل بها الی یوم القیامه (2) 
کسی که سنت خوبی بگذارد پاداش آن و پاداش هر کس که به آن عمل 
کند تا روز قیامت برای اوست. ۵ کنیتی که ستت بدی,شیان نهد: ضاح ان و 
کناخ هر کتین که به آن عمل کند تا روز فیامت نه عهده آوست: 


شما اگر درخت کاشتی, به یتیمها رسیدگی کردی, خیریه درست ِِِ 
مستحباتی انجام دادی, سنت حلسنه ای را احیا کردی, برایت_ واب 

کسی را که به آن عمل کند می نوبسند. 
سنت بدی بنیان نهادی, گناه آن و گناه هرکس که به آن عمل کند را پای 
شما هم می نویسند. 


بنده اگر وضو و غسل و طهارتم درست بود, بچه من, شاگردان من, رفقای 


من بامی کبرتن: بر اساس احادیث. مومنی که کار خوب می کند. به صلاح 
فا ام کیان ناب مس ان سا ها سا اس واه اصا نی 
کند. 


عکس آن هم فاسق و فاجری است که شراب می خورد, کار خلاف می 
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1- بحار الأنوار, جح 77 ص 7,104 1. 
2- الفصول المختاره, ص 136. 


هت کت ما فراوان افرادی داریم که می گویند: پدر ما؛ ادن بر رها مادر 
بزرگ ما وسواس دارند, به ما هم سرا یت کرده است. این ارث بدی است. 
شما هم مواظب باشید بچه هایتان دچار نشوند. کار شر را همین جا قطع 
کنید تا دیگران هم گرفتار نشوند. 


مگاه محلی است که جای پای امام هشتم ما در آنجاست. مکان متبرکی 
و قدیم ها گاهی که با رفقا به مشهد مي رفتیم, اتوبوس ها در مسیر 
مشهد معمولا ِِ توقفی می کردند. آنجا گدایی بود. می آمد داخل 


خدا می گوید: نده؛ پیغمبر می گوید: بده؛ امامان و همه علما می گویند: 
بده, همه خوبها و فرشته ها می گویند: نده. شیطان و منافق و کافر می 
گویند: نده! بعد بشکن میزد و در ماشین می رقصید و می : میل 
خودت. عشق خودت, کیف خودت. می خوای بده میخوای نده ! 


126 هزار پیغمبر و تمام علما و دکترها می گویند: وسواس چیز بدی است. 
شیطان و همه بدها می گویند: خوب است. محض رضای خدا بياییم این 
بدعتها را از خودمان دور کنیم. 


ص: 10 


4 حدیت رفع 


اشاره 


روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله وسلم نقل شده است که سندی 
محکم دارد و فقهای ما با این روایت بسیاری از معضلات را حل می کنند. 
این روایت به حدیث رفع معروف است. پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله 
علیه و اله وسلم فرمودند: 


دقم غن آمتن تسه الخطا مالتسیا نها اکرهها له همالا تعلمووه وما 
ا بطیفون: وما اشظزها الیفه و الحسد والطنرن: هاتفکر عی الوتنتو همین 
الخلق ما لم بنطق بشفه ؛(1) [مسئولیت آئه چیز, از امت من برداشته شده 
است: خطاء فراموشی, آنچه بدان مجبور شوند, آنچه نمیدانند, آنچه از 
توانشان بیرون است. آنچه بدان ناچار شوند. حسادت, فال بد زدن, و تفکر 
وسوسه امیز در افرینش, تا زمانی که به زبان اورده نشود. 


مفاد این حدیت برداشته شدن ثه چیز از امت اسلامی به جهت رحمت و 
امتنان بر آنان است. این تّه چیز عبارت اند از: خطا , فراموشی, آنچه با 
اکراه و اجبار انجام داده اند, آنچه نمی دانند, چیزهایی که تحمل آن را 
ندارند, آنچه بدان مضطر گردند. حسد (تا زمانی که آن را اظهار نکنند و به 
آن ترتیب اتر تدهند)ر تفال به:ند زدن. و وسوسه در تفکر در خلق. 


1.خطا 
«الخطاآ» خطا بعنی عملی که بدون قصد گناه انجام گرفته باشد. کاری که 
ص: 1006 


1- الخصال. ص 417, ح 9, بحار الأنوار, جح 5 ص 303, ح 14. 


از روی خطا انجام فیف. کیز در بخشوده است و خطاکار بر آن مواخذه نمی 
شود؛ خواه در اتباط با خود باشد, مانند آنکه شراب را به گمان آب بنوشد, 
پا در ارتباط با دیگری باشد, مثل این که به اشتباه در مال کسی تصرف 
کند, یا از روی خطا, یا فراموشی حیوانی را رو به قبله ذیح نکند. که در این 
صورت حلال است. 


البته اتلاف مال دیگران موجب ضمان است, خواه از روی عمد باشد, یا 
خطا. همچنین خطا در قتل و آسیب بدنی به دیگران فقط موجب ثبوت دیه 
است و حکم قصاص در آن نیست. 

تن مکم الخظا. این الخطاست. انشا خطا و اشفا هی کنخ چا 
معصوم نیستیم. مثلا اگر بنده به یک رستوران رفتم و هیچ خبری هم 
نداشتم. بازار مسلمانها بود. برای من یک نوشیدنی اوردند. بعد معلوم شد 
درونش الکل يا شراب است. خدا عقوبت نمی کند. 

جایی که انسان خطا می کند, مواخذه و عقوبت ندارد. خدا از آن رفع 
عقوبت کرده است.؛ مگر مواردی که وظیفه داشتی بروی یاد بگیری. 

۲.نسیان 

«والنسیان». یکی از موارد دیگر که خداوند عققوبت.: را از ان برداشته 
است. نسیان است. نسیان جایی است که ادم فراموش می کند. مثلا من 


۹۳۷ ۲۳ بعد قضایش را می خوانم 


ی 
یا 
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غذائی میخوری, این نه روزه را باطل ضیت: کت و نه عقوبتی دارد. استغفر 
الله هم ندارد. ار در ماه رمضان در حال روزه فراموش کردی و نشستی 
ناهار مفصلی خوردی, بعد از ان یادت امد هیچ عقوبتی ندارد. این روزی تو 
بوده است. امام باقر علیه السلام فرمودند: امیر الممنین علیه السلام می 
فرمودند: 

من صام فنسی فأکل آو شرب فلا یفطر من اجل. ان نس فاتها هو زر 
رزقه الله تعالی فلیتم صیامه (1) ی روزه دار باشد و (از روی 


بود. این فقط رزقی بوده که خدای تعالی روزی او ساخته بوده است. 


بنابراین, باید روزه اش را تمام کند (و صحیح است). 


قبل از این که احکام بياید, رزق و روزی و تقدیرات نو میلیونها سال جلوتر 
نوشته شده است. خدا در روز الست برای شما مقرر کرده بود که مثلا روز 


پانزدهم ماه رمضان فراموشی بر شما غلبه کند و یک پرس ناهار مفصل و 
یک نوشیدنی خنک بخوری. این رزق را خدا بریده است. چون رزق را بریده 
است. فراموشی را, بر شما مسلط می کند تا این رزق به شما برسد. 


اراده خدا در انجام کارها 


بعضی مواقع که خدا می خواهد کاری انجام بدهد که صلاح و مصلحت عبد 
است و خود این عبد با اختیار خودش هیچ وقت این کار را نمی کند, عقل 
صاحب عقل را می گیرد, تا آن کار را انجام دهد. کاری که به ظاهر با عرف 
قابل ارزیابی نیست. عقل می گوید: این چه کاری بود کردم؟ ! 


ص: 109 


1- وسائل الشیعه, ح100, ضص!؛ 2 


حتی گاهی که آبروی آدم ریخته می شود, راه خیلی از چیزها را برایت باز 
می کند. بر کواری می گفت: من تصادف سختی کردم, پایم شکست. 
گوشه بیمارستان به ظاهر سختی و درد بود. ولی پرونده چهل سال زندگی 
را پاک کردم. در انجا حساب و کتاب کردم که چه کردم؟ چرا پايم شکست؟ 


گناه سازنده ۱ 


ما از هر چیزی باید برداشت درست کنیم. تا برایمان مایه عبرت شود. در 
یواست اه صقمصری تا صای اه ی اه فا ار 


فرمودند: 

پا آبا ذر: ان العبد لیذیب الذنب فیدخل به الجنه؛ ای آبو ذر, بنده,گناه می 
کند و با ان. وارد بهشت می شود. 

ابوذر می گوید: گفتم: پدر و مادرم فدایت باد ! اين. چگونه ممکن است؟ 
فرمودند: 


یکون ذلک الذنب نصب عینیه تائباً منه فاراً الی الله عز و جل حتی یدخل 
الجنه (1) آن که گناه, همواره در برابر دید گانش است ۳ توبه کند و ار 
به سوی خدای عز و جل می گریزد تا وارد بهشت می شود. 

انبیا ترک اولی داشتند. البته چهارده معصوم ندارند. حساب چهارده معصوم 
کات سای صم مد اساس ایا مایا اون 


اولی داشتند. گندمی که حضرت ادم تون پا وقتی حضرت ابراهیم به خدا 
گفت: چطور مرده را زنده می کنی؟ این ها ترک اولی است. 
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1- الأمالی (للطوسی), ص 530. 


مرحوم علامه مجلسی کتابی به نام «حیات القلوب» دارد که شرح حال 
اشاستم اون ان کاب اسان فحه کت دار قلات ای توا 
فا ات نت لمع اس مس مس ی رت ترا اسان 
تن ات که زقنر فی بردند, خطاهای ریز و ترک اولی داشتند؟ یعنی 


0 در پاسخ می گوید: به خاطر این که مبادا 
۱ 


بزرگی می فرمود: اگر معصیت نبود. خیلی از ما ادعای خدایی می کردیم ! 
چیزی مانند گناه. موّمنین و علما و عباد و زهاد را دست خالی نمی کند. 


اهر آلخومتین خبه الساام فرموونه 


سیثه تسوءک خی عند الله من حسنه تعجبک؛(1) گناهی که تو را پشیمان 
کند بهتر از کار نیکی است که تو را به خود پسندی وا دارد. 


گناهی که تو را به عذر و غلط کردن بياندازده به مراتب ب از حسنه و ثوابی 
که تو را به غرور و عجب وا دارد بهتر است. 


خواجه عبدالله می گوید: قربان معصیتی که مرا به عذر آورد و گریزان 
هستم از طاعتی که مرا به عجب اورد. 


ال از رم کرام هم اخبار 


دض اکز ها علیه». اکراه یعنی این که کسی را به زور به کاری وادار کنند 
که اگر بیم از زبان مادی , معنوی و يا جسمی ناشی از تهدید اکراه کننده 
نبود ان را انجام نمیداد. 


اکر در .ماه رمضان دست و بای هرا گرفتند.و آب در دهانم ربختند, یا 
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به زور غذا در دهان من کردند, روزژه ی من صحیم است. و هب گناهی 
برای من ندارد. 


خی بان ان آبم: این به تور مایا هاوان کرخنها و اصول کین کف بجوم 
و به خدا| شرک بورزيم و مجبور شدیم این کار را بکنیم؛ عقوبتی بر ما 
نیست و از دین خارج نشده ایم. 


اطمینان قلب به ایمان 


پدر و مادر عمار پاسر را شکنجه دادند که کفر بگویند, نگفتنده آنها زا نتنهید 
کن مار اهر کفر کفت وشات دا کرام انا رل فده 

مَن کر بالله من ؟ بو بعد ایمانه هن کر 9 اف( بالایقان 1(۲) هر کس 
پس از ایمان 0 خود, به خد| 3 ورزد آگدآنهو سخت خواهد داشت ] 
مگر آن کس که مجبور شده, و(لی) قلبش به ایمان اطمینان دارد. 


جایی که آدم دست داعشی ها گرفتار شده و اگر اين حرف را نزند, او را 
می کشند و جایی که ادم مجبور است و در مقام تقیه است. اشعالی ندارد. 


4.ندانستن 

«و ما لا یعلمون» من نمی دانستم چیزی که به لباس من است خون است. 
فکر می کردم اب البالوست و با ان نماز خواندم. بعد فهمیدم خون است. 
انت تماز اشکالی تذارد. 


1 


1- سوره نحل, آیه 106. 


یا این که یک عمر نمی دانستم این هکان عضبین است ه خر ان نماز 
خواندم, در این صورت نمازم صحیح است و قضا ندارد. 

5.کارهای فوق طاقت 

«و ما لا یطیقون» به خاطر چیزی که من توان آن را ندارم و نمی توانم آن 
را انجام دهم, عقوبتی برای من نیست. خدا عقوبت ان را برداشته است. 
اگر نمی توانم ایستاده نماز بخوانم, باید نشسته بخوانم. اگر نمی توانم 
سجده کنم,؛ باید به اشاره سجده کنم. هرجا حکم فرا نر از طاقت من است. 
برداشته شده و چیزی که انجام ار میسر است جایگزین آن شده است, پا 


کلا تکلیف برداشته شده است. 


مثلا پیرمرد و پیرزنهایی که توان روزه ندارند, روزه از انان برداشته شده 
است. با بچه هایی که تازه به سن بلوغ رسیدند و واقعا توان ۰ اینها 


هم حکم روزه از آنان برداشته می شود, مگر اين که در زمانی که روزها 
کیان ات شا خصای نها امروند. 


تا ولا متا ما لا طاقة لتا , به ۲( پرورد کارا و آنجه تاب: آن تدازیم بر .ها 
تحمیل مکن ! 


6 اضطظرار 


سا ار الما ار ات ات اس ای ار رون سای 
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1- سوره بقره, آیه 06 2. 


خودش باشد, یا کسی که حفظ او بر انسان واجب است. ضرر هم می 
تواند جانی باشد, يا مالی, و يا ابرویی و ناموسی. 

با وجود اضطرار تکلیف اولیه از عهده مکلف برداشته می شود و ارتکاب 
حرام و يا ترک واجب در حال اضطرار جایز می شود. مانند خوردن مردار, 
و يا ترک نماز که در شرایط عادی حرام و در حال اضطرار جایز است. از 
انن لب اجه اصط ار بر ور مت شوو ۱۱ 


مثلا کسی که در بیابان گیر کرده است و اگر اين غذای حرام را نخورد تلف 
می شود, به به اندازه ای که از مرگ نجات پید | کند, می تواند از آن غذا 
بخورد, بدون این که گناه و عقوبتی متوجه او باشد. پا اک راستش را 
بگوید,خانواده ای زمین می خورند و نانشان قطع می شود. در این صورت 
برای تجات انا جایز. اسبت ذره غ بکوید. 


تعریف از خود 
تعریف از خود امر قبیحی است. امیر المومنین علیه السلام فرمودند: 


من مدج نفسه ذبحها؛(2) کسی که نفس خود را بستاید آن را سر بریده 


است. 
قرآن هم می فرماید: 


قلا تزکوا ْفْسَکُمْ هو أعْلَمْ ین الّفی؛(3) پس خودتان را پاک مشمارید. او 
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1- فرهنگ فقه, ج 1 ص 574. 


2 غرر الحکم, ح 9104. 
3- سوره نجم؛ ایه 32. 


ولی در قرآن می بینید که بعضی از انبیا از خودشان تعریف کرده اند. مثلا 
حضرت یوسف علیه السلام به عزیز مصر می گوید: 


جُعلیی علی خزّاتن الأرّضٍ ات حفیظ غلنه اضرا بر خرانه های این 
سرزمین بگمار, که من نگهبانی دانا هستم. 


تعریف از خود یک جاهایی رو حساب خودستایی نیست. می خواهد کاری را 
امیر المومنین علیه السلام بارها در سخنرانی ها از خودشان دفاع کردند که 
من مشرک نبودم, يا این ایات در باره من نازل شده است. حضرت سجاد 
علیه السلام در برابر یزید چقدر از خود تعریف کردند که من پسر چه کسی 
جایی که دفاع از حق است. تعریف از خود اشکالی ندارد. مواردی که 


7.حسادت 
«والحسد» حسادت یعنی این که انسان از موفقیت کسی ناخشنود باشد و 


زوال نعمت او را آرزو کند. حسد از صفات بسیار زشت است و از 


نخستین گناهی که فرزند آدم (قابیل) به آن مبتلا گردید و بر اثر آن برادرش 
قابیل را کشت, حسادت بود. ۳۳ فراوانی حلند را / با لحنی شدید 


نکوهش کرده است و آن را ريشه کفر, نابود کننده ایمان, و آفت دین 
ری ات 
ختنند دز ضورنی: کهددر کفتار وبا کردار بزوز کنده کتاه کبیره به شمار 
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1- سور[] یوسف. آبة 5 


رفته است. اما صرف خطور آن به قلب , بدون ترتیب آثری بز. ان حرام 
نمی باشد. و حدبث رفع ناظر به همین صورت است. یعنی تا در ذهن و 
خیالت است. خداوند مواخذه نمی کند. این فکر و خیال شاید برای عموم 
مردم وجود داشته باشد. 


هی کویند" مرحوم علامه بحر العلوم یک موقع سر به سجده گذاشت و خدا 
را شکر کرد. گفتند: بی موقع سجده شکر کردید؟ گفت: الاأآن به ته قلبم 


مراجعه کردم. دیدم الحمد لله حسد از من برداشته شده است. 


دیدم اگر آیت الله و عالمی جلو بیافتد. من خوشحال می شوم. اولیای کمل 
به اینجا می رسند. حسد. مادامی که به عمل نرسد. خدا اثارش را بر می 
دارد. 


8.فال بد 
«و الطیره» طیره یعنی فال بد زدن به چیزی. طیره در دوران جاهلیت 


مرسوم بوده است. مردم جاهلی به هنگام سفر و انجام دادن کارهای مهم 
به رخدادها, پرندگان و حیوانات فال ند.سی زدند. وه تیب آن, از انجاه 


دادن کار يا رفتن به سفر خودداری می کردند. 

طیره و فال بد زدن مکروه و ترک آن مستحب است. بر اساس روایات, 
رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم فال نیک زدن را دوست داشتند و از 
فال بد زدن کراهت داشتند. امام صادق علیه السلام فرمودند: 


الطیره علی ما تجعلها ان هونتها تهونت و آن شددتها تشددت و ان لم 
تجعلها شیئا لم تکن شینا؛(1) تاثیر فال بد و میزان ان به تفال 
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[- الکافی, 0 9 ضص‌‌ 11_99 


زننده بستگی دارد؛ اگر آن را سبک و کوچک بشمارد, کار بر او سبک و 
1 و اگر سخت بگیرد, ۱ سخت کت شود. و اگر ناچیز 


فال بد زدن, فتاستفا ند همه جای دنیا و مخصوصا در مملکت ما فراوان 
است. یکی کلاغ پریده است. می 7 من تصادف می کنم. عطسه می 


کتتر. ‏ گوید: باید صبر کنم,؛ ممکن است اتفاق بدی بیفتد. بر اساس 
روایات عطسه را باید به فال نیک بگیریم, نه به فال بد. 


بنابر اين, نفوس بد زدن و اين که به دلم بد آمد, چیز بدی است و در اسلام 
از آن نهی شده است. و بر اساس حدیت رفع, اکز کتشفی فال بد زد برای 
او گناهی نمی نویسند, ولی نباید به آن عمل کند و ترتیب اثر بدهد. چنان 
رات اس یه وه ام وی 


فرمودند: 
کفاره الطیره التوکل (1) کفاره فال بد زدن توکل بر خداست. 


در پرتو توکل بر خداوند متعال و اعتنا نکردن به آنچه رخ داده, اثر سوء 
عملی که به ان فال بد زده شده بر طرف خواهد شد. 

9.وسوسه در تفکر در خلق 

«و التفکر فی الوسوسه فی الخلوه ما لم ینطق بشفه» مراد از وسوسه در 


جهنم و کفار را خلق کرد تا شخص را نسبت به عدالت خداوند و حکمت 


آفرینش 
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1- وسائل الشیعه, ج 22, ص 404. 


دچار تردید کند؟ 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم در این حدیث می فرمایند: ِِ 
بد که به ذهن شما می آید, خدا مواخذه نمی کند. عقوبت ندارد, ولی به 
توجه نکن و اهمیت نده. 


می گویی: چرا او با اين که ایمان ندارد وضعش خوب است و ما با اين که 
ایمان داریم وضعمان بد است؟ این خانم در بدترین شرایط هزار تا 
خواستگار دارد. ما بهترین موّمن هستیم حال و روزمان اين است. این 
افکار فراوان است. 

درباره قضا و قدر, از خدا گلایه و شکایت داریم. خدا اينها را تا زمانی که به 
زبان نیاوریم مواخذه نمی کند. باید روی این افکار کار کنیم. فکرها را 
تصحیح کنیم و از انها عبور کنیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و اله وسلم 
فرموند: 

تجاوز الله لأمتی عما حدثت به آنفسها ما لم تنطق به آو تعمل ؛(1) خداوند, 
از وسوسه ها و تشکیکات ذهنی امت من؛ تا زمانی که انها را به زبان؛ پا به 
مرحله عمل نیاورده باشند, کدفیت کرده است. 
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فصل سوم: نکته های مهم برای مبارزه با وسواس 
اشاره 


ص: 119 


ص: 120 


1_پرهیز از زیاده روی در شست وشو 


فک از راهکارها برای این که در دام وسواس نیفتیم», این است که از 
شستن بیش از مقدار لازم خودداری کنیم. زیاده روی در شست و شو کار 
را خراب می کند و انسان را به وسوسه می اندازد. اکر یک بار شستی, 
بعد گفتی یک بار دیگر هم بشویم, این ورود در جاده وسواس است. گاهی 
هم به بطلان عمل انسان منجر می شود. امام عسکری علیه السلام 
فر مودند. 


من تعدی فی طهوره کان کناقضه؛(1) هرکس از وضوی خود تعدی کند (و 
بیشتر از مقرر بشوید, يا اب بریزد) همانند نقض کننده و باطل کننده آن 


است. 


کسی که در شست و شو در وضو یا غسل زیاده روی کند, مثل این است 
که آن را باطل يا نقض کرده است. از حدودی که گفته اند نباید تعدی کنیم. 


2_طهارت در نماز 


نکته دیگر این که بسیاری از نجاسات مورد ابتلای ما نیست. اصلا کر تمام 
عالم نجس باشد به من ربطی ندارد. من برای نماز خواندن باید بدنم و 
لباسم و مهری که روی آن سجده می کنم پاک باشد. حتی فرش و سجاده 
ای که 


12 1 


ای | لخقول رن 269 


سجده باید پاک باشد. 
3_کوتاه خواندن نماز 


کسانی. که همواره در تمازشان. دجخار فراموشی و به یع. آن مبتلا به شک 
اکتقا کنو آنصصی کمیت به آماق ضاوق غاید السام فرص گرم من کر 


آدرج صلاتک |دراجا؛ نمازت را در هم بپیچ. 


گفتم: چه گونه در هم بپیچم؟ فرمودند: «ثلاث تسبیحات فی الرکوع و 
السجود؛ در رکوع و سجده فقط سه نوبت «سبحان الله» بگو.(1) 


نمازت را سبک کن. طول نده ! نماز جماعت را طولانی نکنید. دعای کمیل 
نیم ساعت است. این که یک ساعت و نیم دعای کمیل را طول بدهید حق 
الناس است. 

مرحوم ایت الله مرعشی نجفی نماز جماعت را سریع می خواندند. به 
نمیدهم شیطان بیاید وسوسه کند. تا نیت می کنند. من «والضالین» را گفته 
ام . تا شیطان بیاید اینها را بازار ببرد, من سلام نماز را داده ام . 
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یک نفر به امام صادق علیه السلام عرض کرد: عیسی بن اعین دائم در نماز 
تیگ می کند و دوباره نماز را می خواند. حضرت فرمودند: 
هل یشک فی الزکاه فیعطیها مرتین ؛(1) آیا در زکات هم شک میکند و 


دوباره می پردازد؟ ۱ 


اگر واقعا در عبادات وسواس و شکاک است, در زکات دادن هم شک کند و 
دو بار زکات بدهد. در خمس دادن هم شک کند و دو بار خمس بدهد ! چرا 
فقط در اب ریختن و در نماز وسواس به خرج میدهد؟ ! 


بعنی ابت شیطان انسته انشا الله بولدار‌ها در مس ذادق شک کته وهی 
بدهند. اک کفتفی وضع مالی اش خوب است, در صدفقه و خیر رساندن شیک 
کند و وسواس بگیرد. این خیلی هم خوب است. 


4_تداخل در غسل 


خی هی تال بر اس بل اس ی ار ی ما ای 
مستحب دارد, می تواند به نیت همه انها یک غسل انجام دهد. 


غسل های مستحب فراوان است. غسل روز جمعه, غسل زیارت 
معصومین» غسل نشاط, غسل توبه و غسل واجبی را که به گردن انسان 
است می توان نیت کرد و برای همه یک غسل انجام داد. 

5_وسواس در نیت کردن 

کت از موضوعاتی که مورد ابتلا است, وسواس در نیت است. نیت بعلی 
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قصد. اصلا آدم عاقل بدون نیت و قصد کاری را انجام نمی دهد. بنده تأ به 
دلم نگذرد که دستم برود این لیوان را بردارد, این کار را نمی کنم. 


بدون قصد و نیت هیچ کاری انجام نمی گیرد. همین که در ذهنم می گذرد و 
به دستم امر می کنم اين را بگیر, این نیت است. وقتی در مسجد از شما 
ی ی می خواهم نماز بخوانم. 


بعضی فکر می کنند نیت باید به ذهن و زبان بیاید. همین که بلند شدیم و به 
سمت شیر آب رفتیم که وضو بگیریم, نیت است. برخی از وسواسی ها 
می گویند: ی این 


یک نفر خدمت مرحوم انش الله بروجردی آمد. مبتلا به وسواس در نیت 
بود. ایشان فرمودند: من نیت را حرام می دانم. اصلا نباید نیت کرد. دیگر 
خیالش راحت شد و رفت. 


می گویند: کسی نزد عالمی آمد و گفت: من هنگام غسل هر چه می کنم 
نیتم نمی آید. آن عالم گفت : شما باید بدون نیت غسل کنی. رفت و فردا 
أمتقد پر سید. : چه شد؟ گفت: هرچه می خواهم نیت نکنم نیتم می آید. گفت: 
اگر نیتت آمد با نیت غسل کن و اگر نیامد بدون نیت غسل کن. ببینید 
شیطان چگونه انسان را بازی می دهد. اين ماییم که نباید بازی بخوریم. 


شما که آمدی و رو به قبله ایستادی معلوم است می خواهی چه کار کنی. 
بگو «الله اکبر» و نماز ظهرت را بخوان. گردن بنده و همه مراجع ! بعضی 
به بهانه نیت نیم ساعت سر نماز می ایستند. بکو: «الله اکبر» و خودت را 
خلاص 
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بالاخره برای هر کاری قصدی وجود دارد. اين قصد همان نیت است. انسان 
باید تمرین کند و خودش را بشکند. به شیطان بگوید: من می خواهم نماز 
باطل بخوانم. شما چه می گویی؟ به دهان شیطان بزند. «الله اکبر» بگوید 
و شروع کند. اگر.ذر نیت کیز مفتن نذرت زا در می آوزد: 


وقتی شما می ایستی برای نماز, همان نیت است. وقتی زیر دوش می 
روی برای غسل کردن؛ همان نیت غسل است. نه لازم است به زبان 
بگویی, و نه لازم است به ذهن خود مرور دهی. معطل هم نکنید. 


6_وسواس داز قرائت 


اشاره 


عفن از مصادیق وسواس,: وسواس در قرائت ت نماز است. البته لاابالی گری 
رن و مخرج حروف را رعایت نکنیم صحیح 


البته آن لهجه عربی که در حجاز و زبان عرب است از ما نمی خواهند زبان 
فارسی به عربی خیلی نزدیک است., زبان چینی و انگلیسی که به عربی 
ربطی ندارد. این فمم ادم در ونیا قی خواهند نها یی بخوانند و یا قرآن 


دا باید گری. سفاتی همین فد که این خروقه. ضعیح. ادا شود. کافی 
است. البته با تجوید خواندن بهتر است, اما واجب نیست. 


آپا حدیتی داریم که یکی از امامان ما گفته باشد: قرائتت را درست کن؟ ! 


فرموده اند: عربی صحیح باشد. ( 
یادش می رود. البته نباید عمدا غلط بخوانیم 
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سخت گیری را باید در آبروی مردم» در غیبت از مردم, در مال مردم, در 
ربا و امثال اینها به کار برد که در اسلام سخت گیری شده است. 


سخت گیری در قرائت 


دمتعم متیی مه گویی بودم. می گفت: «اهدنا» که می گویید, ناف 
شما داخل برود. اینها گفتنش حرام است و وسوسه ایجاد می کند. روان و 
ساده بگوییم. روی 1 چیزی که دین ما حساس است, حساس باشیم. مال 
مردم را نخوریم. غیبت نکنیم و تهمت نزنیم. 

مرحوم اتید ابوالحسن هاشمی خدا رحمتشش کند. وصیت کرد روی تتننگ 
قبرش این شعر را بنوبسند. قبرشان در قم است. 


عاشق شو ورنه روزی کار جهان سر آید 

ناخوانده درس مقصود از کارگاه هستی 

عشق و محبت خدا,؛ حضور قلب و اخلاص مهم است. ایشان منبر می رفت 
و به بازاری ها می گفت: فقط بند قرائت نباشید. ربا نخورید و به ناموس 
مردم نگاه نکنید. مراعات دیگران را بکنید. 


ما حساسیت های دین را نشناخته ایم. دائم به لفظ و ظاهر و وسواس و 
دین ما این طور نیست. جایی که باید حساس باشیم, نیستیم. 


۳ وسواس ایجاد می کند. بعضی از مسائل که درست بیان نمی 
شود, باعث وسواس می شود. 


کر مورک اکت کم کوتم ال کر اه این کاتسا خلط رخواند: 
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باید عربی صحیح بخواند. حضرت امام در «تحریر الوسیله» می فرماید: در 
قرائت لازم نیست دقتهایی که در تجوید سفارش شده است باشد. لازم 
نیست حتما اینها را مراعات کنیم و دقت فوق العاده داشته باشیم, به 
طوری که آدم را به وسواس بیاندازد. 


نمازی که حضرت امام رحمه الله به جماعت خواندند و از سیما مشاهده 
کردیم. و يا نمازی یک مرجع تقلید می خواند, چقدر روان و ساده است. 
ایت الله بهاءالدینی نماز را بسیار ساده می خواندند. اصلا سخت نمی 
گرفتند. اگر می توانیم یاد بگیریم. و اگر نتوانستیم این دقتها لازم نیست. 


سین بلال 


پلال یی مب کفت اند آن. لا ال الا الک نمسای شین سم فی 
گفت. زبانش نمی چرخید. وقتی مکه فتح شد, پیامبر خدا به او فرمودند: 
برو روی بام کعبه اذان بگو! مکه جایی بود که تجوید و عربیت برایشان 
مهم بود. به سران مشرکین و بت پرست خیلی سخت گذشت. گفتند؛ کاش 
مرده بودیم و کلاغ باه تفه اد بالای کعبه اذان بگوید. 


پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله وسلم این عنوان ها را در هم شکستند. 
بلال نه چهره ای زیبا داشت و نه صدای زیبایی و نه تجویدی که مطابق میل 
عرب های ان زمان باشد. فرمودند: 


ان سین بلال عند الله شین :(1)سین بلال در نزد خدا شین است. 
بعنلی هرگاه بلال به جای حرف شین؛ حرف سین تلفظ کند, خداوند 
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1- عده الداعی, ص‌ 27 


متعال آن را ؛ به جای حرف شین می پذیرد. 


پیر مرد و پیرزنی که حروف را بلد نیستند. مخارح را بلد نیستند. و نمی 
توانند باد بیر تقو آنان. سبخت یریم 


7_وسواس در وقت نماز 


موضوع دیگر که برخی در 1 وسواس به خرح می دهند؛ وقت نماز است. 
وسواسی می گوید: بگذار ده دقيیقه, یک ربع بگذرد, بعد نماز را بخوانیم. 


مرحوم یت الله ادیب اصفهانی در علم نجوم بسیار وارد بود و تقویمی 
برای ساعات شبانه روزی نماز نوشت. بزرگواری می گفت: من به ایشان 


گفتم: ما چقدر احتیاط کنیم؟ فرمود: من که تقویم را نوشتم, احتیاط را 
کردم. فرمودند: شما هم می خواهی احتیاط کنی یک دقیقه تا دو دقیقه 


زمانی خدمت آیت الله بهاءالدینی بودم. با هم وعده کردیم که بعد از نماز 


صبح به اصفهان برویم. بنده راننده بودم. به ایشان گفتم: ده دقیقه از اذان 


فرمودند: اذان که تمام شد نماز بخوانید. در شهرها چون چراغ هست 
سپیده که می زند خیلی معلوم نیست. اما در بیابان که تاریک است. سییده 
صبح خوب پیداست. 

فرمودند: ما از کشاورزها و رعیتها که در بیابان بودند, پرسیدیم. ی 
اذان را که می گویند. بعد سپیده صبح می زند. اگر احتیاط هم می کنید یک 
تا دو دقیقه ! نه اين که یک ربع, نیم ساعت صبر کنید. 
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بزرگواری می گفت: تست آ ون الله بهاء الدینی رسیدم, رز شک مي کردم 
که اذان شده يا نه. ایشان می فرمودند: از شما بعید است. در شآن شما 
نیست.. شما استاد هستی, روحانی و مولف هستی. در شان شما تیست که 
وهای داشته باشی. اذان که تمام شند تماز را بخوان. 


8_وسواس در قبله 


موضوع دیگر که محل وسوسه است. قبله است. همین قدر که در جهت 
قبله باشد, کافی است. فقها فرموده اند: برای تعیین قبله, بر قبله شهرها 
و روستاهای مسلمان نشین که از گورستان عمومی, لك ب مساجد و 
هانند ان به وت میت آنخر فت خوان اعتماد کرد. 


بنابراین, دقت های دقیق محاسباتی برای تعیین قبله لازم نیست. اگر به 
است. شک و تردید به خود راه ندهید. 


اکتا به کفتی انست. که عرف آن را چست سجد الخر ام.می اند از این 
رو, توده مردم مکلف به رجوع به علم هیئت و استخراج قبله از راههای 
بیان شده در این علم و محاسبات دقیق ان نیستند. 


البته ترک عمدی رو به قبله بودن. موجب بطلان نماز است؛ ولی در صورت 
معلوم نبودن قبله, چنانچه نمازگزار برای شناسایی قبله تلاش کرد و به 
سمتی که گمان بودن قبله می رفت نماز گزارد. سپس معلوم شد گمان او 
نادرست بوده است, به شرط انکه انحرافش از قبله کمتر از نود درجه 
باشد, 
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البته اگر کشف خطا در بین نماز بوده باشد, باید به سمت قبله برگردد و 
لا زم بیست نماز را دوباره بخواند. (1)با توجه به این مسائل می توان 
دریافت که در باره قبله سخت گیری نشده است. 

9_وسواس در امام جماعت 

اشاره 


از جاهایی که بعضی وسواس دارند, امام جماعت است. امام خمینی در 
کتاب «چهل حدیث» در شرح حدیث بیست و پنجم این کتاب می فرمایند: 


«و از شئون وسوسه. یکی اقتدا نکردن به کسانی است که به حکم نص و 
فا ی ای صت اه ابا مه ار ری 
مواطب هستند. و باطن اما راید غالم آشت و یت از ار ار 


با این وصف؛ شخص وسواسی را ی امس 
از جماعت مسلمین کناره گرفته, فرادا نماز می خواند! و معلل می کند 

عمل خود را به اين که شبهه می کنم. به دلم نمی چسبد. ولی در عین حال 
از امامت مضایقه ندارد! با آن که کار امامت سخت تر و جای شبهه در آن 


بیشتر است.؛ ولی خفن موافق هوای نفسن است: در آن شبهه تفن کندی» 
عدالت امام جماعت 


متا سصاعت کی اس ی اه کت شم ار براع 
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1- فرهنگ فقه, ج 6 ص 480. 


را به دست بگیرد و کارهای بزرگ انجام بدهد. سخت گیری شده است. اما 
امام جماعت که فقط می خواهی پشت سرش نماز بخوانی, باید قرائتتش 
درست باشد و در عدالت او آن گونه سخت گیری نشده است. 


خیلی از بزرگان فرمودند: برای احراز عدالت او حسن ظاهر کافی است. 
یعنی همین که اهل محل و همسایه ها به او اقتدا می کنند کافی است. 
خیلی هستند که در حرم ها نماز نمی خوانند و می گویند: من شک دارم این 
اقا عادل است يا نه. این اقا خطش به خط من نمی خورد. 


افلست ات حرافیسمی کب ای است. که قطان سار ار سار 
جماعت محروم کند. 


حتی اگر پشت سر آقایی نماز خواندی و بعد معلوم شد بهودی و جاسوس 
است., نماز شما صحیح است. 


مرحوم یت الله بهاء الدینی گاهی به یک بچه طلبه که در نماز ایستاده 
بودند, اقتدا می کردند. مرحوم ایت الله نجابت. مرحوم دولابی,. خیلی 


راحت به رفقا اقتدا می کردند. سخت نگيریم. عدالت امام جماعت سخت 
گرفته نشده است. 


0 _وسواس در وضو و غسل 


بزرگان می فرمود: من دو میلیون میدهم به کسی که دو دقیقه زیر دوش 
بایستد و ادعا کند همه بدن من تر نشده است و ادعای او درست باشد. 
چرا 
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اگر یک لیوان آب نجس بر سر شما بریختند, می گویی: همه جانم نجس 
شده است. چطور این طرف را زود باور می کنید, ولی پاکی را نه؟! این 
حتما کار شیطان است. وقت غسل کردنمان را کم کنیم. این قدر برای 
غسل و وضو آب نریزیم. امام صادق علیه السلام فرمودند: 


والله کان وضو ۶ رسول الله الا مره مره؛(1) به خدا| سوگند, وضوی پیامبر 
جز آن نبود که بر هر عضوی یک بار اب می ریخت. 


برای ۱ اروت 99 ِ صورت, نگ 
مشت برای دست راست. و یک مشت برای ست چپ. 


در روایت در باره ارکان وضو آمده است: «غسلتان و مسحتان»(2) یعنی 
وضو دو شستن و دو مسح کردن است ؛ شستن صورت و شستن دو دست, 
و مسح سر و مسح دو پا. اگر مسح سر را با یک انگشت و به اندازه یک بند 
انگشت هم بکشیم کافی است. مسح پا را هم می توان با یک انگشت, از 


مرحوم آیت الله مرعشی نجفی سحرها به حرم حضرت معصومه سلام الله 
علیها می آمدند. گاهی که خسته بودند و چرتی می زدند, همانجا برایشان 


یک تشت می آوردند و راحت وضو می گرفتند. مرحوم آیت الله خویی یک 
خولة می: آنذاختند: تنشسته با فختضری. آب وضو می کر فتتد. 
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1_بادهای معده 


یکی از چیزهایی که خیلی مورد ابتلاست, این است که برخی بعد از وضو 
احساس می کنند که باد معده از انها خارج شده است. صرف چنین 
احساسی وضو را باطل نمی کند. باید یقین صد در صد داشته باشید. بر 
اساس روایات؛ گاهی شیطان برای این که شخص را به وسواس مبتلا کند, 
در ان محل میدمد تا طرف فکر کند وضویش باطل شده است. امام صادق 
علیه السلام فرمودند: 


ان الشیطان ینفخ فی دبر الانسان حتی یخیل الیه آنه قد خرج منه ریح ولا 
پنقض الوضوء الا ریخ تسمعها آو تجد ریحها ؛(1) شیطان در عقب انسان می 
دمد, به صورتی که می پندارد بادی از او خارج شد. باد خیالی وضو را نمی 
شکند. آنبادی, فضه. را من شکند. که ضدای آن را نشتتونته با نوی آن را 


با حس و حدس و ظن و گمان وضو باطل نمی شود باید یقین کنید. آبا اک 
وضو باطل کردن واجب بود, آبا ها با جفن و هن ه مان نفین قی 
کردی که وضویت باطل شده است؟ 


2 _ترشحات انسان 
موضوع دیگر ترشحاتی است که از مرد يا زن بیرون می آید. زمانی که 
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است. اگر یقین دارد ادرار است. نجس است. اگر یقین دارد منی است. 
نجس است. یقین به این معناست که بتوانی روی ان قسم بخوری. غیر از 


برای خانم ها در دوران عادت ماهيانه. فقط خون نجس است. عرق بدن و 
ماه و ی ای سل کون راتس که وراه ی 


و ذکر بگویند. 


میکروب هایی که در خانه هست., به عنوان نجاست مطرح نیست. 


کسانی که حس می کنند ترشحاتی از آنها دفع شده انیگ به ضرف این 


دارد, با هه به آن عمل کنند. 


و تجسس لا زم نیست و نباید اعتنا کنند. اینجا شیطان دخالت کرده است. 
سایرامهرها .شک وه ضان کارند که مضه باطل.مجم استه. اضلا اه 
نکنید. تفحص هم لازم نیست. 


3_بی اعتباری علم وسواسی 


افرادی که دچار وسواس شدید هستند و گرفتار توهم اند و فکر می کنند 
همه چیز نجچس است, بر اساس روایات و فتوای فقها حتی یقینشان هم 
اعتبار ندارد. کسانی که به شهادت دیحزان وسواسی هستند, علم و یقین 
آنها در 
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مرحوم آیت الله سید محمد کاظم یزدی در «العروه الوثقی» می فرماید: 
« لا اعتبار بعلم الوسواسی فی الطهاره و النجاسه؛ علم وسواسی در 
طهارت و نجاست اعتبار ندارد.» 


اگر کسی بیماری وسواس بر او حاکم است, حتی جایی که یقین کرده 
است اعتنا نکند. ببیند بقیه چه می گویند. اگر بقیه گفتند نجس است. قبول 
کند. اکر کفتند بای استه اعضا نکن کون دجار خوهم انست, هرجایی, کر 
می گوید لباسم نجس است. بدنم نجس است, دچار توهم است. به علمش 
هم اعتنا نکند. 


4_خونی که میتوان با آن نماز خواند 


یکی از نکات قابل توجه برای اهل وسواس این است که اگر به اندازه یک 
نند. انکشتت: خفن در. لیا با بدن جاسنر هی وان با ان تما خواند و 
اشکالی ندارد. البته غیر از خون حیض و استحاضه. 


ری و بوی نجاست 


اگر بعد شستن لباس رنگ نجاست., پا بوی نجاست در لباس باقی ماند, 
لباس پاک است و نیازی به تطهیر مجدد نیست. مثلا پیراهنی که بعد از 
شستن؛ سنیگ خون در 1 باقی مانده است. پاک است. دقتهای عقلی در 
اینجا لازم نیست. 


و رم 
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6_حکم الکل طبی 


خونی شده است يا نه؟ امپول زدی برو نمازت را بخوان. اشکالی ندارد. 
بله اگر یک وقت دیدی نجس است وظیفه داری. 


الکل هم دو نوع داریم؛ الکل طبی و الکل صنعتی. الکل طبی اگر مست 
کننده باشد نجس است و خوردنش حرام است. الکل صنعتی خوردنش 
جایز نیست. ولی نجس نیست. 


ففها ‏ ی کرد الکل طبی اشکال دارد. بر اساس ِِ آیت الله 


7_پرهیز از کنجکاوی 


اصلا لزومی ندارد ما کنجکاوی کنیم که چیزی پای است. يا نجس. جایی که 
شک داریم. برای ما پاک است. دقت باید عرفی و عقلایی و معمولی باشد. 
امیرالمق‌منین علیه السلام می فرمایند: 


لا تداقوا الناس ونا بوزن, و عظموا آقدارکم بالتغافل عن الدنی من الأمور؛ 
[0 مردم را زیر خرن بین مدا رید و با چشم پوشی از امور پست و مسائل 
پیش پا افتاده, قدر و ارزش خود را بالا برید. 


زیاد دقت نکنید که مو را از ماست بکشید. قدر خود را بالاتر بدانیم از آنکه 
وقت و فکر و زمانمان را در مسائل ریز و کوچک و برای یک ذره ای 
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1- تحف العقول, ص 224؛ بحار الأنوار, ج 75 ص 64. 


خون بگذاریم. 


می فرماید: شما باید با خدا بنشینید, معمولا فکر آدمهای وسواسی يا خون 
ات ان ات ماش سل ده اس 


از فزونی آمد و شد در کمی 
خویشتن را آدمی ارزان فروخت 
بود اطلس خویش بر دلقی بدوخت(1) 


حضرت می فرماید: قدر شما خیلی بیشتر از اين است که در مسائل ریز و 
پست وقت بحتزانی: با وسواس اک در مسیر بندگی فققت. کرد نداشته 
باشیم, حتما داریم در جا می زنیم. 


یکی از کارهای مهم شیطان این است که ما را با خودش درگیر می کند و 
از خدا و مقصد غافل می کند. این بزرگترین ترفند شیطان است. 


8 _پرهیز از دقت های بی مورد 


نکته مهم دیگری که در پیشگیری و درمان وسواس بسیار کارساز است. 
عدم دقت عقلی و مولکولی و فیزیکی است. در شریعت اسلام برای 
تنشخیص چیزها دقت عقلی لازم نیست, معیارها و اندازه ها عرفی است. 
این طور نیست که با خط کش و سانت و میلیمتر اندازه گیری شود یا با 
ذره بین و میکروسکوب بخواهند چیزی را تشخیص بدهند. به ما تگفتة اند 
که ذره بین بگذار ببین ذره ای از خون هست با نیست. چنین چیزی نداریم ۲ 


متأسفانه در برخی از رساله ها عملیه برخی مسائل طوری طرح شده 
است که ممکن است این گونه برداشت شود. همین که عرف بگوید 
صورت یا 
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1- مثنوی معنوی, دفتر سوم. 


دست ها شسته شده است., کافی است. لازم نیست که بگردیم بینیم همه 
جا را شسته ایم يا نه. دقت عقلی لازم نیست. از ان طرف هم نباید لا 
ابالی باشیم. 


بسیاری از وسواس هایی که در انجام عبادات به وجود آمده, بر اثر درست 
بیان نشدن مساله, با در ی تاصحنیه آن بوده است. می, کویند: کسین که نی 
خواهد وضو بگیرد یا غسل کند, نباید در اعضای وضو و غسل مانع باشد. 
کسی که حنا بسته است., از نظر فیزیکی و مولکولی ذرات حنا پس از 
شست و شوی آن هنوز وجود دارد, ولی از نظر عرفی حنایی نیست. 


در اینجا عرف میزان است. بنابراین. مانعی برای وضو و غسل وجود ندارد. 
پا اگر سرمه کشیده است و بعد آن را پاک کرده است همین که عرف 
بگوید سر مه از محل وضو پاک شده است کافی است. پا اک دست آدم 
خودکاری باشد, مانع وضو نیست. ایت الله مکارم شیرازی فرمودند: 
خودکار مانع نیست. یعنی دقت عقلی لازم نیست. 

9 اعتفای به مه اشکام لت 


ممکن است بعضی ها در مورد مسائلی که ما می گوییم شبهه کنند. ما 
مسائلی را که می گوییم روی آن قسم می خوریم. نمی خواهیم مدیون 
دین و مردم باشیم. پس در مسائلی که می گوییم کسی شک و شبهه نکند. 
خدای متعال در قران کریم می فرماید: 


وَیفُولون تَوْمنْ ببَعض وَتکْفْ ببعض ویریدون 5 یِتَخذُوا بین دلک تا )و 


2 


می گویند: ما نه بعصن آنمان زار نم. هن عضی را انکار 
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1- سورا] نساء آیه 150. 


ادم های وسواسی اینطور هستند. نمی توانی بگویی من اینجا را قبول 
دارم, ولی انجا را قبول ندارم. همان خدایی که می گوید خون و بول نجس 
است. همان خدا می گوید اینجا پاک است و برای شما اشکال ندارد. همان 
خدایی که می گوید: وضو بگیر. همان خدا می گوید: این طور و اين اندازه 
بگیر. یک بار شستن واجب است. اما بار سوم حرام است. یعنی برای ما 
حد گذاشته اند. 


نمی توانیم بگوييم من اینجا حرف شما را گوش میدهم. ولی انجا گوش 
است. حد و حدود ان را هم بیان فرموه است. فر موده است: من بیش از 


0_خون داخل بدن 


یوست سیاه می شود اشکالی برای وضوی نماز ما به وجود نمی اورد. 
خون داخل ندن پاک است. خون بیرون بدن نجس است. 


خونی که سیاه شده و روی زخم را می پوشاند, عرف نمی گوید این خون 
است. ِِِ» آقایان این خون پاک است. برخی از آن: به دله روی زخم 


1 _در سفرهای خارجی 


وقتی به خارج از کشور می رویم» اگر از کشورهای اسلامی است, احکام 
آن مثل کشور خودمان است. اما اگر از کشورهایی که اسلامی نیست, 
تمام 
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اک ات هو کی شدای است: 


فقط. خوشنت. .هایی. که باین دی تشرعی شود و در آنجا.تفی. .شود حرام 
کنند و مطمئن است و می توان از انجا گوشت تهیه کرد. 


اماتهاهی ان عها من ود | تس غیر مان هم ان وا بشن: شا 
ندارد. لبنیات و غذاهای دیگر همه پاک است. 
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فصل چهارم: راهکارهای درمان وسواس 
اشاره 
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و اکتانی به وسوسه ها 


اشاره 


از مهم ترین راههای درمان وسواس که از اساسی ترین راهکارها برای 
درمان وسواس شاف و وسواس فکری است, بی اعتنائتی به وسوسه 
هاست. ادمهای وسواسی نباید به وسوسه ها اعتنا کنند. عهد و پیمان 
ببندند, حتی نذر کنند. خود را جریمه کنند و طلسم اعتنا به وسوسه ها و به 


درمان اصلی و اساسی وسواس فکری و عملی بی توجهی و بی اعتنایی و 
بی خیالی است. با خودشان عهد کنند که من یک بار می شویم, یک بار 
وضو می گیرم و یک بار غسل می کنم. قرائت را یک بار می خوانم. اگر 
این راه حل را عمل کنند سریع خوب می شوند. 


بهترین حربه برای مقابله با وسواس 


از کسی که خوشم می آید, با او حرف می زنم, دل به دلش میدهم. از 
کسی که بدم می آید, با او تندی و لجبازی می کنم. از این بالاتر او را 
بایکوت کنم و روی برمی گردانم, بی اعتنایی و بی توجهی کامل می کنم. 


بی خیالی و بی توجهی است. برخورد با شیطان هم همین طور است. نباید 
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محل گذاشت و با او درگیر شد. باید رد تماس کرد. اگر چند بار اعتنا 
نکردی, دست بر می دارد. ولی اگر به او توجه کردی, باز به سراغ شما 


مه سم ماقرا کیسیب است سس 
قم هرت را مدا ک میاه ها ما باه این اشاط ان 


باشد. 


این آقا آدم فوق العاده ای بود, یک موقع که شیطان تقفز اغش.صی, آند: وارد 
یک موضوع فقهی می شوند. و نتنه سا کت دی آنصاض عبت هقی کنو ۲ 
بلاخره آن آقا در بحث بر شیطان غلبه می کند. 


بعد از دو سه ساعت به شیطان می گوید: من محکوم شدم یا شما؟ 
شیطان می گوید: شما محکوم شدید. هرچند در بحث و استدلال شما پیروز 
شدید, ولی من سه ساعت از بهترین سرمایه عمرتان را به خودم مشغول 


کردم ! 


شیطان می آید وقت و عمر و فکر و عمل ما را مشغول می کند. عمر ما 
بهترین سرمایه ماست که از ما می گیرد. 


بعف: ۱ ز کسانی که به وسواس مبتلاً بود می گفت: من در وسواس کارم به 
جایی رسید که صبح به حمام می رفتم, و اذان مغرب بیرون می آمدم. ان 
خیلی بهتر شده ام. هف: کت از قول من به مخاطبین وسواسی بگویید: 
حتی برای یک دقیقه هم وقت صرف وسوسه های شیطان نکنند. 


سرسختی در برابر دشواری ها 

در اول کار ممکن است این بی اعتنائی کار سختی باشد. ولی وقتی شروع 
کرخنی ق ان طلسم را شکستی: کم. کم. کار اسان و عانی.می شوت در 
بسیاری از 
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موارد, می بینیم که یک کار از دور, ترسناک به نظر می رسد, ولی در 
صورت درگیر 1 با ]تن ترس از بین خواهد رفت. امیرالمومنین 


|ذا خفت صعوبه ام فاصعب له پذل لی وخادع الزمان عن احداثه نهن 
علیک (1) هر گاه از سختی و دشواری کاری ترسیدی, در برابر آن؛ 
رت 1 نت و ی 0 هه کاز: چاره 
شک زیاد 


ما دو نوع شکاک و وسواس داریم. کسی که در سال دو بار شک میکند, این 
اصلا وسواس و شکاک نیست. یک امر طبیعی است. ولی کسی که هر روز 
و هر هفته شک می کند, در طهارت و نجاست و غسل و وضو و هر چیزی 
شک می کند. شکاک است. 


اه ار سا ها ی ی 


تکرار را حرام بدانند. گناه کبیره بدانند؛ چون مبتلا به چندین گناه می شوند. 
اولا اعصاب خود و اطرافیانشان را خرد می کنند. ثانیا عمر و سرمایه ها را 
هدر می دهند. 


کتش. که تاد شک -می. کند. اقا نکت: سحوند: اضلا میخواهم رات مه 
باظل پاش هی وا هم نف دهان شیطان برنی, افام‌مجمه باقر عاجم التشلام 
فرمودند: 
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تظور الحکم: ۸ ۸2108 


آذا کر غلیک الشمهو قامض. فی صلاتک. فانه یوشی: آن بذعک اتما قو فنت 
الشیطان؛(1) اگر همواره در نمازهایت شک میکنی, به شک خود اعتنا مکن 
قبه.تعارت. ادامه بده ‏ ریرا شک از موه شیطان. اشته و ایر سین اعا 
بگذری تو را ترک خواهد کرد. 


فرمننة اکر این کار رابکی او هن که شیطان تور رها کند. 
رها کردن باطل 


در روایات آمده؛ استت*با باظلن درگیر نشوید. اگر یک زباله آلوده ای را 
دیدید زود از کنارش رد شوید. اگر انجا بایستیم و انها را به هم بزنیم. بوی 
عفونتش زیادتر می شود. باید از ز کنار شیطان و وسوسه هایش سریع عبور 


کنیم. با آن درگیر نشویم. زد و خورد نکنیم. باطل را رها کنیم. 


اگر کسی حرف بیخودی زد, یا در گوشه ای کا ر خلافی کرد, آن را در فضای 
مجازی پخش نکنیم. در این صورت فتنه تمام می شود. ولی اگر باطل را 
پخش و تصاویر ناجور را منتشر کنیم, به گناه دامن زده ایم. کتشنانی. که. ان 
را پخش می کنند. گناهشان از کسی که این عکس را گرفته است به 
مرانت بالاعر است: اشاعه کار خلاف:ه فعشا خیلی بذ است: 


اشاعه باطل 
اگر بنده حرف خلافی زدم» اگر همین جا دفن شود تمام می شود. ولی اک 
دقن نکردیم و پخش کردیم. همه رز درگیر این کار می کنیم. بعضی آبروها 


که ريخته شود جمع نمی شود. اک در باره خودمان بود حاضر نبودیم 
پخش 
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[- الکافی. 0 3 ضص‌ 9د. 


شود ولی اک برای دیگران باشد آن را اشاعه می د هیم. 


«غفار» به معنای پوشاننده است؛ پوشاننده گناهان. چرا به کافر, کافر می 
گویند؟ چون حق را می پوشاند. 


خدا که تکفیر می کند. یعنی می پوشاند. «یا من آظهر الجمیل و ستر 
القبیح ؛(1) ای خدایی که زیبایی را ظاهر می کنی و گناه را می پوشانی ك 


بیاییم هم در مسائل شخصی مان هم در مسائل خانوادگی و اجتماعی مان 
باطل را پخش نکنیم, با آن درگیر نشویم که کار خوبی نیست. خداوند 
«ستار العیوب» است. امیر المومنین علیه السلام فرمودند: 


له خکاشفتم ها قدافتم ۱2۱ اهر از درفن: ضمذیکر آفام .میدید نیکدیکر ۱ 
دفن نمی کردید. 


اگر پرده ها کنار برود, کسی. کسی را دفع نمی کند, ولی خدا می پوشاند. 


اگر چیزی هنوز در دادگاه ثابت نشده است و صرف اتهام است. نباید 
منتشن شود آبروی ِ ۳ و جان آنها بالاتر است. ما با آبرو زندگی 


محو باطل 
باطل را رها کنید تا محو شود. اگر از کسی ذکر و یادی نکنیم, خود به خود 
محو می شود و از بین می رود. اگر به فکر و خیال و توهم و وسوسه های 


شیطان اعتنا نکنیم, داح دراه مب وس اکز.با ان در کیر نویه وقت و 
عمر و فکر ما هدر می رود. 
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و ارام اس سوت دد 


0 0 ۱ شروع نماز با تکبیر 
ات ی است. مت اس یی نقاط 
خیال را کنار می زند. فقط خدا! 


اشاره 


فف کویند" یک نفر به یک محلی رفت. دید از کدخدا گرفته, تا رعیت و زن 
و مرد, همه دارند تنشان را می خارانند. گفت: چرا بدنتان را می خارانید؟ 
گفتند: بدنمان خارش دارد و باید بخارانیم. 


پرسیدند: مگر تن تو نمیخارد؟ گفت: نه, من خارش ندارم ! گفتند: پس 
معلوم می شود این مربض است. او را به زور واداشتند که نو هم باید 
بخارانی. 


ادم وسواسی هم از غسل دو دقیقه ای تعجب هن کند. مین ود نو 
مشکل داری. کسی که سررگیجه دارد. می گوید: خانه دور سرم می چرخد. 
در حالی که خانه سر جای خود است. شما باید سرت را اصلاح کنی و فکر 
و توهم را بشکنی. کسی که چشمش نابینا شده می گوید: چرا آسمان و 
زمین تاریک است؟ چشم تو نمی بیند. 


ی ی باید این نشد را شد 
کنی. بگویی من از اين به بعد حرف امام و پیغمبر را گوش می دهم. چهل 
سال حرف شیطان را گوش دادی, یک روز هم حرف خدا و پیامبر را گوش 


بده. 
مرعوم آیت الله سید محمد کاظم یزدی در کتاب «عروه الوثقی» 
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می نویسد. انهانت که وسواسی هسنند, حتی علم و یقینشان هم اعتبار 
ندارد؛ چون علم و یقین او عادی نبیست., توهم است. به علمش هم اعتباری 


زندگی با شک و وسواس 


کسی که با شک و وسوسه زندگی می کند. , نر. اه خیلین: شخت: .فی گدرده: 
خداوند در سوره مبارکه توبه می فرماید: 


َارتَابت قلوبمم و فهَمٌ فی ریبهم یترددون (1)و دل هایشان به شیک افتاده و 
2 

دل شکاکی دارند. ی ی ری 
آرامش و باور و یقین زندگی کنند. 

خدا می فرماید: به خودت آرامش بده و با باور و پقین و ایمان زندگی کن. 
بعضی ها دلشان درهم است. «فهَمْ فی ريبهم یتردَدون». در هر چیزی شک 
می کند. شد, نشد, چطور می شود؟ این طلسم را بشکن و بیرون بیا. 


پشت یک ماشین نوشته بود: شد؛ شد. نشد. تشد ! چرا فکرم را درگیر کنم, 
چرا خودم را درگیر کنم؟ 


رهایی از بیم ها 


اقفر اش که اساام وراه سانی یی فو دا 
ص: 149 


1- سوره توبه, آیه 45 


|ذا هبت امزا قافن فیه فان شده توقیه اعفام. ها تخاف منه(1) هرگاه از 
[- یه کام انبسنداد زیر تن شیید از آن کار: تشواتر 
و زیان بازت اه اق ام بف ان ات 


اولین اقدام ذر فزاکیزی شنا بزای کسانی که شتا کرذن بلد نیستند و قصد 
یادگیری آن را دارند, این است که ترس از آب را از خود دور کنند. بهترین 
راهکار نیز این است که خود را در آب بیندازند. تا وقتی که ترس از آب, در 
وجود فرد باشد و به خاطر این ترس, خود را به آب نزتن: تا کردن. را باز 
نخواهد گرفت. 

مرحوم آیت الله بهاءالدینی می فرمودند: در قدیم استخر نبود. حوضجه 


های عمیقی بود که آب در آن جمع می شد و ما به. انخاسهی: خفن ماس 
بلد نبودیم. بنده خدایی آمد و گفت: ببا استضا با بة شا شتا باد. بدهم ما را 


گرفت ور ات انداخت و خودش رفت ! ما دست و پا زدیم و همانجا باد 
گرفتیم. 

نگرانی های بیجا 

یک زمان روانشناسی که روحانی است می گفت: یک خانمی زنگ زد و 


گفت: ناراحتی اعصاب گرفتم و می ترسم پسرم بمیرد, پا تصادف کند. با 
اين فکر و خیال شب و روزش به هم ریخته بود. 

به او گفتم: اصلا بگو پسر من از دست رفت. تمام شد و رفت ! بزرگی 
مثال زد اگر ما در یک اتاقی می خواهیم بخوابیم, توهم و خیالی بیاید که 
زیر تخت با کوش ای از خانه موش است, دیحر ار امش نداریم: این توهم و 


فکر 
ص: ما1 


1 قمع البلاغهر حکفت 175 


وسواس همین است. یعنی فکر می کند یک موشی دز ند کی اش می دود 
و تمام فکر و اعصابش درگیر است. فکر موش را از خودت دور کن. پا 
خلاص کن 


حضرت علی می فرماید: آکز از بای ترنیدی, خودت وا در ان ساندازن ود 


آقایان و خانم های وسواسی بگویند: اصلا میخواهم بدنم نجس باشد. من 


چارچوب های خیالی 


ملا نصر الدین شيشه خانه اش شکسته بود. متر نداشت., دو دستش را باز 
کرد و با آن اندازه گرفت تا برود شيشه سفارش بدهد. در راه دستش را 
به همان اندازه باز کرده بود و می گفت: بروید کنار. مواظب باشید این 
اندازه به هم نخورد. همین طور که می رفقت در یک چاله افتاد. طناب 
انداختند تا او را بالا بکشند. گفت نه, اندازه به هم می خورد؟ 


آدم وسواسی هم همین طور است. اگر غیر از اين کند. اندازه به هم می 
خورد. مدام می خوید: دلم صی, کوید: یاک تشد دلم می کوید؟ تمارم دزست 


بیست.. 
بيایید خودتان را راحت کنید. کسی که شیطان را از خودش دور کند, 


ص: 151 


راحت می شود. وسواسی مثل کسی است که سی کیلو بار اضافه روی 
دوشسش دارد. بارت را زمین بگذار تا راحت شوی. به شیطان بگو: می 
خواهم نجس باشم. می خواهم وضو و غسل باطل بگیرم. می خواهم ادای 
نماز خواندن را در بیاورم. من قول می دهم دو سه بار اين کار را با 
شیطان بکنید, این طلسم شکسته می شود. از این توهم بیرون بيایید. 


هر اه به ز دایب بت 


بعضی از گره های کور روحی و بیماربهای مزمن روانی, نیاز به سرپنجه با 
تدبیر روانشناسی ماهر و متعهد و یا روانپزشکی کارازموده و مندین دارد. 
ها ۱ 
شناخت و بو زر ند 


توصیه می کنیم وسواسی های شدید که زندگی شان بحرانی است, به 
است بستری شوند و دارو مصرف کنند. اطبای سنتی کار کشته هم وارد 
هستند, غذاها و داروهای گیاهی که برای تخفیف وسواس موثر است را 


گاهی آنها را در بیمارستان بستری می کنند. یکی از کارهایی که در 
بیمارستان روانیزشکی برای اين گونه افراد می کنند, این است که ادرار او 
را می گیرند و روی سر و صورت فرد می ریزند. 


می ترسی؟ چیز وحشتناکی نیست. داخل بدن بود و بیرون امد! خون در 
بدن 
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ماست. اگر خون در بدن نباشد می میری ! 


افراد وسواسی یک هولی دارند. می گویند: همه ود کف ام نجس میشود. 
فرشم نجس است. بگو: ۰ تشنود. خودت را در آن بیاتداز: 


4.پرهیز از تکرار 
اشاره 


لاتعودوا الخبیث من انفسکم بنقض الصلاه فتطمعوه فان الشیطان خبیثت 
یعتاد لما عود فلیمض احدکم فی الوهم ولا یکثرن نقض الصلا[ | فانه اذا فعل 
ذلک مرات لم یعد الیه الشک؛ با شکستن نماز. شیطان خبیث را عادت 
ندهید که هر ساعت و هر لحظه شما را وسوسه کند که هر چه بیشتر طمع 
خواهد کرد. شیطان خبیث خیلی خوش عادت است. هرکس که شکای شد. 
با تقویت یکی از احتمالات. نمازش را تمام کند و با هر شکی نمازش را 
نشکند. اگر چند نوبت به شک خود بی اعتنا شود, دیگر شک نخواهد کرد. 


سپس فرمودند: 


[نما پرید الخبیثت آن یطاع فاذا عصی لم یعد الی أحدکم (1) شیطان خبیت 
میخواهد مطاع و فرمانروا باشد, و اگر نافرمانی شود. باز نمی گردد. 


خودتان را عادت ندهید به اين که وقتی شیطان می گوید: نماز شما اشکال 
ص: 13 
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داردء قرائت شما اشکال دارزد, بیس نشد, دوباره از اول بخوانم. آدم 
وسواس نماز و غسل و وضویش را تکرار نکند 


وسواس فقط در امور عبادی نیست. هرجا شیطان با این حربه به سراغش 
اه این گونه به او بی اعتنائی کند. 


بعضی در باکیز کین هم وسواس دارند. مثلا فرش پاک شده است, دوباره 
آب می کشند. که در عمل وسواس نباید تکرار باشد؛ چون تکرار شیطان را 
به طمع می اندازد و سوار شما شود. و اکر شیطان سوار شما شد. شما 
را تا جهنم می برد. شیطان خیلی خبیث است. اگر شما را به عادت بد 
انذاکت. جازم هی کتد. بسانت شتطان را ای افتانی ار ود دور کرد. 


در پوسته وسواس 


باید این طلسم را شکست: مرخوم افای دولابین قی فرمه دنده خداق بزر ک 
با قدرتش زرده و سفیده تخم مرعغ را به جوجه تندیل. صی. کند. وقتی این 
جوجه کامل شد. این پوست تخم را مرغ از بیرون و جوجه از درون نوک 
می زند تا بشکند و ترک بردارد. اگر ترک برندارد از بین می رود و می 
میر د. 


وسواسی در این پوسته تخم گیر کرده است. باید آن را نوک بزند تا بشکند, 
دیگران هم باید از بیرون به او کمک کنند تا از اين تخم بیرون بیاید و راحت 
شود. 


وسواس از سرطان هم بدتر است. به همه اطرافیان ضرر می زند. زندگی 
همه را تباه می کند. را 
تکرار برای آدم وسواسی بدترین سم و بدترین گناه است. همین طور که 
قمار و شراب و دزدی را حرام می دانیم. وسواس را هم حرام بدانیم. 
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5.جریمه کردن 


اشاره 


خودشان را جریمه کنند. ببیند عامل بازدارندگی شان چیست؟ بگویند: اگر 
این کار را تکرار کردم, خودم را جریمه می کنم. آت ربختن راحت است, 
ولی پول که میدهد جگرش می سوزد. يا بگوید: اگر تکرار کردم سه روز 
روزه می گیرم, يا ده جزء قرآن می خوانم. جریمه عامل بازدارندگی قوی 


ست . 


الأن در کشورهای ارویایی جریمه نبستن کمربند مبلغ سنگینی است. همین 
همه را ملزم می کند تا کمربند ببندند. وسواسی ها را نباید توبیخ و ملامت 
کرد. باید فضا ارام باشد تا کمک های فکری و عملی نتیجه بدهد. 


البته جریمه کردن به گونه ای نذر شرعی است و کراهت دارد که انسان 
تیف اضاقت یه کووی باز کته ول کافت سای اس که تفا .۱ 
مجبور کند و تحت فشار قرار دهد تا دست از کاری بردارد, چاره ای جز 
نذر 

کردن نیست. 

کراهت دارد. البته نذر در چنین مواردی اشکالی ندارد؛ چون خودش یک راه 
حل است. با نذر و عهد و قسم شرعی انسان با خدای خودش تعهد می کند 
در نذر شرعی می گوییم: «لله علی» یعنی برای خدا بر عهده من است که 


ص: 55 1 


مثلا اگر مریض من خوب شد؛ گوسفندی بکشم. اگر همین معنا را به 
فارسی هم بگوییم صحیح است و این نذر شرعی و واجب الوفاست و 
خلت از آن خر واه اشست کار ار 


البته اگر انسان بدون خواندن صیغه نذر, در دلش با خدا تعهد کند, وفای به 
آن واجب نیست؛ ولی بهتر است انجام دهد. اين یک تعهد اخلاقی است و 
خوب است؛ چون تکلیفی را به صورت واجب به گردن خودش نگذارده 
است که اگر یک موقع نتوانست يا پیشامدی شد و انجام نشد. مرتکب گناه 
نشود. 


تعهد اخلاقی خوب است. پیش خود متعهد می شوم که اگر نماز صبح من 
قضا شد, مثلا هزار تومان به فقیر بدهم. اگر صیفه شرعی بخواند و این 
اتفاق افتاد پرداخت واجب می شود. اما اگر صیغه شرعی نخواند واجب 


آدم وسواسی برای اصلاح خودش یک تعهد اخلاقی بدهد که مثلا اگر غسلم 
را زیاد طول دادم, پا دار وضو وسواس به خرح دادم فلان مبلغ صد قه 
بدهم, يا یک روز روزه بگیرم. 


اکراه در عبادت 
امام صادق علیه السلام فرمودند: 
لاتکر ها ال انقمیم. العاده 11۲ غباذت راب تفن ها شود تصمیل نکنید: 


یعنی کاری نکنید که از عبادت, از وضو و غسل و زیارت زده شوید. کسانی 
که گرفتار وسواس هستند, در نماز و وضو و غسل و طهارت 


ص: 11_56 
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اضطراب دارند و غصه دار می شوند. نباید این طور باشد. وقتی من می 
توانم با یک لیوان اب وضو بگیرم, شاداب می شوم. حتی مستحب است 


انسان مواظب باشد کاری نکند که از وضو و غسل و عبادت زده شود. 
کی میت و من در نمازم زیاد شک می کنم. اصلا از نماز زده شده ام 
و نماز را کنار گذاشتم. ترک نماز گناه بزرگی است. تکلیفمان را سنگین 
کم افرآه توا سیک وان را نمی کند: 


بیان سیخ احتاد 


تفعضی از مساله کو‌ها متباتل,را سخت. می کیرنده: آسانن دین ما اعتقادات 
است. بعد از اصول دین اخلاق مهم است که فقه اکبر است. بعد از اخلاق, 
احکام مهم است. احکام نازل ترین مرحله دین ماست. در میان احکام نازل 
ترین آنها. احکام طهارت و نجاست است. 


چرا در دروغ و غیبت و اختلاس و رشوه و ظلم و گناهان کبیره وسواس 
نداریم؟ ! چرا در مال مردم احتیاط نمی کنیم؟ چرا در قضاوت در باره 
0 


جایی را که اسلام سخت گرفته است, ما حلال کرده ایم. و آنجا را که 
آسان گرفته است, سخت کرده ایم. کنفنی. که زنذ کی پیغمبر را نگاه کند و 
ببیند که چقدر آسان می گرفتند, برایش راحت می شود. همه چیز برای 
شما پاک است. مگر جایی که قسم بخورید نجس است. 


البته باید مراقب باشیم از این طرف هم نیافتیم. بعضی هستند اصلا مقید 


به 
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شرع و دین نیستند. لا ابالی محض هستند. بی مبالاتی نسبت به احکام و 
طهارت هم خوب نیست. برخی طهارت و نجاست برایشان هیچ مهم 
باید برای نماز ان را تطهیر کنیم. 


7.پزرهیز از آدمهای وسواسی 


یکی از راه هایی که برای رهایی از وسواس خیلی کمک می کند., این است 
که ارتباطشان را با آدم های وسواسی قطع کنند. ارتباط با آدم وسواسی 
آنها دا حزیک می کند. جند زغال که کنار هم باشتد,به انش گرفتن همدیکر 
کمک می کنند. 


اگر با آدم هایی که آسان فف کنرند فدفت. ه آهد. ندب آق. ان ها مر 
است. با ادم های وسواسی که واجب نیست ارتباط داشته باشید, قطع 


8.تشویق و امید دادن 


وسواسی ها و اطرافیانشان باید بدانند که خدا آنها را دوست دارد و 
کمکشان می کند. بنده که هیچ هیچ هستم, چندین بار اين عزیزان را در 
مشاهد مشر فه دعأ کرده ام . حالا ببینید خدا و پیغمبر و امامان چقدر شما 
را دوست دارند. امید داشته باشید. خدا ما را دوست دارد و از این بحران 
ها بیرون می اورد. البته خودمان هم باید اراده و تصمیم جدی بر این کار 
اطرافیان به اينها امید بدهند, تشویق کنند. تشویق خیلی موّثر است. اگر 


یک خانم با اقایی را دیدید که زود از حمام بیرون امد, زود غسل کرد و 
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وضو گرفت, او را تشویق کنید. اين تشویق خیلی اثر دارد. از آن طرف هم 
جریمه کردن خیلی تاثیر دارد. 


9.ایجاد فضایی آرام 


انسان وسواسی احتیاج به آرامش دارد. اگر ارامتتن او نه .هم نخوزده 
وسواسش شدیدتر می شود. سرکوب کردن و ازار رساندن, حرف بد زدن, 
و سرزنش کردن. نه تنها دردی را درمان نمی کند, بلکه باعث از دست 
رفتن آرامتن. و تشدید حال اه می.شود. این افراد اخر به. ارامشن نرستد: 
بهتر می توانند با وسواس خود مبارزه کنند. 


از حرف های منفی دوری کنیم. ناامیدی خوب نیست و با بودن خدا ناامیدی 
معنا ندارد. کسانی بودند که چهل سال وسواس داشتند. در همان جلسه 
اول گفت و گو از قطار وسواس پیاده شدند. 


گر ال نس علنوم الملاه 


یکی از راههای درمان وسواس, ذکر و یاد اهل بیت علیهم السلام است. با 
تونسل به آن ذوات مقدس و اقامه مجالس توا آنان و صدقه دادن و هدیه 
کردن تلاوت قرآن و ذکر صلوات برای آنان و زیارتشان, از آنان برای رفع 
وسواس کمک بگیریم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: 


ذکرتا آهل البیت شفاء من العلل والأأسقام و وسواس الریب ؛(1) یاد ما اهل 
مورا رس من است: 
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1- الخصال. ص 625, ح 10 بحار الأنوار, جح 10, ص 104, ح 1. 


یاد محمد و آل محمد در گرفتاری ها و سختی ها یکی از قوی ترین مددهای 
الهی است که حیله ها و وسوسه های شیطان را از کار می اندازد. و 
رسول خدا صلی الله علیه و اله وسلم چه زیبا فرمودند: 


الا فاد کر‌وا یا امه مجمن مخمدا ه آلم-عند تواتتکم بو شداند کم ء اینصر. آلله ره 
ملائکتکم علی الشیاطین الذین یصدونکم؛ فان کل واحد منکم معه ملک عن 
یمینه یکتب حسناته,. و ملک عن بساره یکتب سیئاته, و معه شیطانان من 
عند ابلیس یغویانه, فاذا وسوسا فی قلبه, ذکر الله و قال: «لا حول و لا قوه 
الا بالله العلی. ااففانم: ما اه ی ما و 
الشیطانان, ثم صارا الی ابلیس فشکواه و قالا له: قد آعیانا آمره, فأمددنا 
بالمرده؛ فلا یزال یمدهما, حتی یمدهما بألف مارد فراتوته لها رآمو دک 
الله و صلی علی محمد و آله الطیبین, لم یجدوا علیه طریقا و لا منفذا؛(1) 
اه را سا ور 
باد کتید تا خدانتی به ماسطه اه فرشتکانتا را بر شاطیتی که ما راماز 
می دارند. یاری بخشد؛ زیرا هر یک از شما. فرشته ای در سمت راستش 
دارد که کارهای نیک او را می نویسد, و فرشته ای در سمت چپش که 
کارهای بدش را مینویسد. نیز با او دو شیطان از ز جانب ابلیس, همراه است 
که در گمراه کردنش می کوشند. پس هرگاه آن دوه در دلش وسوسه 
کردند و او بگوید: «لا حول و لا قوه الا بالله العلی 
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[- التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام, ص‌ 0 ۳ 270 
تحار واه دور 2 1582 


العظیم, وصلی الله علی محمد و آله الطیبین" هیچ نیرو و توانی نیست.؛ 
مگر به یاری خدای والا و بزرگ و درود خدا بر محمد و خاندان پاکش باد ,»٩‏ 
ی مر 
وا رت ات 1( ق ی : 
به هر اد ان ترش خی ند آن. کش با ند و هر تا ر که آهنگ او 
کنند, او خدای را یاد می کند و بر محمد و خاندان پاکش, درود می فرستد. 
پس هیچ راه و روزنه ای به سوی او نمی يابند. 

در ناهنجاری ها و سختی ها و مشکلات اهل بیت علیهم السلام را زیاد یاد 


کنی. وقتی پیفمیر و آل بیقمیر را اد می کند.خدا ملاکه را 9 
کند. 


ملا عبدالله کلام خیلی زیبایی دارد. می گوید: اگر کسی غرق یاد خدا و اهل 
بیت علیهم السلام ِ این کر فوی ات که ۱07 شیطان کاری نمی 
تا با هنن و هی کی هه 
شده است؟ می گوید: تور این ادم فرا زمیی زدم. استت. از اين رو شیطان 


از او فرار می کند. با نور خدا جلوی وسواس و ظلمتها را بگیریم. 
یکی دیگر از راههای مبارزه با شیطان و وسوسه های او اطاعت و اد 
1 16 


خواست» هس خاصلی الا اوه الم وی ق موه 


فان آردتم آن تدیموا علی ابلیس سخنه عینه و آلم جراحاته فداوموا علی 
طاعه الله و ذکره و الصلاه علی محمد و آله و ان زلتم عن ذلک کنتم آسراء 
فیرکب آقفیتکم بعض مردنه؛(1) اگر میخواهید پیو سته چشم ابلیس را 
گریان دارید و زخمهای او را دردناک سازید, پیوسته بر طاعت خدا و یاد او 
و صلوات بر مجمد و خاندانش باشید. و اکر از آن. دست بکشید اسیر 
گردید و برخی دیوان پلید بر پیشت شما سوار شوند. 


مخایفت ش‌طاعت وکا ان را تحت فی که آکر طافت شراره 
یاد خدا و پیغمبر را رها کنید. اسیر شیطان می شوید. 

هر که گریزد ز خراجات شاه 

باج ده غول بیابان شود 

شیطان منتظر است که شمایاد خدا و پیغمبر را رها کنید و از زیر اين چتر 


می کند و سوار بر شما می شود. 


3.دوستان خوب 
مرحوم اقای دولابی می فرمودند: کسی که مدت ها خدا و پیغعمبر را باد 


می کند, مزد او این است که خدا یک دوست خوب سر راهش می گذارد و 
ان کلید راه حل رسیدن به همه خوبی های دیگر است. 
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میتی اب ماش انس اسر که تیاس 39 


و کعک در انشام غتل 


یکی از راه حل هایی که به رهایی از وسواس کمک می کند و تجربه شده 
است, این است که آدم های وسواسی یک نفر مثل خواهر و برادر کنارشان 
باشد. بگوید: من نگاه می کنم وضویت را این طور بگیر. این طورغسل کن. 
اگر یک بار شستی کافی است. و کاونع هایی که در ان فسو اس دارجا یر 
نظر یک نفر انجام دهد و با تأیید او از تکرار و شک و تردید نجات بیدا کند. 
توا ما را وه ات کی ام رات رس 


4 اسهفار فراران 


یکی از چیزهایی که برای وسواس سفارش شده است استغفار زیاد است. 
کسی که زیاد استغفار می کند, خد | برای او در هر هم و غم و گرفتاری راه 
خروح می گذارد و رزق و روزی او را از جایی که کمان ندارد. برایش می 
ای اه اه سای رو 


من آکثر الاستغفار جعل الله له من کل هم فرجا, ومن کل ضیق مخرجا. 
نا ی و و خداوند برای 
با 1 راه برون رفتی. 
5.خود را در محضر خدا دیدن 


خدای مهربان می فرماید: 
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1- عد الداعی, ص‌249؛ بحارالأنوار: جح 77 ص 172, ح 8. 


فلْ ان جوا ما فی ضذورکم و دوخ به َمَة اه وبَعْلَمْ ما فی السَمَاوَاتِ 

ومّا فی الأرْض واللةْ عَلی کل شی ء قدی یژ؛(1) بگو: 0 
شماست نهان دارید یا آشکارش کنید, خدا آن را میداند, و [نیز ] آنچه را در 
آسمانها و آنچه را در زمین است میداند, و خداوند بر هر چیزی تواناست.» 


اگر این مسأله جا بیافتد که خدای مهربان به همه کارهای ما اشراف دارد, 
بسیاری از ناهنجاری های ما اصلاح می شود. انسانهای عادی فقط ظاهر ما 
را می بینند, ولی خدای بزرگ بر درون و اسرار و ظاهر و باطن ما اشراف 
و احاطه دارد. 

اگر انسان متوجه باشد که هر کاری می کند خدا میداند و خبر دارد. و 
کارهایش نزد خدا شفاف است و ظاهر و باطن ندارد. حواسش را جمع می 
کند. 


ما گاهی در محضر بزرگی مواظب هستیم که فکر بد هم سراغمان نیاید. 
خدای بزرگ می گوید: من از همه افکار درون و برون شما خبر دارم. اگر 
ما خودمان را در محضر خدا ببینیم. بهترین راه درمان همه فکرهای بد و 


خدا| به آنچه در آسمان و زمین است داناست و بر هر چیزی هم قدرت 
دارد. ید قدرت دارد همه بیماران را هم خوب کند 
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1- سوره آل عمران, آیه 29. 


فصل پنجم: وسواس فکری 
اشاره 
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هجوم شیطان 

همه به نوعی به وسواس فکری مبتلا هستیم و یک تکرار ناخوشایندی در 
اذیت می کند و با این وجود نمی توانیم ان را از خودمان دور کنیم. 

خیالات بد نروند. هر وقت شیطان در عمل زورش به ما نرسید, در فکر و 
بیشتر و در بعضی افراد کمتر است. 

کلا هر فکر شیطانی, و هر فکر و خیال بدی که به آدم هجوم می آورد. 
وازتاتت فلوم قهْغ فی ریهق بترژژون!(1) و دل هایشان به شک افتاده و 
در شک خود ِِِ 

افکار و خیالات و اوهام می آیند و می روند. اين که آدم فکر و خیالش با 
یک موضوع درگیر است, خیلی آدم را ردج میدهد. چه خوب است که آدم با 
باور و یقین و آرامش زندگی کند. وسواس فکری دایره اش وسیع تر است 
و ممکن است افراد زیادی به آن مبتلا باشند. 
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1- سوره توبه, آیه 45 


میهمان ناخوانده 


گاهی وسواس فکری مهمان ناخوانده است. یعنی در مقام عمل ممکن 
اهنت انسان بر خودشم ملظ با سید ور این کار را ,نکن ولی. تاخوانده: آن 
فکر هصا می انم ات ها تسا مه کار کم ای شاه هار 
بین برود؟ این امتحان الهی است. خدا به شیطان قدرتی داده که در خیال 
و توهم ما یک موجی ایجاد کند. 


فکر بد اختیاری نیست. یعنی در اتاق نیست که ببندیم و بگوییم: دیگر هیچ 
کس وارد نشود. فکر و خیال بد می آید. فکر ند ناخواسته گناه نیست. یکی 
از چیزهایی که بسیاری از وسواس های فکری را رنج و ازار و شکنجه می 
دهد این است که فکر می کنند این افکار گناه است. 


فکرهای بد, در باره پیغمبر فکرهای بد, در باره حضرت زهرا, در باره امام 
زمان؛ درباره موّمنین؛ درباره اطرافیان فکری از ان بدتر بگویید که ممکن 
است بیاید با شیطان القاء بکند. 


وقتی ناخواسته بياید, ما هب کناهین نداریم. بعنلی خودمان را درگیر نکنیم 
که من گناهکار و خبیث هستم. ما به ذهن و فکرمان نمی توانیم قفل بزنیم. 
در مراحل ابتدایی و بین راه که هنوز فکر ما از ز کارهای خوب پر نشده. گناه 
ندارد. چیزی که در اختیا ر ما نیست, گناه هم نیست. 


وسوسه فکری 


پیامبر صلی الله علیه وله وسلم در حدیث رفع فرمودند: خدا نه چیز را 
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آن ها وسوسه فکری بود. «و التفکر فی الوْسوسه فی الخلوه ما لم پنطق 
بشفه (1) و تفکر وسوسه امیز در افرینش, تا زمانی که به زبان اورده 
نشود.» 


خدا| برای وسوسه فکری گناه نمی نویسد. پس این دعدغه را از ذهنمان 
دور کنیم. برای ما گناه نیست. منتهی باید تدریجا ان وسوسه را از خودمان 


دور کنیم. 
برای رهایی از وسوسه ها 


امن برغ مرن نی کوبده شالت ااعبدالله غلیه الساام خن الوصویته و 
آن کثرت از امام صادق علیه السلام در باره وسوسه فراوان سوال 
کردم.» یعنی آیا این فکر و خیال بد گناه است؟ برای رهایی از آن چه کنم؟ 
حضرت فرمودند: «لا شی ء فیها ؛ چیزی در آن نیست.» 


یعنی هیچ گناهی برای شما در آن نیست. خیالت راحت باشد که هیچ چیزی 
برای شما نمی نویسند. بعد فرمودند: وقتی فکر و خیال بد به ذهنت امد 
بگو: «لا اله الا الله».(2) این ذکر هم برای وسواس عملی و هم برای 
وسواس فکری مناسب است. 


جمیل بن دراج می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: «انه تقع 
فی قلبی مور اه آفزی زر ت:ذر دلق می. اففته» بعنن: کاهین در دلج 
فکرهای خطرناک می افند. 


حضرت فرمودند: «لا اله الا الله» بگو. جمیل می گوید: «فکلما وقع فی 
علنی‌نیء علت!۱ اله الا الله: فیذهت عنی 2 بسن هر گام .در د لم ره 
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1- الخصال, ص 417, ح 9؛ بحار الأنوار, جح 5ص 303, ح 14. 


2- الکافی, 0 4 ضص‌‌ 215 
3- الکافی. 0 2 ضص‌ 4 42, ۳ 2 


وسواس می افتاد, «لا اله الا الله» می گفتم و آن از من دور می شد.» 


برخی افراد می گویند: فکرهای بدی در باره خدا و معصومان به دلمان 
افتاد و کافر شدیم. و دائم نگران اند. چون آدم های یاکی هم هستند, یک 
خدشه زود خودش را نشان می دهد. یک خال وقتی روی لباس سفید می 
افتد, خودش را نشان میدهد. 


حضرت فرمودند: هرچه فکر بد به قلبت می آید, فقط «ا اله الا الله» بگو. 
نور که می اید ظلمت می رود. 


ذکر «لااله الا الله» 


مرحوم آقای دولابی می فرمود: «لا اله الا الله» یعنی من نباشم و خدا 
باشد. شیطان نباشد و خدا باشد. «لا اله» غیر خدا را کنار می زند. «الا» را 
هم محکم بگو. اگر اين «لا اله» را قشنگ گفتی, بعد «الله» ظهور و تجلی 
پیدا می کند.«لا اله الا الله» یعنی جز خدا کسی نیست. شیطان غلطی نمی 
تواند بکند. 


پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم معاذ را برای هدایت مردم به یمن که 
مسلمان شده بودند فرستادند. حضرت به او فرمودند: 


پا معاذ نک تقدم علی قوم آهل کتاب و انهم سائلوک عن مفاتیح الجنه 
فأخبرهم آن مفاتیح الجنه لا اله الا الله(1) ای معاذ, تو بر قومی وارد 
میشوی که از تو می پرسند: ها کر نت سک بة. آنان بگو؛ کلید 
ورود به بهشت «ا اله الا الله» است. 


امام هشتم علیه السلام در نیشابور, در حدیت «سلسله الذهب» که حدود 
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1- بحار الأنوار 21 ص 407. 


نقز آن را نوشتند, از قول خدای تعالی فرمودند: 


کلمه لا اله الا الله حصنی فمن قالها دخل حصنی و من دل حصنی آمن من 
غذایت 1۶ امه« ال الا اللی در مححم من است: هر کش آن. را بجوید 
وارد دژ من شده است. و هرکس وارد دژ من شود., از عذاب من در امان 


چکیده سخن همه ادیان یک جمله است و آن «لا اله الا الله» است. پیامبر 


اسلام هم ابلاغ رسالت خویش را با این جمله شروع کردند: «قولوا لا له لا 
اللهعفلخوا لا اله.الا ال شید ا سار وید 


شاف کدا ضلی الله له واه وسم فرصوفتوه ایس ال الم الا للع کاب 
ورود به بهشت است. اگر کسی با اعتقاد و درست و با توجه «لا اله الا 
الله» بگوید, بعنی جز خدا کسی بیست, همه چیز من دست ون و 


تقی. گذارد: 


بزرگترین حجاب خود ما هستیم. بزرگترین حجاب شیطان است. شیطان 
درونی و بیرونی با «لا اله الا الله» شکسته می شود. این بت بزرگ را با 


«لا اله الا الله» بشکنيم. 


تشکیک در باره خدا ! 


امام صادق علیه السلام فرمودند: مردی خدمت پیامبرصلی الله علیه واله 
وسلم امد و گفت:«يا رسول الله, هلکث؛ ای پیامبر خدا ! هلاک شدم.» 
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1- بحار الأنوار, ج 49 ص 127. 


سا ضات هنیا سا ای رد نو 


آتاک الخبیث فقال لک: من خلقک؟ فقلت: الله, فقال لک: الله من خلقه؛ 
آن خبیث (شیطان) به سراغ تو آمد و گفت: 
و تو گفتی: خدا. و او گفت: خدا را چه کسی آفریده است؟ 


آن مرد گفت: «أک ۱ « رن سوگند ؛ به آن که تو 


و 


دای فالله مخ الایمان یه خدا سه کته که ای یمان خن است: 

۳ ان کنت: درم از ۱۳ ِِِ 1 اا سرا حون ۳ 
فرمود: 

اتما. غشی سقو له حهدا والله مخ الایمان» تفه آن کون فد هی عیت 


عرض له ذلک فی قلبه (1) مقصود پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم از این 
که فرمود: «به خدا سوگند که این, ایمان محض است». همان ترس او از 


اين است که نکند با خطور آن افکار در ذهنش, به هلاکت افتاده باشد. 
است؟ در باره خدا تشکیک کرده ای. فرمود: نه تنها هلاک نشده ای همین 
که فکر کردی می خواهی در باره خدا شک کنی, به خدا قسم این محض 
ایمان است. یعنی بزن دهان شیطان را خرد کن ! اين نه تنها گناهی نیست, 
همین که هول کردی خودش ایمان است. شما از یک خدشه ناراحت 
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1 الکافی, ج 2, ص 425 ح 3؛ بحار الأنوار, ج 55, ص 324. 


همین که شما از یک خدشه شیطان که در قلبت عارض شده ناراحت 
شدی, معلوم می شود ادم خوبی هستی و اين محض ایمان است. یعنی 
را و و اه فیراعت 
شدی و خواستی مبارزه کنی, ایمانت محکم است. 


خیرات قلنن 


مردی از وسوسه هایی که به دهتش خطور می کرد به امام جواد علیه 
السلام شکایت کرد. ان حضرت در پاسخ او نوشتند: 


اش لته مد ول ان ای فلا نحعال لاس ی رها ار دای 
می بندد. 


سپس فرمودند: 


قد شکا قوم (لی النبي صلی الله علیه وآله وسلم لما یعرض لهم لأن تهوی 

بهم الریح او یقطعوا آحب الیفم من آن تکلمها به, فقال. رسول آلله صلی 
ال علیم واه نام آتجدون ذلک؟ قالوا: نعم. فقال: والذی نفسی بیده ان 
ذلک لصریح الایمان, فاذا وجدتموه فقولوا: آمنا بالله ورسوله ولا حول ولا 
قوه الا بالله 1(۳) عده ۳ نیز از وسوسه های ذدهنی خود به پیامبر صلی الله 
علیه وآله وسلم شکایت کردند؛ ؛ وننوننه هایی که دوست. داشتتد باد.. آنان 
را به جاهای دوردست پرتاب کند و یا قطعه قطعه شوند, اما آنها را 
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[- الکافی, 0 2 ض‌ 5 4 جح 4. 


به زبان نیاورند ؛ اما پیامبر خدا| به ایشان فرمود: «سوگند به آن که جانم در 
د ست اوست, این همان ایمان ناب است. هرگاه با این وسوسه ها رو به 
رو شدید, بگویید: آمنا بالله ورسوله ولا حول ولا قوه الا بالله؛ به خدا| و 


پیامبرش ایمان آور ده ان هنم تبرهدی توانت نیست,؛ خر و 


آذف. که خیق| و پیغمبر و امام زمان برایش مهم است.؛ اگر خدای نکرده یک 
چیز بدی به ذهنش بیاید, خیلی وحشت می کند که مبادا توهینی از او 
سرزده باشد. 


امام باقر علیه السلام فرمودند: مردی نزد رسول خدا صلی الله علیه واله 
وسلم امد و عرض کرد: ای رسول خدا, من منافق شدم. حضرت فرمودند: 


و لها خاففت: وله تافیت ها از لت ها الدی‌رایک اظر فده 
الحاضر اتاک فقال لک من خلقک فقلت الله خلقنی فقال لک من خلق الله؛ 
به خدا سوگند : وهی مدع ای اگر ساخی بو برد من نمی ای 5 
مرا به آن آکان. کتی,-جه چیز تو را به شک آنداخته اشت ؟ به. کمانم ار 
دشمن حاضر به خاطرت آمده و به تو گفته است: چه کسی تو را آفریده؟ 
تو گفتی: خدا مرا آفریده است. پس به تو گفته است: چه کسی خدا را 
آفریده است؟ 


ان الشیطان اتاکم من قبل الأعمال فلم یقو علیکم فاتاکم من هذا الوجه 
لکی یستزلکم فاذا کان کذلک فلیذکر أحدکم الله 
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وحده (1) همانا شیطان از راه کردارهای شما (و جلوگیری شما از اعمال 
نیک) نزدتان اید و بر شما دست نمی پابد. پس از این راه به سراغتان می 
آید تا شما را بلغزاند. و هرگاه چنین شد, هرکدام از شما (که برایش چنین 
رخ داد) خدا را , به یگانگی یاد کند, (خیالات شیطانی برطرف می گردد). 


آدم هایی که بای هستتد, فکر می کننة با یک فکر کفر آضیز منافق و کافر 
شده اند, در صورتی که این احساس از عمق ایمانشان حکایت می کنند. 


حضرت فرمودند: منافق نشده ای. نگران نباش,: گناه نیست. اگر منافق 
شده بودی که نزد پیغمبر نمی آمدی درد دل کنی. منافق توطثه می کند. 
تفی. کوید که شیطان به. مخ حمله. کردم و فکر نج سر آعم. امد اسستت:. خه 7 
کار کنم؟ منافق مخفی می کند و ادامه می دهد. 


شیطان می آبد.در آعمال فشار بیاورد و شما را به اغمال زشت. وادار کند. 

زورش نمی رسد. از راه فکر و خیال وارد می شود تا انسان را به لغزش 
بیاندازد. اگر چنین فکر و خیالی به شما هجوم آورد. خدا را یاد کنید. «لا اله 

الا الله». «استغفر الله», «لا حول و لا قوه الا بالله» بگویید و بر محمد و 

ال محمد صلوات فرستید تا شیطان دور شود. 

ذکر «لا حول و لا قوه الا بالله» 

یکی از اذکاری که در روایات بر آن. کید نه اشت ودآار ار کوبین 

دارد و غم و غصه و افسردگی و فکر و خیال شیطانی, و کلا هجمه های 

ناهنجار را از 


ص: 175 


[- الکافی, 0 2 ض‌ 25 


بین می برد, ذکر «لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم» است با بسم 
الا موم نمی ال بم ایند وله میم کوتی ,مرول دا صلی 
الله علیه واله وسلم قرو ند 


من تظاهرت. عليه. التعم. فلیفل: «الجند لله رب العالمین». ومن, الح غلية 
الفقر فلیکتر من قول: «لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم» فانه کنز 
هن کنو الجتمن: وفیه فا هرم. انس .مهم داع آدناها المم ۱1 بر کنو 
ای یا رف و ور 
او فشار آورد, جمله «لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم» را زیاد بگوید؛ 
چرا که گنجی از ام سا اس ی و ات مس 
که 


کهترین انشا نک ان آسحت. 


اگر یک وقت احساس دلشوره و پریشانی می کنیم. این «لا حول ولا قوه الا 
بالله العلی العظیم» دل را محکم می کند. یعنی حول و قوه من از 
خداست. من غیر از خدا کسی را ندارم و تسلیم دست خدا هستم. این 
خیلی ارامش دهنده است. 


امیرالمومنین علیه السلام در پاسخ به سوال از معنای سخن مردمان که 
می گویند:«لا حول ولا قوه الا بالله» فرمودند: 


معنی قولهم: لا حول ولا قوه الابالله, انا لا نملک مع الله شیثاء ولا نملک الاما 
ماکیا, قمبی عاکنا ما هه آملک ت‌ضا کشا جفعی مها وم کته عا 
(2)معنای «لا حول ولا قوه الا 

ص: 176 


1- الأمالی للصدوق, ص 651, ح 885 بحار الأنوار, جح 93, ص 186, ح 6. 
2- نهج البلاغه, حکمت 404. 


بالله» این است که با وجود خداوند, ما مالک چیزی نیستیم و چیزی نداریم 

مگر آنچه او به تملک ما در آورده باشد. پس هرگاه چیزی را که او به 
مالکیتش شتر آوازتر: امنت به تصلی, ها در آوزد تر گهده فا تکلیفن نهاده وه 
هرگاه آن را از ما بگیرد, تکلیفش را از ما برداشته است. 


در حقیقت انسان با این ذکر خودش را تسلیم خداوند متعال می داند و همه 
چیز را از او می داند. امام صادق علیه السلام فرمودند: 


انز قال. آلعیوه لا حول ول قوم. لا بانلم قال الله عم و سل لاد 
استسلم عبدی, اقضوا حاجته؛(1) هرگاه بنده بگوید:«لا حول و لا قوه الا 
بالله». خداوند عز و جل به فرشتگان می فرماید: «بنده ام تسلیم شد. 
جاجتش را برآوزده سازید». 


حضرت آدم علیه السلام هم با همین ذکر از وسوسه های شیطان رهایی 
پیدا کرد. پیامبر خدا فرمودند: 


ان انم شک الی الله خن ول ها باقی بسن حدیت الفتی و الخرن, فترل 
کلیهجیو تنل لیم التفاام فقال لفیا ادخ فل هلا حول و لا قفم الا تالم », 
فقالها قذهب عنه الوسوسه و الحزن؛(2) آدم علیه السلام به خداوند عز و 
کل. ان دهای تن به حیا ات .ی انا وه: شکوه کرد. پس جبرئیل بر او فرود 
آمد و به او گفت: ای ادم, بگو: «لا حول و لا قوه الا بالله ؛ هیچ نیرو و توانی 
نیست, مگر به یاری خدا». آدم این را گفت و وسوسه و اندوهش برطرف 


شند. 
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نفی خواطر 


اهل سلوک و عرفان در سیرشان برنامه ای به نام نفی خواطر دارند که ما 
به آن حضور قلب می گوپیم. در این برنامه خاطره های بی خود را از خود 
تور شیف کنند تا شش دانگ حواسشان مشغول به خدا باشد. ملا عبدالله 


جهرمی مکتوبی در نفی خواطر دارد که بسیار جالب است. 


ایشان می فرماید: ما دو نوع افکار داریم. یک افکار عبوری, یک افکار 
ماندگار. برخی از افکاری می آید و می رود. ممکن است فکر خوب باشد 
یا فکر بد. برخی هم می آید و جا خوش می کند. 


گاهی فکری می آید, و یک روز دو روز, يا چند ساعت جاخوش می کند. 
اها افکار وی ات به ان توت کین خی مهم تست وبا که 
خوب است. قکر وش کف ات کار یر بکن: , نماز و دعا بخوان, صدقه 
بده. نیت خوب و فکر خوب. خوب است و مشکل ندارد. گل زیباست., باید 
مواظب خار آن باشیم. 


اما به فکرهای بد عبوری که می آید و می رود نباید توجه و اعتنا کرد. مثل 
ای هستند که می آیتد و.از کنازن..ها ها فکرهای عبوری مهم 


نیستند. 


اما فکرهایی که ماندگار است, فکری است که می آید و پایدار می ماند و 
روی مخ ما کار می کند. اين فکرها هم یا خوب است و يا بد. اگر خوب 
است که استقبال می کنیم. فکرهای خوب, نیت های خوب, الهام مثبت از 
این قبیل است که باید قدردان ان باشیم. اما از فکرهای بد ماندگار باید به 
خد | پناه 


175 


مشق وت وا صلی آلله که وله ای موه 


ان الشیظان لمه‌باین ادعي للملک لمه بر قاماً لجة الشیطان فایعاه بالشی و 
تکذیب, العف و اما لحه الملی قایعاه .بالیر و وین بالحی, قمن, وجه 
خ ای اس ار هه المع ار من 
الشیطان الرجیم (1) شیطان به آذفی القا می کند و فرشته نیز القا می 
کند. القای شیطان, وعده دادن او وسوسه کردن به بدی و تکذیب حق 
است. و القای فرشته وعده دادن او راهنمایی کردن به خوبی و تصدیق 
حق است. پس هرکس این (دومی) را احساس کرد؛ بداند که آن از جانب 
خداست و خداوند را سپاس و ستایش بگوید, و هر کس آن دیگری را 
احساس کرد از شیطان رانده شده به خدا پناه ببرد. 


در درون ما گوش هایی است که در این گوش ها هم شیاطین میدمند و هم 
فرشته ها می دهند. فرشته ها, خوب ها, انبیا و امام زمان فرستنده دارد و 
می دمند که کار خوب بکنید. امام هفتم علیه السلام فرمودند: 


نجن نوید الروح بالطاعه لله و العمل له؛(2) ما (اهل بیت) آن روح را به 
ها ار سا ما ی ی 


رای آن 7 ا 0 0 فرمودند: ما 
روح موّمنین و خوبها را به ایمان و عمل به ایمان مدد می کنیم. 


ص: 179 


ی 3 
2- الکافی, 0 2 ضص‌ 2698 


کو دل که دهد گوش به آواز خدا 


فکرهای خوب را باید در آغوش بگیریم و از آن استقبال کنیم. گل و ریحان 
است. فکر خوب می گوید: احسان کن, انفاق کن, خوش بین باش. از این 
وتات تیال کم شا ارام میهد خرس باشم ها دورب 
و اجر هم به ما می دهد. 


تضرع به درگاه الهی 


آما مورد ما فکرهای بدی است که پایدار است. مثل یک رفیق ناباب که 
امده و ما را رها نمی کند. با پیام و تلفن و فکر و رفاقت. در خانه ما را می 
زند و رها نمی کند. شیطان امده و در خانه نشسته است و لانه کرده 
است. 


ایشان می فرماید: اگر فکر پایداری آمده و همین طور سمبه می زند. این 
امتحان الهی است. بعنلی خدا| به شیطان قدرتی داده که بیاید با ما کشتی 
بگیرد. اینجا محل امتحان الهی است. ما را به میدان مبارزه برده اند. یک 


آزم ابا اهده‌یا خن کستتی بیسق تا جرا زمین بزند. قق هم ناید اف ان 
را که دارم اعمال می کنم. 


ارتها خدا بیان می کید درمستر مسر آممکار اگا-حایی انفت که 
ماقعا باید.بهخدا شام بزه به فرشته ها و انبیا پناه برد. 


ان الذٍین القوّا (دا مسَهْم طایْفُ من السّبّطان تدکُژوا قلاا هم مبّصژون 1۲) 
در حفیفت, 2 که [از خد| ] پروا دارید چون وسوسه ای از جانب 
شیطان بدیشان رسد (خدا| را( به باد اورند و به ناگاه بینا شوند. 


ص: 190 


1- سوره اعراف, آیه 201. 


می گوید: پا الله ! هر چه با آن مبارزه می کنیم, باز هست. وسواس فکری 
برخی را بیچاره کرده است. بسیاری افرادی به روانشناس مراجعه کردند, 


ایشان می فرماید: اینجا به خدا باید تضرع کرد. زاری و التماس کرد. اینجا 
جایی است که باید بگویی: خدایاء جز تو هیچ کس نمی تواند. مثل بیمارانی 
که همه دکترها جواب ب کرده اند. 


ولا ا؟ جاعقة شتا وا سن خر سای که بان عا بایان 
۹ 


پاش عتی اعتحان المی: نک بان آلفی: دست مارا پبسته است و فرض هم 
این است که ما نمی توانیم کاری کنیم. فکری است که پشت سر هم به ما 
حمله می کند. اینجا باید به درگاه خدا تضرع کرد. 


قرع ۵ زار کنید وا احایت .می کنق. اتخا عایی: انست. که بای امن 
یجیب المضطر |ذا دعاه ویکشف السوء» خواند. اینجا جای دعای توسل 
ابسا عم تال ات 


اینجا باید دست به دامن خدا| شوی که خدایا مرا نجات بده ! گاهی با هزار 


دکتر و دوا هم این فکر نمی رود. اینجا جای تضرع و زاری به درگاه الهی 
است. اصلا نا امید نباشید. خدا ما را در اين امتحان آورده است. اگر 


پایداری کنیم و از خدا کمک بخواهیم, از این موج رهایی پیدا می کنیم. 
زور را بگذار و زاری را بگیر 

رحم آید سوی زاری فقیر 

ص: 181 


1- سوره انعام, آیه 43. 


خدا وقتی عجز و ضعف و ناله ما را می بیند, یک نهیبی به شیطان و فکر بد 
می زند و از ما دور می شود و از این شک ها و تردیدها و خطورات نجات 


پناه بردن به خدا 

تک از راه های درمان وسواس فکری پناه بردن به خدا| در هنگام وسوسه 
ن سهاب ط ۳ 31 1 ۳ "2 ۳۳ پ ۷ تن - و 

وا یرتک من السْیْطان ترغ قاستدٌ بالله ات سَمیغ لیم :(1)و اگر از 


ی وسوسه ای به تو رسد, به خدا پناه بر زیرا که او شنوای داناست. 


اگر شیطان تلنگزی به تو.می ژند و فکر ید به سراغت می آیده به.خدا پناه 
ببر. بگو؛ خدایاء من در مانده ام, بیچاره ام ! به پیامبرش فرمود: 

وَقْلْ رب غود یک من همرَّاتِ الشیاطین (2) و بگو: «پروردگارا, از 
1 « رب غود بک من 


َمرَاتِ السْیَاطین»؛ یعنی ای پرورگار من, از فکرهای بد و حمله های 
۱۲۳۳ 


اشتر الخعمنن له اللام فر موورهه 


انا ی اتفان ال خی و ال اس ی واه 
مخلضا تمالدین ات هرکام یطاخ یکی ار شتها را 


ص: 182 


1- سوره اعراف؛ ان 200 


2- سوره مومنون؛ ای 97 ۱ 


وسوسه کرد به خدا| پناه ببرد و بگوید: » آمتیت بالله و برسوله مخلصا له 
ال ها یم عم ما ما تا رت 
ام ». 


خواندن چهار سور[] آخر قرآن که با «قل» آغاز می شود, یعنی سورهای 
توحید» فلق, ناس و کافرون, در درمان وسواس بسیار مفید است. این 
چهار سوره برای از بین بردن فکر بد, خیالات. مرض های وسواسی بسیار 
سفارش شده است. مخصوصا سورا] ناس و فلق را بیشتر تکرار کنیم و از 
شیطان به همه تلنگر میزند. حتی با انبیا دست و پنجه نرم کرده است. 

از ما چگونه زیبد دعوی بی گناهی 

دام سخت است مگر یار شود لطف خدا 

ورنه ادم نبرد صرفه ز شیطان رجیم 


شیطان با انبیا دست و پنجه نرم کرده است. تلنگر میزند, وسوسه ایجاد 
می کند. «نزغ» یعنی فکر فاسد. مرتب می گویند: این کار را بکن,: 
مخصوصا به آدم های وسواسی. 


خدای مهربان می فرماید: اگر شیطان تلنگری زد و وسوسه ایجاد کرد, از 
ته دل به خدا پناه ببر. اگر دشمن به ما حمله کند چه می کنیم؟ به پناهگاه 


می رویم. از صمیم دل از خدا| پناه بخواه, خدا| به تو پناه می د هد. او هم 
شنوا و هم داناست و از وضع ما خبر دارد. 


پرهیز از بیکاری 


یکی از راهکارهای مبارزه با وسواس فکری پرهیز از بیکاری است. وقتی 
فکر 


ص: 193 


و ذهن ما درگیر کار خوب نشود, ظرفش خالی می ماند و فکرهای بد می 
آید: نباید جای خالی برای شیطان بگذاریم. چرا ما سراغ فکرهای خوب 
نمیرویم؟ ! 

پدر و مادرها تا وقتی مشغفول کار هستند؛ نماز می خوانند, ظرف می 
شویند, بچه ها نة آنها کار تدارند. ولی تا مادر نشست و بیکار بود. سراغ او 
می روند و از سر و کولش بالا می روند. شیطان هم به آدم های بیکار 
رل میز ند. 

تست کرفتار افکار شیطانی می ضوتق ره ورقلمان, زا اند با کارها ‏ 
فکرهای خوب پر کنیم. «دیو چو بیرون رود فرشته دراید.» عکس آن هم 
روند. 

از خوبها استقبال کنیم. نفس شما دائم می خواهد شلوغ کاری کند. مثل 
بچه ای که دائم شلوغ می کند. اگر او را به بازی نگیری, او تو را به بازی 
می گیرد. هميشه در عمل و فکرمان. مشغول به کار خوب باشیم. 


آدم هایی. که دچار وسوانن فکرنی. شده اند بیکاری بزایشان سم مهلک 
است. شبانه روز باید مشغول کار باشند, پا استراحت کند, و یا تفریج و 


ورزش. . ما در اسلام بازنشستگی و بیکاری نداریم. 


شین ختاسو نا اسان الم ان 


بر کترین فعض مماکت ها مشکل کار اسص: بیعیر عداصلی اللت علیه.و 
له وه افو ورد 


ان الله تفض السخنم القارغ لاف شعل الویا ولا خن صعل ار خره ۱ 
خدان با اسان الم کار که تسه کار سا مسفیل 


ص: 184 


1- شرح نهج البلاغه, ج 17, ص 146. 


جوان بیکاری که تدش سالم است., ذهن و دلش را برای شیطان باز می 
گذارد. عمده کناهان و فکرهای بد در حالت بیکاری است. امیرالمومنین 
علیه السلام فر مودند: 


القلب الفارغ یبحث عن السوء و الید الفارغه تنازع الی الاثم ؛(1) دل بیکار, 
بدی را جست و جو می کند و دست بیکار, به سوی گناه کشیده ميشود. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم هرگاه به مردی نظر می افکند و از 
او خوشش می آمد, می پرسید: «هل له حرفه؛ آیا حرفه ای دارد؟» 


اگر می گفتند: خیر. می فرمود: «سقط من عینی؛ از چشمم افتاد.» گفته 
شد: چرا ای پیامبر خدا؟ فرمود: 


ان المومن اذا لم یکن له حرفه یعیش بدینه(2) زیرا موّمن. وقتی کاری 
ندارد, با دینش زندگی می کند. 


بیکاری یعنی برای این همه هوش و استعداد هیچ ارزشی قائل نشدن. 
و کاری نداشت, دین فروشی و خود فروشی می کند. اکر نرفتیم کار 
درست و صحیح انجام بدهیم» باید خودمان و دینمان را بفرو شیم و همه 
هستی مان را به باد بدهیم. 

اشتغال و مبارزه با وسواس 


یکی از راه حل های مهم درمان وسواس عملی و فکری, رفع بیکاری 
است. بیکار که شدی شیطان به سراغت می اید. ورزش و تفریح و در جمع 


ص: 19 


۳ ِِ 2 ص 396, ح 1084 


بودن برای همه به خصوص افراد وسواسی لا زم و مفید است. حنی 


لنگ و لوکی و خفته شکل و بی ادب 
سوی او می غیژ و او را می طلب 
دوست دارد یار این آشفتگی 
کوشش بیهوده به از خفتگی 


مرحوم آقای دولابی می فرمودند: شیخ علی چیذری از علمای بزرگ بود. 
یکی از بزرگان به دیدن ایشان رفت. خانه ها سابق سنگ فرش بود. دید 
ایشان: سنگ. فرش های کهنة. شده یک: گوثثته از خیاط را .در می. اورذة.و 
دوباره میچیند. پرسید: چرا این طور می کنی؟ 


گفت: هم حیاط را اصلاح می کنم و هم خودم را به کاری مشغول می کنم. 
اگر بیکار باشم خسته می شوم. از اين رو وقتم را با کارهای خوب, یا 
عبادت, پا هبر» پا کار معمولی پر می کنم 


مشغفول کاری کردی, حتی کار کم فایده هم باشد, افکار و خیالات نابه جا به 


سابق مسافرت با کشتی خیلی طولانی و خسته کننده بود. عارفی در 
کشتی بود که پیوسته روح و قلبش مشغول یاد و توکل به خدا بود. کلاهی 
داشت. مت آن. :۱ می شکافت و دوباره می بافت. قف کفیت در کشتی 
کتابی نیست که مطالعه کنم. قلبم مشغول یاد خداست و زبانم هم ذکر می 
گوید, بدن من اگر مشفول کاری نباشد, فکر من ممکن است هزار جا 
برود. خود همین مشغول بودن یک تمرکزی به من میدهد. بیکاری و بی 
حرفه بودن سم مهلک است. 


ص: 196 


جوانی که از صبح زود دنبال کار می رود. خسته و کوفته می آید استراحت 
کند. برای همین دوستان ناباب و شیطان شور اکن خی آیشد. تمام این آفت 
ها مال بیکاری است. 


اشتغال و درمان افقسردگی 


بزرگواری نقل می کرد که یک آقایی دچار افسردگی و مشکلات روحی و 
روانی شده بود. در خودش بود. گفتند: برو به روانیزشک مراجعه کن. 
روانپزشک ماهری را پیدا کرد و به آنجا رفت. دید صفی طولانی است. 
نوبت گرفت. گفتند؛ تنته. یرآ کت دیکر ییا 


دید سه ساعت بیکار است. چه کار کنم؟ نزدیک اتجا نار کی نود..رفت و در 
پارک قدم زد. کنار جوی ابی رفت. کنار درختی نشست. همان دو ساعتی 
که در پارک بود, دید سر حال شده است. گفت: چرا دنبال دارو و دکتر 
بروم؟ و همین رویه را ادامه داد و خوب شد. 


تفریحات سالم, جلسات خوب با رفقای خوب, دعا و زیارت, برنامه ریزی 
های خوب, فکرهای خوب, معاشرت های خوب. بسیار مفید و کارساز 


بیکاری ريشه مفاسد و ناهنجاری ها و گناهان و جنایتهاست. کسی که صبح 
زود باید سر کار برود, اخر شب بیاید و برنامه هايش پر است. شیطان 
وقت رو به رو شدن با او را ندارد. اصلا دیگر نمی تواند چهار ساعت در 
حمام بماند. مجبور است سریع غسل کند. 


ص: 187 


بیکاری و ناهنجاری ها 


بیکاری نه فقط در تشدید وسواس, بلکه در کل ناهنجاری های جامعه موثر 
است. بحران اول در مملکت ما بیکاری است. بیکاری که باشد همه مفاسد 
ایجاد می شود. ادم بیکار ازدواج نمی کند. بیکار که شد خانه ندارد. بیکار 
شد که بیمار هم می شود. هزار و یک ناهنجاری را به دنبال دارد. 


کارهای کم درآمد و کارهایی که مطابق با شأن ما نیست هم خوب است. 


آقا لیسانس گرفته, عارش می شود هر کاری را بکند. اگر یک آدم تحصیل 
کرده بیکار برود کشاورزی کند چه اشکالی دارد؟ 


خویانی شعل اتب عنم استه افتظار کیم که مان نی افتفان کنیم 
کشاورز هستیم. از بیکاری که خیلی بهتر است. خودمان را مشغول کار 
بکنیم تا به کاری که مورد پسند ماست دست یابیم. 


شب قافن پباسین ای لک علیمخ ال ام بت اجان سار 


یکی از سیره های پیغمبر ما این بود که به هر کس می رسیدند. سلام می 
کردند. زن و مرد و کوچک و بزرگ تفاوتی نداشت. کسی هم نمی توانست 
در سلام کردن بر پیامبر سبقت بگیرد. حتی پشت دیوار پنهان می شدند که 
سلام کنند, باز حضرت زودتر سلام می کردند. 


روزی آن حضرت با اصحاب از جایی عبور می کردند. به یک بنده خدابی 
رسیدند و سلام نکردند و رفتند. از ان خنمیر که بر دشتتند به او سلام کردند. 


بعضی از اختحاب پرسیدند: خطور شند که موقم رفنن سلام تکردیخ و موفه 
باز کشت تسام کردند؟ 


ص: 199 


حضرت فرمودند: موقع رفتن دیدم بیکار مجض است. کسی که بیکار 
محض است, شیطان می آید به او تلنگر میزند. ولی در برگشت دیدم که با 
انگشتش چیزی را روی زمین می کشد. 


بیکار که شدی وسوسه و هزار فکر و خیال به سراغت می آید. پر کردن 
اوقات فراغت بکی از راه های درمان وسواس است. 


حدود بیست اصل و قاعده گره گشای فقهی را مطرح کردیم که مسائل را 
و غسل, خیلی راحت گرفته است. 


زهان. بیغمیر آنب زیاد نبود. زمان جاهلیت اصلا بهداشت را رعایت نمی 
کردند. یعنی این طور سخت گیری در اسلام نیست. اینها را آدم هایی که 
مساله بلد نبودند به اسلام چسبانده اند. 


گفتیم: مهمترین راه درمان وسواسی بی اعتنایی و بی توجهی و عدم تکرار 
است. افراد وسواسی خودشان را ملزم کنند که وضو و غسل و طهارت را 
تکرار نکنند. خودشان را جریمه کنند. نیت کنند روزه بگيرند, به فقیر پول 
بخ هر کار فا دار ی ی اشت ام و 


من خمر سبفت نمی گیرم و آز جراخ فرمز رد تم شوم 0 


فگر هلا اله الا الله» لا حمل ولا قوه الا بالله القلی العظیمه دکر صلوات, 


و 


ص: 199 


اشتغال و تفریح و ورزش برای ادم وسواس فکری و عملی لازم و ضروری 


۱ ت‌. 


یکی از مسائلی که باید دقت داشت. بادگیری درست مسائل است. 
تسین ,ها زباخ توا نکفنده زباخ وال زا بکزار نکننت. اکر هم .فی 
خواهند سوال کنند, از آدم های وسواسی سوال نکنند. جون وقتی از یک 
شخضی: که. .,وشوانن. است. و ادم. فحناطی: استت نذا می, کنند 
وتتو سطتان بیشتر می شود. مشاه شان را از کسی که معتدل و آسان 


البته احتیاط کلا در دین ما کار پسندیده ای است., ولی برای آدم های عادی. 
برای آدم های که زیاد شک "نمی کنند 3 ی ندارند. اما ادم های 
اینها واجب است خلاف احتیاط "1 کنند. نباید اعتنا کنند. 


برخی افراد اینقدر از دفاتر و اشخاص متفاوت سوّال می کنند تا یکی از 
انها مطابق وسواس خودش است جواب بدهد. این خودش ایجاد وسوسه 


نکته پایانی 


ات ار تا ی ام ما اس رآ 
پیاده شود. ولی کل این موارد بسیار موثر است. 


ص: 190 


باید با خدا عهد ببندیم. باید بدانیم که نزد خدا مسئولیم. در برابر وقت و 
ی مه ایا و ام 
برابر نعمت های خداوند و در برابر ابی که هدر مید هیم مسئولیم. 


اگر از اين قطار پیاده نشویم, هم یه خودمان ظلم کرده ایم و هم به 
کسانی که وقتشان را گرفتیم و احیانا به خاطر ما ازار دیده اند و به زجمت 
افتاده اند ظلم کرده ایم و روز قیامت مدیون هستید. خودتان را تکان بدهید 
و این طلسم را بشکنید. 


افرادی که مبتلا به وسواس هستند هیچ گاه از درمان خود ناامید و اون 
نباشند که ناامیدی هدف شیطان است. می کوشد تا افراد را به ناامیدی 
بکشاند و پس از آن به راحتی بر گرده آنها سوار شود و به هر کجا که 


متاطنین این برنامه. از قتقرهای محتلف: با حصور و تماین ها و پیام های 
خود, این مباحث را بسیار موثر و راهگشا دانستند و اعلام کردند که از 
قطار وسواس پیاده شده اند. 


حتی کسانی که به وسواس حاد و مزمن گرفتار بودند و یک عمر در رنج و 
عذاب به سر می بردند» با راهکارهایی که در این برنامه ارائه شد, بحمد 


بیماری به راحتی قابل درمان است. ان شاء الله با یک تصمیم جدی و با 
وسواس را بشکنیم و دست از خود پرستی و به دلم نمی چسبد و اوهام و 
خیلات برداریم 


ص: 191 


و فقط به آنچه خدای تعالی و پیشوایان دین می فرمایند عمل کنیم. 
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شاهرودی, موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم 
الشای فد وود 1 


0 الفصول المختاره / مفید. محمد بن محمد. کنگره شیخ مفید, 
قم, 1413 ق. 


ص: 206 


الا ی فد ن تقوم جوم استاهر ات از 


تهران, چاپ دوم, 1395 ق. 


9 کل ااففال: 7 المتفی ندیه فوسسه الرشاله. روت :1209 نق 
-1989 م. 


4 مثنوی معنوی / جلال الدین محمد بلخی (مولوی), به کوشش و اهتمام 


5 مجموعه ورام / ورام بن ات فراس, مسعود بن عیسی, مکتبه فقیه, 


وه امه سوه وا موی ات ره ی 
چاپ دوم, 1 1 لش. 


ره 12 12 


298 من لا پیحضره الفقیه / آبن بابویه, محمد بن دفتر انتشارات 


4 ق. 


0. نهج الفصاحه / ابوالقاسم پاينده, دنیای دانش, تهران, چاپ چهارم. 
2 ش. 


1 وسائل الشیعه / شیخ حر عاملی. محمدبن حسن. موّسسه آل البیت 
علیهم السلام قم, چاب اول, 1409 ق. 


ص: 207 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


